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 پرتلاش، پيشگيران بد و           ریز،    نگر، برنامه      متحد، ایمن، آزاد، آینده                حضور عزیزان      

 .آل و تکامل انسان  و پيروان راه ایدهتلخ،

    و شاید که با مطالب خود، نوید آینده             گيرم   ا می   شما ر ی که وقت گرانبها        از این    

 طلبم   از این بابت، پوزش می           ردانم،     گ طر خا   شما را آزرده       داده و به این وسيله،           

 ها  ی که به گفته بعض    نب  به مطالب این جا       کنم  شما عزیزان، دعوت می             و از   

 کنجکاوی و     مغزها را به        چونکه این مطالب،       فرمایيد   توجه     باشند،   خوفناک می    

  )ته بنظر منالب( .واميدارند  کردنتفحص

   نوشته 2006 در سال     این جزوه را       عرض شود که    :   نکاتی در مورد جزوه حاضر           

 ام رساندهم انجابه  2008 سال  در را، رؤیا و مختصر تغييراتش مؤخرهمقدمه،و 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 چند نکته

                                                                                               

لک و پاک در       ای بی    دانيدن و بوجود آوردن گوشه       برای پاکسازی کردن، منظم گر

که  یشيدن شتاب مکن و بياد دار            خود رجوع کن، برای اند               خزائن مغز، به وهم        

 ... ارمغان دارد،اندیشه پس از مطالعه

فکر فرو   به    ، نمودم     تشویق می   دست گرفته و خود را به مطالعه آن  کتابی را در 

را ورق     در حين اندیشيدن، کتاب              ، هایم غرق گشتم      رفتم و در تفکر و اندیشه           

 . سپس به مطالعه پرداختمزدم و
 و پس از متشنج گشتن، به         عه زیادی، تشنج گرفتم         که از مطال     مطالعه بسيار    

  ؟چه پيش آمده: خویشتن رجوع کرده و از خویش پرسيدم

 ؟ام زایل گشتهآیا مغز

در حالات پریشانی، به عمق تفکراتی که پيش از مطالعه این کتاب داشتم،                               

 ...بازگشت کردم
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 مقدمه

 

ردد، من خوشبو و زیباترین عضو             و اگر خودستایی نگ         باشد   می ایرث   اسم من   

 .باشم  میخانواده

 

یا  که چرا و        و از این      سرگردان بودم       در زمانهای بسيار بسيار دیرین، من آواره و                     

 .دارم طر خود نمیبودم، هيچ دليل یا علتی را در خاچگونه آواره گشته 

 ی پذیرفته شدن،     زند  من رها و ول بودم و برای پيوستن، عضو شدن و یا به فر                       

 .پرداختم ها، به خودنمائی می وادهدر ميان خان

سياره ناهيد     (  ناهيد   که   داشتم   می   ، ها را زیر نگاه        نواده     خا  و درحال گشتن بودم   

ای برای پذیرفته          نوانده     در پی خا     و او نيز    سرگردان بود،        آواره و        من،  همچو   نيز 

 ،بزرگ شده و برای خود          واده    عضو یک خان       او  کردم   را مشاهده )ميگردید ،شدن

    .ای داشت کاشانه
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 که در نزدیگی        و سعی کردم    واده را کرد،         با دیدن ناهيد، دلم هوای این خان                من 

  خلاصه با تلاش فراوان،         .  ولی ميبایست که حرکت ميکردم          واده باشم،     این خان    

ویت پذیرفته      به عض  ثابته   تا اینکه از طرف خانم          ،  مرتبه به آن نزدیک شدم         چند 

  .واده پيوستمو به خان

 و پس از مستقر      حدی را احساس کردم            به محض ورود در منزل، سرمای بی                

 و فقط اطراف خودم          زدم که هيچگونه احساسی را نداشتم             گشتن، چنان یخ      

 را ميدیدم که از من دور و نزدیک                   ناهيد و دیگر اعضا       توانستم،      می را مشاهده     

 .گشتند می

 من و  ، ها   در آنزمان      . پيوست    اعضا   به ی ال گذشت تا اینکه عضو       زمانها به این رو        

 اسم عضو   ،  و من و ناهيد     رقرار کرده و باهم گفتگو ميکردیم             ناهيد باهم ارتباط ب         

 . ناميدیمبهرام سوریجدید را 

جوش   بسيار عظيم و پر       گشته و عضو دیگری به ما ملحق شد که او             روزگاران       

 ولی بهرام او را         گذاشتيم،      نام  هرمز  را    عضو جدید    ،  من و ناهيد    . و خروش بود      

فراموش کردم بگویم که بهرام با من و ناهيد ارتباط برقرار       . (مشتری خطاب کرد

  خيلی  او  واده پيوست که      مدتی گذشت و یک عضوی دیگر به خان             )  است کرده   

 نام  کيوان   ما این عضو را . افتاد  و درجای خود، اینطرف و آنطرف مینامتعادل بود

 تغييرات ، و این باراضافه شد ضو به اعضا گذشت و یک عمان بسياریز .نهادیم

 بطوریکه ناهيد به منزل جدید منتقل شد و همه               واده بوجو آمد       بيشتری در خان      

 .گشتاش بکلی دگرگون  هایش آب شده و چهره یخ

 می   نواده بود و هروقت که من به او نزدیک               زمان، ناهيد زیباترین عضو خادر این 

 .گشتم بوی خوشش مست میشدم، از  ـ 

 در این حين، من درجای .واده افزوده شدها گذشت تا اینکه عضوی به خان مدت

 . شد، نشستم فعلی که منزل ناهيد ناميده می

تم و  و من اصلاً تعادل نداش         هایم همگی آب شدند       ه که چه باشکوه بود، یخ          و 

 .افتادم سو می سو و آن درجای خود، این

 ،و هرمز   که بهرام        بطوری   واده ایجاد شده بود         ت کلی در خان      در این زمان، تغييرا          

  نيز  دار    حلقه  کيوان و اورانوس به اضافه کمرها                و کمرهای مختلف گرفته بودند،          
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 . ده بودواده ملحق شند عضو جدید نيز به خانو چ شده بودند،

 .فرارسيد   )   وروز    ن اول فروردین        (  مارس    21که    تعادل بودم تا این          من همينطور بی    

نواده     خا  و اعضا   گذشت  سال از منزل گرفتنم می         چونکه یک   این روز تولد من بود          

گ و بسيار قشنگ      تهيه کرده بودند که یک کمربند بزر              هدیه   ، برای زور تولد من         

 روم اشم و با استواری خوب راه مي          ب تعادل نمی  دیگر بی، کمر پس از گرفتن.بود

ی که پشت به مادر       زمانهای     خوشحال هستم،    ام خيلی    و از اینکه کمردار شده          

 .گرداند  طرف پشتم را روشن میشوم، سگک کمربندم یم) خورشيد(

تير  .    قشنگ هستند  ، همه اهل خانه     .   باشم  واده می    حالا من زیباترین عضو خان          

  واده  ا ميبينم که خوشگل خان       ناهيد ر   بينم که گرم و پزان است،           می را   )   عطارد   ( 

 . جولان ميدهد،بينم با اون دوتا کمر کج و کلای خود  بهرام سوری را میاست،

کيوان که     .   اندازند      هایش مرا به وحشت می       را ميبينم که طوفان       )   مشتری  ( هرمز   

. . . اورانوس و نبتون و          .   هایش مرا به حسادت واميدارند                زیبائی کمر و حلقه      اون    

 . اند بينم که نظم گرفته را نيز می

از  ساکن هستم و      ، شود که در این منزل         هزارسال می         30اکنون تقریباً سی      

 و فقط به    باشم  می سند ام بسيار خر      ه داشته   نواد   عمر و گذرانی که در این خا             

اینجا نسبت به سایر منازل،  :  بهم گفتکه ناهيد  چون،اندیشم  میمنزل آینده

 گرم  ، ولی بيش از حد به کمر نيازی نيستکه باشد بطوری بسيار منظمتر می

  ...است
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 حصار

                                                                                                            

 به  ،  معين در یک مداری         ،  خورشيد   گشتن به  ب  پس از جذ     زمين،   کره یا سيارۀ     

  بقا  با گردشش   يد،  خورش   تحت فرمان    ،  و این زمين     گردد    اطراف جذاب خود می          

 موجودات     همينطور  .    ارائه ميدهد      ی مه و وجود خود را به سامانه خورشيد              را ادا     

 خودشان را      بقا را ادامه و        ،  در حصار زمين       زمين با نژادهای مختلف         اران    جاند    و 

 دارای اندام، رنگ              ی جانداران زمين         یک از نژادها       هر   . دهند  مي  ارائه     این سياره    به 

 :عنوان مثال ب.باشند یو اشکال متفاوت م

سر تا بال در سر      و بی  رنگ، بالدار       و وا   چگان ریز و درشت، رنگ           ر مو   ) نژاد مورچه      ( 

 .شوند  ژاد دارند و مورچه ناميده می                ن شوند و همگی یک      کرۀ زمين یافت می        

  در زمين     خود را     بقای  ،  و اشکال مختلف     رنگ   و ها با اندام        ميمون  ) نژاد ميمون     ( 

 .شوند ن ناميده میدهند و همگی نژاد ميمو ادامه می

در سرتا     وحشی و رام        و اشکال مختلف،     ها، رنگ   ها با اجسام       سگ) نژاد سگ   ( 

 . نژاد سگ ناميده ميشوند        ،  اعم از گرگ و غيره         سر زمين یافت ميشوند و همه   

 را در این       ی خود    بقا ، و اشکال بسيار متفاوت         رنگ  ها با اندازه و گربه) نژاد گربه(

 .شوند  و غيره گربه ناميده می ببر،ر، پلنگادامه و همگی اعم از شيکره، 

  را  بقا ،  وحشی و رام      ،  و اشکال مختلف     رنگ   انسانها با اندام و         ) ان نژاد انس     ( 

  نيز  زمين   سيارۀ   اطراف     خودشان را به      ، جانداران       برخلاف دیگر      و  ادامه    در زمين    

 ند، سياه و سفيد، وحشی و رام         بل ، قد  کوتاه   عم از قد     و همگی ا   دهند    می ارائه    

 خودشان   ی  بقا ، همينطور دیگر نژادهای جانداران زمين                 .    ناميده ميشوند     انسان   

 .دهند  ادامه می در زمينرا

 شباهت ظاهری     ،  نژاد ميمون با نژاد انسان             ، از ميان نژادهای جانداران زمين                   

نژاد   .   باشند   شباهت باطنی با انسان را دارا نمی              ، ولی هيچيک از نژادها         د ن دار   

 اندیشه      تفکر و  به  قادر   ، العاده     ق  و خار   ی استثناء   مغز    از  گشتن مند  انسان با بهره      

 ی زمين   ها نژاد    از دیگر     انسان را     ، نژاد    العاده     ق  خار  مندی از مغز      گشته و این بهره      

اندیشه، دیگر          نژاد انسان با استفاده از قوۀ تفکر و                 ده است و   يمستثنی گردان     

           نژادهای        تمامی     بطوریکه انسان امروزه،            خر خود گردانيده       نژادهای زمين را مس          
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زندگی در کرۀ         های    او تمامی محيط      و  آورده      خود  سلطهجانداران زمين را تحت            

 .خير کرده استتس زمين را نيز

  بقا ، یا غریزی     و  جبری     بطور   همگی ،  جانداران زمين به استثناء انسان               از ميان    

 انسان    ولی  ، اشندب مي خویش  محيط زندگی        بر دهند و همگی مطيع   يادامه مرا 

  خارج  ،  غریزی زیستن      یا  و  طبيعی  خود را از      ، ندیشه  با استفاده از قوۀ تفکر و ا            

 . زندگی خود گشته استها برای  و موفق به ساختن محيطنموده

 دهند،    را بطور غریزی ادامه می             جاداران زمين که زیستن           ها از    یا گروه    دستهآن

 در سرتاسر    ،  جانداران       عنی این  ی .   کنند   یک هدف را دنبال می          ، طبيعتاً گی هم 

 دن شکم يگردان       سير یک هدف،     و آن   دارند     می را ن    هدف   یک  بيش از   ، زندگی   

 .باشد  می،برای ادامه بقا

اند با      آگاه گشته    ، شان  به قوۀ تفکر و اندیشه خود          ، زمان   انسانها که با گذشت       

ان که اکثریت مردم     چون،دهند  را بطور غریزی ادامه می زیستن اکثریت،اینحال

 با استفاده از      ، وز  ر انسان      . اند    را درک نکرده         خود  ثناء بودن مغز     است    هنوز  ، امروزه     

 اندیشمند     ولی این انسان       گرداند   مي   راحتی شکم را سير     ب ، هقوۀ تفکر و اندیش       

 جانداران     دیگر  مانند    و   نشان نداده      ،  به انسان بودن خود          توجهی   هيچ ،  متفکر و 

 )شهای جسم    خواسته  یعنی  (   ين سر را به پائ   تمامی اندیشه و تفکرات،زمين

ای    نقطه ها  ميليارد   از،هروزمردمان امکه اکثریت   بطوری و ميدهداختصاص داده

 .دهند    مورد استفاده قرار نمی           نيز  از آن را   حتی یک نقطه ،دارند در مغز خود که

 این   ، گرداند   مي   سير شکم را   ، ش ستفاده از مغز      با ا  روز،    يم که انسان  یبگوما اگر 

 دنيگردان     سير، ميان جانداران زمين           در  که    چون  ، گردد    وغ محض می     در   یک ، گفته 

  باشد  میعیي طب یا و جبریامر یک ،شکم

  را سير   شکم، طور غریزی     ه جانداران زمين ب           دیگر  ، همانطور که واقف هستيد         

 گونه ربطی     به استثناء بودن مغز هيچ          ،  شکمدن يگردان     سير،  بنابر این    ميگردانند    

هایی از مغزش را          گردد و نقطه     ستفاده از مغز خود موفق         اگر انسان به ا         . ندارد    

 استفاده از      به  خود آگاه گشته و       توانگری      يت و صورت به انسان        گيرد در این        کار ب 

گرفتن از مغز       بهره     که انسان روز        .  موفق ميگردد     ، های مغز خویش      قطهتمامی ن   

       هایش      ی شود که او به قدرت و توانگر             گردد، این سبب می        استثناء را قادر نمی        
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کمال  استثناء،    گشتن از یک مغزی       مند  که با بهره       بنابر این، انسانی        آگاه نگردد      

 در جانداران، در زمين متولد و                او نيز همانند دیگر       جانداران زمين ناميده ميشود،              

 .گردد می  دفن، زمينهمين

مانند یک   ه   ، این زمين     بلکه  ، باشد   زمين اقامتگاه اصلی انسان نمی            ، بنظر من  

های منزل     ساختن راه    هموار   نسان برای      ا    است که   موقت   ایستگاه    یا  و پناهگاه   

 .نماید  می استفاده این پناهگاه یا ایستگاه موقتاصلی خود، از

 فاصله زمانی را        یک ک مرحله یا     ی ، از زمان تولد تا مرگ             ،  زمين   روی   انسانهای    

  این   امگان   آنان    به  ، ين تولد و مرگ     له زمانی ب     ند که این مرحله یا فاص        نکطی مي  

 ولی   ند، ن د آشکار گردا      خو  و رازها را بر        د و سرّ ن بپرداز      ها  به جستجو  د که ده را مي   

دن شکم  يدان   گر    سير، راوانی امکانات موجود           ف مندی از       با بهره    که ه روز  ام  انسان    

 ، با اینحال    باشد  که شکمش سير می      یعنی انسانی    ، گردد    راحتی قادر می      را ب   

 ،ه روز  ام  که انسان     دست نيازیده بطوری        ، دن رازها     يویدن و آشکار گردان          هيچ به کا   

 زمان درون این حصار بلند به دفع  بلند برای خود قرار داده ویزمين را یک حصار

 . استمشغول گشته) ه زمانی بين تولد و مرگفاصل ( خودیا کُشتن عمر

 ،ی نيرو، امکان       تمام   او   محو گشته که   ، خرد وچنان در حصار زمين آن،انسان روز

 گرداند   مي   صرف م خود     ) عمر ( نمودن زمان زندگی     ر راه دفع را د و تفکراتدیشهنا

بزرگترین مشکل انسان روز، این است که او چگونه زمان حياتش را                             که   بطوری   

جانداران      مانند دیگر       انسان نيز    ، امروزه     در دنيای        .  یا پشت سر بگذراند       و سپری 

 بازی و     از جویدن غذا و نزدیکی کردن، به                 پس   ، دم مرگ    تا   از زمان تولد        ، زمين  

 .گردد می  مشغول،زمان حيات خود ها برای دفع سرگرمی

ها برای سرگرم      به بازی    ، شکمنمودن پس از سير بلااستثناء جانداران زمين همه

 از دیگر      نژاد انسان آسانتر        ، پردازند و از ميان جانداران زمين                   کردن خودشان می       

 ها انسان    که شود  می    سبب، سيری شکم و این      دنردان   گ مي  را سير  نژادها شکم    

اساس بازی و      بر   . دنداشته باش     )  شکمپس از سيری    (  را    بيشتری   فراغت   زمان   

  این ثابت ميگردد که هنوز،يم انجام ميدههروزام های انسان ماکه سرگرميهائی

مانند    نيز  اء ن انسان مغز استث     ،  بنابر این    یم  آگاهی ندار      ،  خود  دن   بو  به انسان    ما 

                 یگرجانداران زمين که بطور غریزی زندگی را سپری ميکنند، عمرات و امکانات                               د 
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 .دنده  می وهای کذب اختصاص داده سرگرمیرا به بازی و 

های موجود خودمان، چندی از               رای توضيح و تشریح بازی و سرگرمی            در اینجا ب     

 بازی یا      برای پيشگيری از سوءتفاهم،           خستن   : آوریم     ها را به مثال می      این بازی     

 .دارم بيان می  گذشته و حال درم راهای خود سرگرمی

 ده سال پيش از  که او تقریباً» کریمیبيژن«نام  ب،ی از دوستان نزدیکمن و یک

هم به اتيم و ب ما تقریباً ده سال داش. وداع گفتای دارفانی را  در اثر حادثه،این

 . پرداختيم  میهابازی  به تيلهفته وباغ نزدیک خانه ر

 رفتيم طرف منزل مي    ها خسته و ب   بازی     روزی را که من و بيژن از تيله               طر دارم     در خا   

 از دیواری        ناگهان او     ، آمد   پرید و پائين می        بيژن به بالای دیوارها می            ، ان راه    مي در  

  به بالای دیوار رفتم و مشاهده             ،  من با تعجب از کار بيژن         ای پرید     به داخل مزبله       

برای . زند و تشر مي ميکندپرخاش  بر سر چند کودک تقریباً خردسالکردم که او

ها در     و ماجرا از این قرار بود که بچه                 داخل مزبله شدم       ، مطلع گشتن از قضيه     

و یک مرغ    آمده     سپس به مزبله      و  بودند    یک فيلم وسترن را تماشا کرده          ، منزل  

 که اگر     به سيخ کشيده بودند      ، مانند فيلم وسترن    ها ه   مردار را از ميان آشغال             

 خوردن مرغ مردار     ها با  بچه کهکرد در اینصورت شاید بيژن آنان را مشاهده نمی

 من و بيژن همدیگر را ندیدیم تا اینکه تقریباً                 ، پس از این واقعه     . گشتندهلاک مي

  به بازی بودمليارد مشغولي سالن ب یکروز که من دری گذشت و یکهفت سال

 .کردند     گفتگو می   با یکدیگر    افرادی تماشا و       ، ردم  کن بازی مي    ی که م   اطراف ميز     

 کنجکاو شدم و نام      ام را جلب کرد،          از اطرافيان توجه          صدای یکی   ، در حين بازی      

ا به    ر  همدیگر  ،  و من و بيژن      و همزمان او نيز اسم مرا پرسيد            را سؤال کردم       او  

 کردن    بازی    له هم به تي    با ،  بچگی  دوران      سپس من و بيژن همانند       و طر آوردیم  خا

 .تر شده بودند رنگين بزرگتر و ، نسبت به گذشتهها پرداختيم که تيله

 برای دفع      هابازی     و هنوز من به تيله       گذرد     پنجاه سال از عمر من می         تقریباً  اکنون   

 .دهم  ادامه می،زمان زندگی خود

 ،گردند   گذشته و بزرگسال خطاب مي         ان  مردمانيکه عمری از آن          ، در دنيای امروزه          

 کنند در حاليکه       باشعور و فهيم معرفی می        خود را بالغ و        افراد سال دیده،         این  

          .   ميگذارنند      بازی یا امثال، عمرات را پشت سر               مُبلغان فهم و شعور، با تيله           این  
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 دهند   بازیها ادامه می          بدون شرم و حيا کردن، به تيله              مردمان سالمند امروزه،            

 یا امثال    ها  ها را داخل سوراخ          ساله، تيله    که انسانهای شصت و هفتاد           بطوری   

این انسانهای سال       .   گردند     نيز می  مشعوف  اندازند و از این عمل خودشان،    می

 ـ   اندیشند و از تيله   خود  امروزه، بجای اینکه به انسانيتدیده و به اصطلاح بالغ

 بازی یا      به تيله   ، شان دن   به عکس بالغ بو     ، شرم کنند   های کذب      و سرگرمی   ی باز  

 افتخار نيز     ، باشند   کذب محض می     تماماً  ها که  و به این بازی       ل ادامه ميدهند       امثا  

نشان    ،  بودن خود     به انسان       را   توجهی  گونه هيچ   ، ه ما مردمان امروز           . نمایند   می 

مصرف  ه  ب ا در راه سرگرم کردن خودمان                 تمامی تفکر و امکانات ر           و دهيم   نمی 

م نمای   ها را آغاز می       بازی   ،  کودکی    دوران      ما آدميان از       : ثال نوان م  عه ب. رسانيم می

ها دوران       بازی    که با تيله      دهيم بطوری       ادامه می      مرگ  ها را تا بستر      و این بازی      

 ـ حرفه  خود را بازیکن،نیدوران جوا  به و با رسيدنسپری ميگردانيم را کودکی

ی ها   را به بازی      اه   اندیشه و توانایی         تمامی   به این وسيله،      و  خطاب کرده      ، ای   

ای معرفی       را بازیکنان حرفه        شان که خود   مردمانی       .  اختصاص ميدهيم     گانه،    هبچ 

 هدر  ،  امثال    یا بازی    ود را در راه تيله          تمامی امکانات موج        این موجودات،           کنند، مي 

به  )   ای    حرفه   یا بازیکنان     بازان     تيله  ( خردان       این بی   . سازند    و مضمحل می   داده    

 را قهرمان و      شان  خود  ،  افتخار کرده و با سرافرازی               ، العادۀ خود        ق های خار   بازی   

 امروزه      در دنيای      چونکه  ، دارند   گران گمان مي      دی  ای  و الگو بر     استثنائی   نظير و   بی 

بازیگران     این     ،  مایحتاج روز       توليد کنندگان     کشان و یا بهتر بگویيم      کارگران، زحمت        

 .دهند قرار می ... و، بت را برای خود الگو روزای حرفه

 ن به قول خود،      های بازیکنا       یا زبردستی     و العاده     ق ا چندی از حرکات خار         نجدر ای    

 :کنيم ا مرور میای ر حرفه

این   کنند، قهرمان       ای معرفی می      ان حرفه    باز   ها که خود را گُلف        این گروه     یکی از    

 یای را از فاصله تقریباً دویست متری داخل سوراخ                       یک تيله   )   ان  باز   گُلف   ( ، گروه   

باز، با      ليارد  يهترین ب  ب   . د د رگ مي  دیگران     برای    و الگو    قهرمان   او    کوچک قرار ميدهد و

های ميز      درون سوراخ       ،  کردن   را بدون خطا        ليارد  يهای ميز ب     تمامی تيلهک چوبی

 بيش از   یای را با سرعت        تيله  باز،    بهترین تنيس .شود  و قهرمان میداخل ميکند

 گردد    می ای   حرفه  دهد و   تنيس عبور مي      دویست کيلومتر در ساعت از بالای تور               
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متری داخل  فاصله تقریباً پنجاه ای را از  با یک ضربه پا، تيله،بهترین فوتباليست

 با یک ،باز بال بهترین بيس. شود ای خطاب می فسانهای قرار ميدهد و ا دروازه

 و نظير اندازد و بی ها به خارج می  بازیای را از محوطه ضربه چوب دستی، تيله

 سوراخ اصله چند متری داخلای را از ف بسکتباليست، تيلهبهترین . بت ميگردد

 با یک ،بهترین واليباليست. شود  افسونگر ناميده می او قرار ميدهد ویک سبد

  و مشهور ميگرددکوبد  میها را در خط یک سوم بازی ای  تيله،دست  کفضربه

ای قرار ميدهد   درون دروازه،ها نچمها یا  ای را از روی یخ تيلهباز،  بهترین هاکی

 را  کوب ه عدد گوشت د،با پرتاب یک تيله ،باز بهترین بولينگ .ابدی و شهرت می

ی روز ها مينطور دیگر بازی ه و،شود  می ناميده و قهرمانخواباند به پهلو می

م و طرز یهای موجود روز را نام ببر  بازی و سرگرمی این اگر بخواهيم تمامیکه

ای  اید که یک کتاب بيش از هزار صفحهدهيم در اینصورت بب توضيح  راهازیاین با

 .ها بنویسيمزی با اینرا ویژۀ

. رسيم خطرناک مي     یا  وحشی، خشن و     های بازیها که بگذریم به بازی            از این تيله      

  بسياری از مردمان فلج          ، ها بازی   که در این     . . .   و   زنی   زنی، لگد      مشت : عنوان مثالب

 کردن     سيرخاطر  ه  بسياری از مردمان ب          ،  امروزه     در دنيای       . ند گرد    یا معدوم می     و 

 که برای     دهند بطوری      شيانه را انجام می       های وح   این بازی     )   عاش امرار م     ( شکم 

 همدیگر   ، کوبند  به سر و بدن یکدیگر مي        با مشت و لگد    ، مردم    ها این بازی     اجرای    

چند    . انند رس   می  نيز هلاکت  ه  ب در بعضی مواقع یکدیگر را     و را زخمی ميگردانند

 امروزه، خریدار چندانی              ها بين مردمان        مثبت نيز وجود دارند که این بازی                بازی    

 .نام برد      . . .  و  دو و ميدانی، بدن سازی           توان     می  را  ها   از جمله این بازی          ندارند    را  

 به اندازۀ      ، ای   زنان حرفه        مشت و لگد   بازان و       از تيله    ، تا اینجا      که من فکر ميکنم   

های    در محيط   . پردازیم       می ای روز      های حرفه   مرور آرتيسته  ب حالاکافی گفتيم،

 :عنوان مثال     ه ب .   ی وجود دارند       شمار و مختلف    های بی    زندگی امروزه، آرتيست            

، ان  ساز  ، آهنگ   گان  کنند  ، تهيه  ان  کارگردان       )  فيلم های   آرتيست   ( ها،    هنرپيشه  

ها،    تمامی این آرتيست        . . .    و ان ، رقاص   گان  ، خوانند    ان  ساز  ، ترانه    ان  نواز    آهنگ  

سر عمر خود و    تا  سرکنند،    می ای معرفی      امثال که خود را حرفه            ا یا ه باز   تيله  

          این  که    بطوری   دهند   بازی اختصاص می         یا آرتيست     و امکانات زمين را به بازی             

 )14(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ر دوران پيری خود را مربی دپردازند و  در سنين جوانی به بازیها میها،  ای حرفه

 ـ ن، دروس تيله سپس این به اصطلاح معلما وموزگار معرفی کردهیا آو   معلم،

  آنان   و آموزند      می ) تازه کاران       یعنی    (  امثال را به آماتورها           بازی یا     بازی، آرتيست        

 ـ اند   می   ، با این عمل، تا آخرین لحظه مرگ، به بازیها برای دفع اوقات عمرشان                  

های فيلم معرفی   آرتيستای که خود را  دسته،ها  از ميان گروه آرتيست.یشند

 باشند،   می ها  خردترین آرتيست         بی ، های فيلم    کنند، این به اصطلاح ستاره          می 

عمل هر  وکارره) پول(های فيلم برای دریافت غذای بيشتر  ستچونکه این آرتي

 :عنوان مثالب. دهند  را انجام می زشتیکذب و

ت  بُ ، گان فيلم    ره   اصطلاح ستا   از این به      نخست ،  کذب  مبلغان بوسيله تبليغات      

 ها   را بوسيله این به اصطلاح بُت            خود   اجناس منفی     سپس کالا یا   ، سازند   می 

اجناس منفی که بوسيله آرتيستان             نمونه از    چند   در اینجا     . رسانند   فروش می   ب 

 :  آوریم  به توضيح می رارسند میبفروش 

کثریت ا ،ی فيلمها  بوسيله این آرتيستصفت،  و حيوانوجدان  بسيار بیافرادی

 .اند  معتاد ساخته... مشروبات الکلی وا به دخانيات،مردمان ر

یا بهتر     دستان   از طرف بالا      چ توجه ندارند که        هي ، های سرگين مغز     آرتيست   این   

و   اند   اس منفی قرار گرفته         اجن   یا  فروش کالا     ای برای       وسيله  ، بگویيم صاحبان    

 وجدان     بی ی ف افراد     ه قرار گرفتنشان از طر         وسيل ی ب توجه    با بی  ، این آرتيستها     

 با   حتی های زندگی، بدون هيچگونه مخالفت و                و محيط   به مردم     نکردن   و اعتنا   

  نوشيدن ، دهند   سيگار را نشان می      ، دود کردن        های فيلم    ، در صحنه   کمال ميل   

  ... ودهند ات الکلی را نشان میمشروب

ه در  گان ک    ا به اصطلاح ستاره      ی  و ها   آرتيست  این )های انسان روز الگو و بت(

 وای   ، این    بنابر  دهند عمل زشتی را انجام مي        هر )   پول  (  دریافت غذای بيشتر         ی ازا   

 .دهيم    می قرار      بت  الگو و    برای خودمان        را  اه   که این آرتيست      ه حال ما مردم      ب 

 صف  به ، ها و غيره     در خيابان       دنيا، بسياری از مردمان             امروزه در گوشه و کنار             

 از او     اینکه   یا ید و او را ببينند       رتيستی بيا   مانند تا اینکه آ       ایستند و منتظر می    می

ی ها  ام که این آرتيست         ها مشاهده کرده        من در صحنه   .   دریافت کنند        را امضائی

        ها  وی شانه    بر ر  البرز را     اری کوه      دهند که پند   امضاء مي     چنان   ، به اصطلاح ستاره     
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خيابانها    ها را در سرما، گرما، باد و باران کنار                     دل، ساعت      ساده  مردم   .   دارند     می 

 از خيابانی عبور کند تا           ، ای داخل اتوموبيل          کشند که شاه و یا ملکه       انتظار می    

  هيچ توجه ندارند      ،دل این مردمان ساده. مشاهده کنندرا ... اینکه شاه، ملکه و

 هایی هستند که مال و منال مردم را               شارلاتان    . . . هان، آرتيستان و         که این شاه    

ما آدميان، داشتن         بر .   کنند  زدند و غصب می      دُ  های خود، می       با حيله و فریبکاری        

  یک   و هيچ    ما انسان هستيمد چونکه باشن ه و یا ملکه، ننگ و رسوایی میشا

تا بچه   انها صدتا صد   انس  یک از      هيچ  همچنين  و دکن  از انسانها عسل غایط نمی         

لکه ویژۀ    م  یا این، شاه و      بنابر   هستيم    مثل و مانند    آدميان    ما  .   دکن  یمان نمی   زا  

 ، در گذشته و حال      که افرادی        این    . انسانها   د نه  باش  می . . .   مورچگان، زنبوران و           

دل بودن انسان         ده   و سا ی خرد    بی  عمل،   این  نهند،   یا شاه نام می       خود را ملکه     

 .گرداند روز را آشکار می

جای  ها را در      هان و ملکه     شاه  و  اند   کم و بيش آگاه گشته         زه مردمان امرواکثریت

 یا ملکه خطاب     و  شاه با ی  شمار   انگشت  تعداد      هنوز  اند ولی      نشانده   ، شان خود  

 .باشند سوار می دیگران  گردۀ بر، خودکردن

 اروپای      کشورهای    توانيم مردم        می  امروزه، ما        هان    یا شاه   و از ميان این ملکه        

شعور و   را مردمانی فهيم، با          خود   این کشورها      مردم   که  مثال آوریم        به غربی را    

ای را بر گردۀ         یا ملکه   و  که اکثریت آنان شاه          کنند در حالی      متمدن معرفی می     

و باشعور، داشتن شاه یا         و این مردمان به اصطلاح فهيم              دارند   مي   ه  سوار  ، خود  

 به شود که    کسی یافت نمی    .   شمارند    می  نيز  افتخار   ، ای را بر گردۀ خود            ملکه 

 ای را بر گرده          یا ملکه   و  بخصوص کشورهای اروپایی که شاه               ، ها  کشور  م مرد  

 : را مطرح کندت سؤالاچنين ،دارند می سوار

تا بچه به دنيا      تا صد ؟ و یا اینکه ملکه شما صد      ط ميکند آیا شاه شما عسل غای      

. . .  خود را آرتيست، شاه، ملکه و             شمار که امروزه         انگشت  این افراد      .   ؟ آورد     می 

 بطوریکه    نات را بدست خود، مضمحل ميگردانند              اکنند، بيشترین امک     مي معرفی   

 اختصاص    ) خود    ( ه یک فرد    را ب   . . . ها مناطق مسکونی و        ده  ، یک از این افراد          هر 

 : بعنوان مثال.دهند داده و می

 که  د، پنداری      را بنگرید    هان    یا شاه   و  کفش این آرتيست، ملکه         های    قفسه اگر  

  که انبار   د پنداری    ، ددهای لباس آنان را بنگری            اگر کم   . فروشگاه بزرگ کفش است        
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، پندارید       و اگر گاراژهای اتوموبيل آنان را بنگرید                     ،  لباس است   بزرگ     توليدی   یک  

 . استکه نمایشگاه اتوموبيل

 را به     حال، هيچ توجهی       با این   کنند  ه انبار می    وق  گان آذ   این افراد که مانند مورچ            

ما مردمان که برای         .   گردند    ت مانند مورچگان نيز معدوم می           آینده نکرده و درس         

ها از وقت خودمان را در               ساعت . . .    آرتيستان و     هان و    این شاه    از   ، امضاء گرفتن     

صورت     صحيح اندیشه و تفکر کنيم در این          ، اگر   ميکن   سپری می  ، انتظار کشيدن     

استفاده    سوء ،  ما دلی   از ساده    . . .   هان، آرتيستان و         شویم که این شاه      یآگاه م    

این افراد   .کنند تيست یا امثال معرفی کرده و میاند و خودشان را شاه، آر کرده

اند،    يستی رسيده   یا آرت     به اسم شاهی   ، های توده مردم          که از همت و تلاش       

ک امضاء کج     که ی گذارند تا این        ها را می     ترین منّت   ، گرانبها    شرمی آنان در کمال بي        

 .دهند  میدل  ساده را به مردمجوعمو 

 این به     تشویق کردن      ملاحظه و    را به   شان که امروزه همه اوقات فراغت              يمردمان    

  بدون ملاحظه و      را  ی یک مدت کوتاه       اگر   اختصاص ميدهند،      گان   اصطلاح ستاره    

  یا  و ن ها  ها، شاه     آرتيست    این  صورت تمامی       در این    ، تشویق کردن سپری کنند       

ش و بسيار مضر بر       ارز     بی  بسيار  مانی هستند    مرد   که گردند     واقف می    ، امثال   

 بازی و    ، بوسيله شاه     زمين   امکانات     چونکه آنان بجز مضمحل گردانيدن             . جامعه  

 .گردند  کار دیگری را قادر نمی،هایشان بازی یا تيلهبازی  آرتيست

 بلااستثناء به      باید که همگی    ها،    و ساختن آینده     ما آدميان برای ادامه زندگی                 

بازی،     تيله  بازی،      بازی، آرتيست        و این شاه      پردازیم     و تلاشهای مثبت ب      توليد  کار و   

پس  یعنی  ( های روزمره          فعاليت  زنی و امثال را پس از          گيتارزنی،  لگدزنی، مشت

ای با تلاشهای      ه باشد که عد      اگر بنا   . دهيم ب  انجام    )  اتمام ساعات کار و توليد          از  

ن چو   هایی عنوان    دیگر با    ای    و عده   پردازند    ب    مایحتاج روز       کردن   کار و توليد     ب ، فراوان     

 صورت هيچيک از       در این    پردازند    ب ها   ثال به بازی و سرگرمی        شاه، آرتيست و ام        

 .د داشتای نخواه ندهانسانها آی

 بازیها     انجام   کانات را بوسيله      این بازیگران که ام:مردمان آگاه شوید و بدانيد ای

، همانطور که مطلع هستيد      .   باشند   می ها  گردانند، غارتگران آینده              مضمحل می  

 وجه بسيار بالائی را           ،  سازی  وسيله بازی و بازیگر         ه  افرادی ب      ، ر دنيای امروزه         د 
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  تومان مزد یا      ج زندگی، صد     که توليد کنندگان مایحتا          زنند بطوری      ها می   جيب به  

 .ها ميليون صد،ساران  درحاليکه بازیمد دارنددرآ

) اری  فریبک  (  مذاهب    و سيله ادیان      و ه رادی ب  هایی را اف های گذشته، دورهدر زمان

کشتن و تهدید       بردن و       هایی را افرادی با هجوم               و دوره     دیگران را غارت کردند             

 تا  ، ها   روش   چنيناند که امروزه نيز این              کرده   چپاول   دیگران را         ) دیکتاتوری     ( کردن    

گول ادیان و مذاهب را              آگاهتر شده و      در آینده که مردم          .    کاربرد دارند        حدودی    

  ـ به  افرادی     ست که ها   آنزمان    هراسند،    نمی   ) دیکتاتور      (  و از همنوع     ند پذیر   نمی 

اگر     . خواهند کرد     ، دیگران را چپاول           سازی  و بازیگر    )   سرگرم کردن       ( وسيله بازی     

 ،سازان    بازی    و   یا درآمد بازیگران           و زد  اینصورت مُ      به آگاهی کامل برسند در   مردم

 ،گی کردن مایحتاج زند        که توليد       چون  د بود  نساختن شکم خواه    به اندازۀ سير      

  برای  گردند،     ادر به توليد مایحتاج خود نمی           که ق کساني  طلبد و    ده و همت می     ارا   

من    . پردازند      و سرگرم کردن دیگران می              به بازی    ) امرار معاش      (   کردن شکم   سير

 حالا برای یافتن علل این            ، مي به اندازۀ کافی از بازیها گفت                تا اینجا   کنم  فکر می  

 :کنيم زندگی خودمان را مرور مي              یا  و  گذران    ق ر طُ ، مشکلات  ها و یافتن چارۀ       بازی   

 .دهند    ادامه می      در زمين     را   بقا ، رق بسيار متفاوت       با طُ  ، جانداران      ن و دیگر    آدميا   

 ی استثناء   به دليل دارا بودن مغز           شویم،    که نژاد انسان ناميده می            جانداران      ما 

ترین   یکی از پست،اء نژاد مادر ابتد. باشيم  مستثنی میی زمينهااز دیگر نژاد

 بوسيله دیگر     ها   انسان   ، شد چونکه در مراحل اوليه            در زمين شمرده می       ها نژاد   

 .ندگشت  نابود می نيست و براحتی،های زندگی ها و محيطنژاد

 را یکی     ها   و رقيب    آغاز کرد      را  ها نژاد    نژاد انسان رقابت با دیگر             ، با گذشت زمان     

که امروزه نژاد انسان در                  بطوری   ، د گرداني     خود  پس از دیگری نابود و یا مسخر             

 در زمين کاملاً         امروزه      که نژاد انسان        . رقيب مانده است       رۀ زمين کاملاً بی       سيا

 دهد و  نشان نمی، به انسان بودن خود این انسان هيچ توجهیرقيب مانده بی

 و منتظر معدوم     ين انداخته     را پائ     خود   سر، ی زمين   ها مانند دیگر نژاد       ه درست  

 .باشد ی ممين در ز،شدن خود

 ه این   ولی هيچ توجه نداریم ک          گردانيم     یدر زمين سپری م        ما آدميان زندگی را          

         ی ما به منزل اصلی، سبب      توجه   این بی    و  باشد  زمين، اقامتگاه اصلی ما نمی          
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و  و این زمين کوچک        دهيم  می قرار، زمين را خانه اصلی خود کرۀميگردد که ما

    .شماریم را بسيار فراخ و عظيم میناچيز 

توجه     و به آینده بی       قرار بدهيم     ،  زمين را منزل اصلی خود           این  اگر ما همچنان     

  بن  ـ و پس از برخورد کردن به            کنيم  بست برخورد می       صورت به بن    باشيم در این     

این، باید که ما قصد یا هدف            بنابر   ردیم  گ   زمين نيز محو می      این  بست، از صحنه     

 و با این      قرار بدهيم     ،  این کره     در  انگيزۀ زیستن خودمان،             نزل اصلی را    یافتن م   

 بمصرف  ، های منزل اصلی خود         راه   کانات زمين را در راه هموارسازی                  ام  انگيزه،    

 .برسانيم

 یا مورچگان را  وميمون گربه، سگ،امثال جانداران  روی زمين که دیگرما آدميان

 را  م خود رجوع کنيم و فراخ بودن آن                ه  به و  ایم، اگر       اصلی خود قرار داده          ی رقبا  

 سپس با   و گردیم     خود، واقف می       ودن و توانگری       ببينيم در اینصورت به انسان ب            

 ميدهيم و با      قرار   مان   خود   موجودات درون کائنات را رقبای                 کائنات،       به اندیشيدن    

قامت    محل ا   زمين   کره  ، نظر من ب   . پردازیم       می  به رقابت    ،  کائنات    درون    موجودات     

 مند   از مغزی استثناء بهره        انسانها که    باشد نه   مي ،  امثال    یا سفندان و   گو   گاوان،     

ای از وهم        در یک گوشه    ها را      کهکشان   قرار دادن       مردمان امروزه،          ما    . اند   گشته 

را     بقا  ما نيز همچو گاو، گوسفند، سگ و امثال            ، نحال  با ای   باشيم   قادر می    ، خود  

 ما آدميان      . کنيم   تلاش می   ،  عمر خود   زمان حيات یا      ين ادامه، و برای دفع            در زم    

 ، خود   تسخير  نيز به  زمين را    کرۀ   ،  جانداران       دیگر  دن ي و مسخر گردان      پس از غلبه    

  ـ پس از غلبه بر دیگر        ولی  گذرد    ها قرن می     صد، از زمان این ظفر          ایم که    آورده     

 اصلی که در  رقبای راه و به رای توجهگونههيچ ، زمين کردن و تسخيرجانداران

 که  ه سبب گشت ،  به کائنات    یتوجه    و این بی    یم  نشان نداد     ، باشند  کائنات می    

را بر خود رقيب           خود  رقيب و    بی   کردن، در زمين          برای رقابت افتن رقبا،ما در پی ی

 .ایم  دادهقرار

  سپری ميکنند، آنها برای        یا طبيعی  بطور غریزی       که در زمين زندگی را         جانداراني      

 )دیگر نژادان         ( و دیگران     )   ان  نژاد     هم (  با یکدیگر    ،  ادامه بقا     دن شکم و  يگردان      سير

علت اینکه    ( ایم    زمين را منزل اصلی خود قرار داده                ما آدميان که         . رقابت ميکنند    

          رجوع   که به وهم خود          است  این  ، دنده را منزل اصلی خود قرار مي            زمين   يان آدم   
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زمين      زمين ميباشد و این     ر از کرۀميلياردها برابر بزرگت وهم انسان که ند،ننميک

 همين سر یک سوزن،     گردد،      کوچکتر از سر یک سوزن می        ، سان که در وهم ان       

 برای   ، جانداران       نيز مانند دیگر      ما ) . آید    دیدۀ چشم آدميان بسيار عظيم می             در  

 نژادان خود،        هم  به رقابت با      ، ادامه حيات در زمين، پس از غلبه بر دیگر نژادها                        

آورند       مرزها بوجود می        حيوانات وحشی برای خود،            : عنوان مثال       هب .   ایم   پرداخته    

گذاری       علامت  ،  را بوسيله ادرار کردن و غيره       شانکه محيط زندگی خود بطوری

علامت    که ازنژاداني جانداری و حتی همع از مرزها، هر سپس برای دفا وکنندمي

 .دهند  قرار می،کنند را مورد حمله خود عبور می

گيریم، ما نيز       نکرده و از مغز استثناء بهره نمی             وهم خود رجوع        ما آدميان که به     

کنيم و برای مقابله        بندی مي   زندگی خودمان را مرز           مانند حيوانات، اطراف محيط             

، اکثریت     این عمل    و ما با    کشيم   کشيک می  یمان   در سنگر مرزها     ، نژادان      مبا ه  

 انسان   نژاد   ای   بر دهيم که این مرزها،            اختصاص می    هایی   را به مرز     مان امکانات    

آگاه     کنيم،    می  که شعور و تمدن را ادعا            ما مردمان امروزه           . اند   کشيده گشته   

 را  زنيم تا اینکه مرزهای انسان بر انسان                  می ، شویم که ما از غذای شکم خود          

 .گردانيمبمستحکم و استوارتر 

 ، زندگی   ، زندگی و اهداف         ان  نژاد    ها بين هم   در اینجا برای یافتن علل وجود مرز                

این     : گویيم   می  زمين را      حيوانات    نخست زندگی    .   داران زمين را مرور ميکنيم            ان ج 

 ، که این هدف     کنند   را دنبال می       اصلی در زندگی یک هدف          بلااستثناء   جانداران       

 دنيگردان    هایی را برای سير         محيط ،  حيوانات     اکثر  . باشد  يدن شکم می  گردان    سير

بندی کرده و به          محيط خود را مرز           سپس اطراف     و بينند  خودشان مناسب می     

 ما  و امّا     . دارند   ، ممنوع اعلام مي       يط خود  جانداران را به مح           ورود دیگر      ، این وسيله    

 هکه ما ظاهراً ب        ما انسانها موجوداتی هستيم مرموز و پوشيده بطوری          : آدميان

 با آنها     را   شباهتی گونه  هيچ ، اً ولی باطن    باشيم   شبيه می ،  زمين  جانداران      دیگر  

  امثال  ، ها سياره    ميليارد   توانيم     می  داریم که      را در سر    ی ما انسانها مغز     .   نداریم    

 بسيار کوچک و ضعيف که با        ی داریم     جسم  ولی  دهيم ب  قرار     درون آن       را  زمين  

 برای رفع کوچک و ضعيف بودن           ما  ،  هلاک ميگردد بنابر این         ،  زمين  یک وزش باد      

     توانایی   جا نکاتی را در مورد ایندر  .کنيم و بسيار ميگردیم ، زاد و ولد میاجسام
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آینده   که در    فرض گيریم     :   کنيم  می ناتوانی انسان متفرق، بيان                انسان متحد و     

 ساعت،  کيلومتر در    با سرعت هزار        خارج و    کرۀ ماه از مدارش          فردا،       شاید همين  

 یک  : صود از انسان متحد       مق (  صورت انسان متحد  در این،حرکت کندطرف زمين ب

گيری از مغز       د که با بهره      قادر ميگرد)باشد  تقریباً شش ميليارد میمعادلانسان 

  ولی ما مردمان      گرداند    اش باز     را به مدار قبلی         ازدارد و آن        ماه را از حرکت ب         خود،    

 را در زمين         بقا ،  مانند حيوانات        متفرق  گرفتن از مغز خود،          امروزه که بدون بهره            

 ،خورد خواهد کرد        دیک و با زمين بر        ببينيم که ماه به زمين نز        گر ميدهيم، ا    ه ادام    

 ایم   کرده   قسم تقسيم    که چگونه خود را به ميلياردها             در اینصورت واقف ميگردیم            

ی خود در زمين        تابع و مطيع بر محيط زندگ         ،  مانند حيوانات      و با این عمل، درست        

 .ایم گشته

غز ماز  گيری  اگر به بهره،شدباما انسانها که تعدادمان بيش از شش ميليارد مي

 یاهرم   صورت یک       در این    آگاهی یابيم       ، موفق گردیم و به انسان بودنمان               د خو 

 جابجا گردانيم      را   ها ا این اهرم، سيارات و حتی کهکشان             توانيم ب   ميشویم که مي    

  حصار این     آگاه ساختن، خود را از           وسيله  ه  ب  باید که   ، امروزه      مردم     ما ، بنابر این    

  این   و دانيم   گر    رها  ، یکدیگر  شتن و هلاک ساختن     ، دسته دسته گ    ضدیت کردن    

 ی انسان   ميليارد    شش معادل    اهرم     این  ،  تنفر ورزیدن به همنوع         چنين بوسيله   

 . تبدیل نگردانيم، چوبیرا به یک خلال دندان

نگرفتن از      و این بهره     ایم   مصرف گذاشته      مغز استثنائی را بی      ،  امروزه     ان ما مردم    

 این    در   و ایم    قرار داده       ن ما های خود     بب گشته که ما زمين را پایان راه               س، مغز 

 .باشيم می ) آن یا نابودی حيات در و زمينمرگیعنی ( منتظر روز قيامت ،زمين

دانيم که       خوب می    را  ، این   باشيم  می    در زمين     که منتظر روز قيامت       ما مردمان     

برای     ،  بنابر این     باید که یک فاصله زمانی را طی کنيم              ، برای رسيدن به آن روز           

 ها ویز  آ   دست ، باشدمي    که رسيدن به روز قيامت در زمين             ی فاصله زمان      این  دفع  

خود    ، ها آویز    سازیم و تا رسيدن به روز قيامت، بوسيله این دست                    می ساخته و  

 : مثال بعنوان.گردانيم را مشغول می

 سپس درون این        و دهيم    تشکيل می   یا امثال را       و ما آدميان دسته، گروه، اقوام

    مقصود از   (   کنيم   می  ضدیت ، طور مسالمت آميز     م با یکدیگر ب     یا اقوا      دسته، گروه     
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های درون گروهی، برای در رأس قرار                       زدن همدیگر در رقابت          :   ضدیت صلح آميز   

 ، اقوام را دشمن خود          یا گروه   دیگر دسته،        و ) باشد  سلطه داشتن می   گرفتن و    

  جنگ  به دانمان    نژا   های مطلق، با هم     خطاب کرده و به این وسيله، با وحشيگری                

   .پردازیم می و ستيزها

 و ناتوانی در برابر اجرام                ،  کوچک  ه علل دارا بودن جسم ضعيف و            ما آدميان ب       

 تا  گردیم    می  بيشتر و بيشتر     برای رفع ضعفا،       و افزایيم      تعدادمان می      به   ، عظام  

.  آشکار گردانيم      ، خود   و رازهای نهفته را بر          که به قدرت اجرام عظام برسيم              این  

م و باشي   می ) موجود خردمند و متحد          ( امروزه، ظاهراً شبيه به انسان               م ما مرد   

 هيچ شباهتی را با انسان         ولی از نظر باطنی       را انسان نيز خطاب ميکنيم         خود   

گریزیم و با دسته       می یکدیگرکه ما برخلاف سرشت انسان، از  چون داریم مین

    .گردانيم     ی می  مر کوتاه خود را در زمين سپر             ع ، دسته گشتن، مانند حيوانات          

 بر پيکر انسان وارد          ، در اینجا برای توضيح صدماتی که از دسته دسته گشتن                  

که امروزه وجود دارند به مثال  شمار  های بی ای را از ميان دسته  دسته،گرددمي

 یا اقوامی که امروز نيز وجود               گروه   بنظر من، از ميان تمامی دسته،             .   آوریم     می 

 ،باشد  می    مناسبتر از دیگر اقوام          اسرائيل   یا    یهود  م قو   ،  برای مثال آوردن          دارند،     

 زندگی را     ، به امروز     از آغاز تأسيس تا          ) اسرائيل     ( ، این قوم       مردم    یا  اعضا  چونکه  

 این را نيز گفته باشيم         . اند    خوف و اضطراب سپری کرده           ،  فراوان     توأم با عذاب       

  را آنان    زندگی    رق  طُ ،  قوم اسرائيل     کردن و درس آموختن از             رای تجربه     ب ما    که 

 .کنيم  مرور میدر گذشته و حال

قوم موسی، کليمی، یهود و یا اسرائيل، تقریباً سه هزارسال پيش از این، در                              

بوسيله     مصر   در آنزمانها کشور           . کشور مصر به رهبری موسی تأسيس یافت            

 ، از سوءتفاهم      برای پيشگيری      این نکته را       (   » فرعون   « شخصی معروف به     

 را مسخّر    جانداران آن        ين را تسخير و دیگر      زم  که کرۀ    ما آدميان        : داریم      می بيان  

 در   را  ی سند موثق   هيچگونه  ،  از گذشته نچندان دور خود           ،  با اینحال    ایم   گردانيده     

 از    که شویم   مجبور می   ،  گذشته خود    تاریخ    برای مرور      ،  نداریم بنابر این         دست 

 ،موجود    روایات یا حکایات           که هيچيک از این      نمایيم     یا روایاتی استفاده         حکایات   

              قوم یهود ناميده       که  مردمان     این   و گشت  اداره می        ) .  نزدیکی ندارند       با واقعيات     
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مردمان بقا را در کشور مصر ادامه                   شوند، آنان نيز در آنزمانها همراه با دیگر                   می 

م مختلف     ها مردمان به اقوا          نکته را نيز اضافه کنيم که در آنزمان                 این  .   دادند     می 

 می   ) بت   ( مخصوص    یک از اقوام برای قوم خود، خدائی                  گشتند و هر    پخش می  

 .پرستيدند ساخته را به نام قوم خود، میخود سپس خدای ـ ساختند و

بود، او به فکر رقابت با             اندرکاران کشور مصر می            موسی که خود یکی از دست        

ميت، دست به     افتاد و برای ساقط ساختن فرعون از حاک                 ) فرعون   ( حاکم وقت     

در مرحله اول، موسی اعمال یا کارهای ضد انسانی حاکم               . ایجاد تشکيلات زد

 از جمله، سوءاسفادۀ حاکم از نيروی مردم                    کرد   وقت را برای مردم تشریح می             

 .خود) اهرام(برای ساختن مقبرۀ 

 خود  کيل قوم  موسی پس از جلب توجه کردن در ميان تودۀ مردم، در پی تش                            

  خود  طبق آداب و رسوم آنزمانها، خدای مخصوص قوم                    ، چيز  هر  و او پيش از   شد

، برتر    که قوم یهود را از دیگر اقوام مستثنی                  خدائی   (   در ذهن ساخت        را  ) یهود  ( 

، رجوع شود به       در این مورد       برای اطلاع بيشتر        .   کند  و منتخب خود معرفی می       

م  قو  به مردم    ،  خود را پيغمبر از طرف آن خدای ذهنی                   سپس و ) کتاب کائنات     

 از اعلام      و بعد   شد قوم یهود تشکيل     ،  پس از این     . کرد  یهود و دیگران معرفی           

  پردا  ـ  بود   می دیگران        که برتری بر خود به نشر نظریات این قوم اعضا،موجودیت

 ،ان  گری د    بر  را  شان  خود   آنچنان فعال و برتری         ،  کليمی  قوم  ء اعضا   در ابتدا       . ندخت 

که     بطوری   ستوه آوردند      ه مصر را ب       کشور  ردم  امی م  تم    فرعون و     که کردند تبليغ

حکومت      کشور و   ۀ  محدود   طلب را از       تجزیه  برتری و       این قوم    فرعون مجبور شد     

  .خود اخراج گرداند

ستوه آمده    ه  آنچنان از دست قوم یهود ب           » فرعون     « روایت است که حاکم وقت          

 به لشگریان خود دستور داد که              ،  از شر این قوم       یافتن  بود که او برای خلاصی         

و تمامی    شتابند  ب  به کمک آنان      ،  از دریای سرخ        عبور دادن قوم موسی          ی  برا  

فرعون در اعلام این دستور آنچنان               .   رد گردانند         دریا   سوی  قوم را به آن       افراد این      

 برا ـ    به قوم اسرائيل      رسانی   تأکيد کرده بود که بسياری از لشگریان او در کمک                 

 چنين حکایت قوم یهود (. کردند جان خودشان را فدا،ز دریای سرخی گذشتن ا

       آنان به        و جلوگيری کردن از عبور            که لشگریان فرعون برای بستن راه               کنند  می 
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 و پس   ای خشک ساخت     های دریا، جاده          ان آب   آنجا آمده بودند که موسی از مي          

 می  ـ  ابه سود   خود، لشگریان فرعون که از اسب و ار                از عبور دادن قوم پابرهنه              

 قوم اسرائيل پس از عبور از دریای سرخ،                  ) . های دریا غرق گردانيد          بردند را در آب          

 بسياری از افراد این قوم،              ، ک سينا وارد شدند که در این صحرا       به صحرای خش

  ، نژاد انسان      از ميان نژادهای جانداران،                 ( .    یا امثال هلاک گشتند        و از تشنگی   

را از دشوار و ناهنجارترین              انسان خود      ترین جاندارن زمين ميباشد و             سخت جان  

مردمان، زندگی را با              همراه با دیگر           قوم اسرائيل که       ) . گذراند     ها می   وضعيت 

 ـ  پس از تجزیه و جداگردند، سپری میشرایطی نسبتاً مناسب در کشور مصر 

 سر    پشت دشوار و تلخ       مردمان، زندگی را با شرایطی بسيار                   گشتن از دیگر     

 .نندگذار  و میگذرانده

طولانی      سرخ، مدت      عبور از دریای          قوم یهود پس از طرد شدن از کشور مصر و                

مردمان      ی کردند تا اینکه دوباره با دیگر    ، در صحرای سينا سپررا با عذاب فراوان

 سپس به ساختن مکانی پرداختند که امروزه به اورشاليم                    د و همنشين گشتن  

 دوباره قوم         در آن،     گشتن  پس ساختن اورشليم و مستقر         و باشد  معروف می    

  به دیگران معرفی کردند،          ، خدا     برتر و منتخب از طرف        خود، یهود را مستثنی و         

 از   کليميان را    ،  این خدا     بود که    خدائی ساخته     موسی،  قوم  این   که رهبر      چون  

دیگر یهودیان      یکبار      بنابر این،     ، کرد   طاب می   و منتخب خود خ      مستثنی دیگران    

 شاه  ،  حاکم کشور بابل      که   ه آوردند بطوری         ستو اطرافيان را ب        ، همانند گذشته   

 تمامی    ، به آتش کشيدن اورشليم           به اورشليم هجوم برد و پس از    النصر بخت

 شهای خود    حصار    ون   را در     خدا   از طرف     منتخب  برتر و   اصطلاح      قوم به    این  افراد    

 النصر،    شاه بخت   را در اسارت        یسال   پنجاه    تقریباً  اسرائيل      قوم    . کرد  محبوس   

  گشتند  آزاد    »  شاه ایران     کوروش    « دست  ه  ب پس از سقوط بابل       و  ، بسر بردند    

 ی دیوارها     ،  بار دیگر     سپس و  به همنشينی پرداختند      ، مردمان      یگر د  با   دوباره     و 

مطيع ابرقدرت      را     از این، قوم یهود چند سده           پس  .   را استوار گردانيدند       اورشليم

رشليم   استقلال او    هاگشتند و ابرقدرت         »  ایران قدیم      هان هخامنشی     شاه « ت وق  

ها یکی پس از دیگری         گذشت و ابرقدرت        زمان می      . ددن  را برای آنان تضمين کر           

      وم و ق  يد روميان رس     نمائی    قدرت    تا اینکه نوبت به      ، گشتند  پرقدرت و ساقط می       
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 مسيح     عيسی این مسئله پسر خدا،             که بودند    یهود زیر سلطه روميان می          

ی کتاب تورات را         بود، و او خدا          یهودیان می     ی از اعضا    عيسی که یک     . پيش آمد   

طوریکه   با او مخالفت کردند ب           کرد با اینحال، قوم یهود بشدت            پدر خود خطاب مي       

 . وحشتناکی به قتل رساندند         هایش، بطرز وحشيانه و           ر گفته عيسی را بخاط     

  یا طرفداری عيسی،        و ری از افراد قوم یهود، به پيروی                  پس از این واقعه، بسيا          

 ماندۀ قوم       که باقی   ندب گشت  سب،  و این انشعابات         انشعاب زدند       از یهودیت      

 و پس از مدتی در حدود سال             و مورد تنفر دیگران قرار بگيرند در انزواءائيل،اسر

، روميان اورشليم را به آتش کشيدند و تمامی قوم یهود را آواره  ميلادیشصت

 .گردانيدند

 پراکنده    سویی  یهود به هر    ميان، قوم      بدست رو   بعد از ویران گشتن اورشليم              

 بدون مستثنی خطاب کردن قوم           ،  در گوشه و کنار دنيا        ،  ميان مردمان       و گشتند 

منتخب بودن     همچنان   ) کيشان  هم ( در داخل گروه، ولیمه دادندخود، بقا را ادا

در کتاب      مطالب مندرج        و ، خودشان را از طرف خدای کتاب تورات باور ميداشتند          

مصيبت    پندارهای       اینچنين     و کردند،      گمان می   ف پروردگار عالميان       تورات را از طر

 یهودی نزول بگيرند،        غير توانند از        که یهودیان می       است رات آمده      در کتاب تو     (   آور   

 که  شد  می باعث    یهودیان      ) . . . یهودی بفروشند و      غير   گوشت حيوان مردار را به           

اعتناء     دیگران بی     دات    به اعتقا   ،  برای داد و ستد کردن          ، یگران    در برخورد با د        آنان   

  اجنا  ـ  و  کالا  ،  به اعتقادات دیگران          ) قسم یاد کردن      ( اعتنائی   وسيله بیب و گردند

 .رسانندبفروش را بس خودشاند 

  و داد و ستد      از نزدیک برخورد         ، یان کشور ایران        یهود     با  و  یک ایرانی هستم      من 

 فروش  ب ای  بر   ام که یهودیان شهر تهران             شاهد این بوده       بارها   و من    ام،    داشته  

  نشان  یهودی   دمان غير     به اعتقادات مر       ی را   هيچ توجه   ، ی خود   رساندن کالاها      

 اعتنا  یعنی    ( ، با دیگر مردمان          این طرز برخورد یهودیان             ، نظر من  ه ب .   دادند     مین 

 یا و    م قوم یهود      فاجعه قتل عا     سبب بروز    که بود  )یهودینکردن به اعتقادات غير

 ان را منتخب خدا تصور ميکنند          خودش  ، ن که یهودیا      چون     گشت » هالوکاست   « 

 :عنوان مثال     ه ب   . شوند  می   اعتنا    بی یهودی   گردد که آنان به غير          و این سبب می    

   اند گشتهائيل مستقر ن در کشور اسر که یهودیاشود پنجاه سال ميتقریباً امروز
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 که    اعتنائی به همسایگان         ولی در طی این پنجاه سال گذشته، به علت بی                 

 نزدیک      به زندگی انسانی       ،  ارزن     دانه   باشند، حتی به اندازۀ یک           یهودی می    غير 

 ) زندگی توأم با امنيت و آزادیها ميباشد          :مقصود از زندگی انسانی( .اند نگشته

ارزش و غيره       چونکه یهودیان قوم خود را پُر             :   يمیکبار دیگر علت را به تکرار ميگوی             

شود که آنان از دیگران فاصله ميگيرند و  می و این سبب پندارند ارزش می را بی

ن ساختن قوم گردد که یهودیان برای ایم این تجزیه گشتن از دیگران، باعث می

 گردند   مي  امثال متوسل    یوارهای بلند یا     دهای مرگبار و  کشور خود، به سلاح یاو

متوسل گشتن به اسلحه     یعنی    ( ، قوم اسرائيل       انسانی   و اینچنين حرکات غير       

  شوند که امنيت قوم      باعث می   )    کردن دیگران، برای ایمن ساختن خود                و تهدید   

 . به مخاطر افتد، و امنيت کل سيارۀ زمين،خود

ام که خبرنگاران از قوم اسرائيل در مورد                       ها مشاهده کرده        من بارها در صحنه      

 ميکردند،   هایشان ميکشند سؤال        و این دیوار بلندی که اطراف لانه                 امنيت آنان      

ا بسيار مؤثر بر امنيت خودشان           این دیوار ننگ و رسوایی ر            :    در جواب     و یهودیان     

خردانه، بدون هيچگونه اعتنائی به همسایگان،                     و آنان بسيار بی       شمردند   می 

دی، به این      انسان خردمن       هر   . گفتند  د سخن می  قوم خو   فقط و فقط از امنيت         

توان    میمخاطر انداختن امنيت همسایه، ن              به  وسيله  ه آگاهی دارد که هرگز ب           

         

  . )گرسنه و سوزانده شدند        ،که به جرم داشتن والدین یهودیکودکاني(
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در  اند که     طر بيرون برده       هود، چه زود از خا         این قوم ی     .   منزل خود را ایمن ساخت         

و همين چند ده پيش از این، حيوانات وحشی در لباس انسان ظاهر گشتند                               

  ـآتش    را در      ) ها  دسته گُل  (  و فرزندان        یهودی زده       یا محک  برچسب  انسانها را      

 

 )دهد  قتل عام فرزندان یهودیان را نشان می یک قسم ازعکس فوق(

 کشور  ) هالوکاست     ( سوزی   این قوم یهود که به دليل همه           .   خاکستر ساختند   

د ان   سپرده  وشی فرام  تقرار یافتن خودشان را کاملاً ب             آنان دليل اس      اند،    دار گشته    

 

 ).گردند میعام   قتل روز،یهودی که بدست یهودیانزن و فرزندان غير(
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 از موضع    ،  بخصوص همسایگان، مانند حيوانات وحشی               ، و در برخورد با دیگران             

  قوم اسرائيل که در چند ده پيش از این، بوسيله                    مردم   .   کنند  قدرت برخورد می        

قوم    ( گشتند، حالا همان مردمان           ینما، سوزانده و خاکسر م           آدم   های    وحشی  

 یهودیان    غير  و با کمال وحشيگری،        اند   نما گشته های آدم خود وحشی) اسرائيل

دسته  (  و زن و فرزندان همسایگان              ، زنند    یا محک تروریست می        و  برچسب  را  

 قوم موسی و کليمی و       . کشانند    به آتش می    یشان  ها  را زیر آتش بمب       )   ها  گُل 

 همانطور    این، تأسيس یافت،       ز سال پيش ا   اً سه هزار    یا اسرائيل که تقریب       یهود  

ها   سال، قوم یهود در تمامی لحظه            در مدت این سه هزار          بالا مرور کردیم        که در   

  به  مشقّات و مصيبات     ،  دشواری    ، مردمان سيارۀ زمين           خود و دیگر     ی برای اعضا     

  ـ به تو  ته دسته گشتن خودمان را        در اینجا یک علت از علل دس            . اند   جود آورده      و

گيریم، این باعث          نمی  خود بهره    ما آدميان که از مغز استثنائی           .   آوریم     ضيح می 

 :بعنوان مثال. کنيم ها، حرکت یا عمل میزبُشود که ما مانند  می

ها  در حين چرا، یکی از بُز          .   ر کوهستانی جمع و مشغول چریدن ميبودند              ها د  بُز 

ز که  در پی آن بُ      ها بدون علت       سپس تمامی بُز   ه طرفی پرید و     پایش لغزید و ب      

چرا  :   ها که بدون علت پریده بودند سؤال شد                از بُز   .   ، پریدند    پایش لغزیده بود        

که    هائی نسان   بنابر این، ا      ز پرید  چونکه آن یک بُ      :   پریدید؟ همگی در جواب گفتند           

اقدام    . . .    کشور و   کيل دسته و گروه و قوم و          به تش  گيرند،    از مغز خود بهره نمی        

ها در پی آن تشکيل           زاران دسته      یک دسته، ه      و با تشکيل گشتن      کنند  می 

 دسته، گروه، اقوام و امثال              ی   امروزه بخواهيم که همه          اگر ما مردم        . گردند    می 

 خوان رستم عبور کنيم تا          از هفت   صورت باید که       نام ببریم در این        موجود روز را         

 از  که در این مورد، ما      چون،یموی کاغذ آور ربر  را... این دسته ونامهای که این

 .ایم ارد پریده شش ميلي،ایم و با پریدن یک گرفتهسبقت  هابُز

 این    : گویيم    می  به تکرار     یکبار دیگر این مثال را          ،  تجربه   واژۀ     برای توضيح    در اینجا    

  از دیگران      به علت دوری جستن        که سال است  هزار      بيش از سه   ، قوم اسرائيل     

وسيله      به انسان   معروف است که      .   کنند   سپری می   فراوان     عذاب   زندگی را با       

 د و با استفادهکن کسب مي تجربه، تاریخ گذشته خودطر زنده کردن و مروردر خا

    تاریخ گذشته،    با توجه به چگونگی. درسها مي  به آگاهی، تجارب کسب کردهاز
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رنج و مشقّات       شت هزاران سال و چشيدن ميليونها           چرا ما یهودیان، پس از گذ            

تجزیه   ایم که این رنج و مشقات را                و به این آگاهی نرسيده           ه نکرده   هنوز تجرب    

  .گردد؟ سبب می ،ما از دیگران

 ،رانند     می ها  ن سخ،  از تمدن و تکامل خود          انسانها    اکثریت   امروزه که      در دنيای      

 چند   تفکرات   و    اندیشه هنوز، اسرائيلدر مقابل اکثریت، این اقوام بخصوص قوم

 . پرورانند هایشان میر سر را دسال کهنه شدههزار

تان از طرف یک  خود موثق بر منتخب بودنیتاب تورات را سند مردمان که کیا

را    تان   خود  ،  به این وسيله      شما که و   اید    قرار داده       عالم، دانا و قدرقدرت،             خدائی    

 ،های کذب     از این خواب و رؤیا            ، ورزید     دوری می       از دیگران         و  پنداشته  مستثنی 

  نظر اندازید      ، کشف و ثبت شدۀ روز        سپس به علوم     و  آید  بيرون جهيد و به خود        

 کشيدب    مقایسه   به ،  خدای خود      کتب به اصطلاح از طرف         را با علوم      علوم   این  و 

 به یک هزارم علوم انسان             حتی ،  شما) کتاب تورات        ( علوم خدای     نيد که  تا ببي  

نه  کتب که   این  . . .  که جوانان این دسته، گروه، اقوام و                  اميد است     . رسد نمي ، روز   

 مطالعه   ، شده و به اصطلاح از طرف خدا را با دقت و دور از حصارهای تعصب                               

 تطبيق و  وم انسان روز،          علوم این کتب را با عل           با دقت   ،  پس از مطالعه     کنند و  

 کتب قدیمی آگاه       این   به مطالب درج شده در          ،  وسيله  این  به   و  کنند مقایسه   

 . برچينند خودينمهفوم را از ب  بی این اختلافات کهنه و سپسگردند و

از قدرت     گشتن     دسته يان بوسيله دسته     ما آدم    ،  شدهمانطور که در بالا گفته         

 يمکشان  رو به نابودی مي         را  مان   خود  ،  به این وسيله     زدایيم و       می ، و توانایی خود       

ی بين  توانيم با ایجاد اتحاد واقع               و ما می   ، نکنيم که ما انسان هستيم         فراموش    

 بجای  ، ما مردمان امروزه          .    را واقع گردانيم         ی رد   شش ميليا خود، آن اهرم معادل           

  وهای مختلف تقسيم گشته و ميگردیم          به دسته  ایجاد اتحاد واقعی بين خود،              

 ها   ورزیدن     ورزیم که این نفرت           چنان به یکدیگر نفرت می        ، ها   دسته در حصار این      

ما مردمان که به علت           . گردانيم      تبدیل می   ان  همنوع به کشتن و ساقط کردنرا

 بی  این از،گردانيم  به ساقط کردن همنوع تبدیل می را ورزیدن نفرت،خردی بی

 شش ميليارد کم گردد در          یک نفر از     اگر   که ، بيرون آیيم و آگاه شویمها خردیـ 

  .  گردد ی پيکر اهرم شش ميلياردی وارد میسنگينی بر تمام صورت این
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گردانيد، آگاه شوید که             ا زخمی می   انسان که انسان دیگری را کشته و ی                ای   

زخمی    چونکه بوسيله کشتن یا       دي یا زخمی ميگردان     خود را کشته،این عمل با

 .  دکاهي گردانيدن یک انسان، از قدرت اهرم شش ميلياردی می

 ، با این عمل    آگاه شوید      ، دگرداني     یا ساقط می   انسان که خود را زخمی و             ای   

 کشتن   یا  زخمی کردن      چونکه بوسيله    داني  گرد  زخمی یا ساقط مي      نيز دیگران را      

  .   دکاهي خود، از قدرت اهرم شش ميلياردی می

 ید ، آگاه شو    دداری    مسکن، پول و غيره را پنهان مي            ن چو انسان که امکاناتی         ای   

 ،که امکانات پنهان گشته           چون  دگرداني      امکانات را مضمحل می        ،  با این عمل    که 

بيشتر و بهتری را        تا اینکه امکانات         دند  مصرف گر   ها   راه      در راه هموارسازی          باید  

  .آورند حاصل

 ، را متعلق به کشور خود         زمين   کرۀ  ای از      نقطه مردمان کشورها که امکانات            ای   

 یاس امکانات را به اجن           این  ، کشورها    به دیگر     کردن   اعتنا  پندارید و بدون           می 

، آگاه    سازید  تبدیل مي   )   . . . های جدایی و      وار   دی  ، های مرگبار      سلاح ( منفی و یا ضد    

 ،لذا   سيارۀ زمين تعلق دارند           مردم    به تمامی   ، کشور    یک شوید که امکانات هر       

  خود را با دیگر کشور         امکانات     چگونه بمصرف رساندن        باید که    کشورها   تک تک  

 امکانات مختلفی را       ،  سيارۀ زمين    یک از نقاط     که هر    د چون  ن گذار  ب   ها در ميان     ـ 

 وجود   بسياری     مصرفی  مکانات    اگر در یک کشوری ا          ، بنابر این    باشند   دارا می     

  به یک   نه ، د  مردمان آن تعلق دار           ی  زمين و همه     این فراوانی به سيارۀ            ، دارند    

 . کشور قوم و یا یک یکفرد،

   گردد   يریم این باعث می      گ  ه که از مغز انسانی خود، بهره نمی               ما مردمان امروز         

اد نالایق،      این افر     و  گيرند   در اختيار افرادی نالایق قرار می                    ، امکانات وافر روز          که  

این     های آتشين تبدیل و با          امکانات را به سلاح        ، کنيمهمينطور که مشاهده مي       

     .گردانند  را به خاکسترها مبدل میها، امکانات سلاح

 گيرد، مين بهره    خود    استثنائی   اینکه چرا انسان از مغز          در اینجا برای یافتن علل          

 بمصرف رسيدن     چگونه  ره کنيم که     این نکته را نيز اشا        . آوریم      می  را  چند مثال   

ر  ما آدميان د      . گردانند      می  را آشکار     روز   ندیشه و تفکرات انسان           ا ،  روز   امکانات    

      ایم بطوریکه هيچيک       ته متفاوتی را داش       ات   طرز تفکر   ،  یا زمان     و مرحله، دوره        هر 
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 چنين  امروزه،        ن  مردما   اکثر  .   گردند    ها با یکدیگر مقایسه نمی     از طرز تفکرات دوره

 و  بهشت برین ساخته     آینده را برایشان         وجود،     ی بی  کنند که این خدا       فکر می ت 

 موجود    امکانات    ، ات  فکرت    طرز  بستن به چنين     با دل   ،  این مردمان است وپرداخته

  .رسانند بمصرف می ، خودشان یا نشئه گردانيدن و را در راه مستروز

که این خدا را  فکر انسانهائیت به طرز ،قدیمی توانيم با استفاده از کتب ما می

 تط ـ   مقایسه و    به تفکرات امروزه،           نان را با طرز        آ تفکر   و طرز     اند پی ببریم      آفریده    

 سند موثق را ،گویيم که در این مورد  این را می،با کمال خوشبختی .بيق آوریم

وریم    آ   در اینجا تفکرات انسانی را به مثال می                . باشيم   دارا می    ،برای مثال آوردن

  .زیسته  می، هزار و پانصد سال پيش از اینکه او حدودن دو

 )12 تا 2ها  ه آی\ 1ت حزقيال نبی کتاب تورا(

. آمد   من می  در یکی از رؤیاها، طوفانی دیدم که از شمال به طرف                             

ای از نور دور آن             رکت بود، هاله      پيشاپيش آن ابر بزرگی از آتش در ح                  

سپس از ميان      . درخشيد  ی براق مي     درون آن چيزی مانند فلز            بود و در      

  ولی هر   ، دند که شبيه انسان بودند         جود عجيب ظاهر ش      ابر چهار مو      

پاهایشان نيز مثل پای انسان           .   یک چهار صورت و دو جفت بال داشتند             

فلزی  به سم گوساله شباهت داشت و مانند یشان هابود ولی پنجه پا

دیدم مثل      می هایی    تهایشان دس     یک از بال     زیر هر      . درخشيد   مي ، براق   

آنها   .    به همدیگر وصل بود      ، ر موجود زنده        انتهای آن چها      . دست انسان    

چهار صورت    آنها   هر یک از       . دند بدون آنکه برگردند    کرمستقيم حرکت مي

صورت شير، در     راست   در قسمت جلو صورت انسان، در طرف               .   داشت  

 .طرف چپ صورت گاو و در قسمت پشت صورت عقاب

های   ه نوک بال    د که یک جفت باز بود و ب          کدام دو جفت بال داشتن           هر 

 !  ديپوشان رسيد و جفت دیگر بدنشان را می موجودات پهلویی می

 توجه   ، ها ميگویيم     موجود در کائنات سخن         که از نظم و قواعد         امروزه     ما مردمان     

خدائی هستند که ما از صميم قلب این            رف   مع ، داشته باشيم که مطالب فوق        

  مطالبی   نيز امروزه . کنيم  را به او واگذار میۀ خودمان و آیند،پرستيم خدا را می

     بسيار ، های امروزه         ولی هذیان     گردند    عرض می     حزقيال    آقای     مطالب  همانند  
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کنند نه از     های پرنده، موجودات فضائی و امثال حکایت می                   متفاوت که از بشقاب     

  .باشد.. .اف دیگرش و اطر، طرف دیگر شيرموجودی که یک طرف صورتش گاو

 )15 تا 9ها   آیه4 \کتاب تورات حزقيال (

خوابی،      می تروز اول که بر پهلوی چپ              390  و نود   در طی آن سيصد      

 زن باشد    نانی تهيه شده از آرد گندوم، جو، باقلا، عدس و ار                       خوراک تو     

 .هم مخلوط کن و از آن نان بپزباآنها را در یک ظرف 

روز یک وعده از آن را خواهی خورد               و هربندی خواهی کرد  نان را جيره

 روزی دو ليوان آب نيز بيشتر نخواهی                 آنهم نه بيشتر از بيست مثقال،          

 .نوشيد

برای پختن نان، آتش را با مدفوع خشک شدۀ انسان درست خوای                             

قوم    ، به همين منوال     .   م خوای داد       کرد و این کار را در انظار مردم انجا                   

 حرام     و ان نجس  کنم، ن    عيدشان می  هایی که تب      در سرزمين    ، اسرائيل   

من      بدهم؟     انجام     را     کاری   چنين   چگونه    خداوندا       : گفتم   . خواهند خورد      

   رسيده    به این آگاهی      مردمان      ، يز ن در آنزمانها      (   نجس   هرگز    در تمام عمرم      

 ولی خدای     ، برد    را از بين می      ) هاآنزمان      نجس   ( رت آتش ميکروب       حرا     که بودند   

مدفوع انسان         که آتش آتش است چه با          بود  ه آگاهی نرسيد      آنزمانها به این        

 یاک  پ  یا  و ی نجس  تفاوت،     این دو آتش       بين  و ،  چه با مدفوع گاو       ، افروخته گردد       

حال هرگز نه گوشت حرام          ه از طفوليت تا ب        ، ام   نشده    ) شود  یافت نمی   

ده باشد   ریده ش   گوشت حيواناتی که بوسيله جانوران د                 ام، نه     خورده    

 .ام   حرام نخورده          خوراک    ، وجه   ه هيچ ن ب  م و نه گوشت حيوانات مردار،            

توانی از مدفوع         یبسيار خوب، بجای مدفوع انسان م               :   خداوند فرمود       

 .      گاو استفاده کنی

 گویای اندیشه و       ،  فوق، سندی است صد در صد موثق که این مطالب               مطالب  

با چنين طرز تفکرات خود،          حزقيال     این آقای       و باشند مي حزقيال   آقای      تفکرات   

 . هستی را کرده است آفریدگار عالم تماس داشتن باادعای

ها را    خصيتش   یکدیگر،    در نظر گرفتن پندار، گفتار و کردار                 وسيله  ه ب آدميان     ما  

  مانند تفکرات   ه    تفکراتی   ،  امروزه      ميان مردمان       از   فردی    یک  اگر  . معرفی ميکنيم   
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 زنجيری    دیوانه      ه عنوان یک    ب    در اینصورت او        دهد ب  از خود بروز         را  حزقيال   آقای    

 ند  بيان کرد     را  تی تفکرات شخصي   مطالب بالا،       . گردد     می  بستری  دارالمجانين        در  

 به   دیگری را     يت اکنون شخص   . هزیست   هزار و پانصد سال قبل می          دو   تقریباً  که او   

 یعنی هزار سال     ، سال پيش از این         هزار و پانصد      ن  حدود    که او   آوریم     مثال می   

 .زیسته  میحزقيالبعد از آقای 

 )11 تا 1ها   آیه\ 4ه کتاب انجيل مکاشف(

 :رؤیای آسمانی

می          سپس نگاه  که  همانطور  درواز                      ،  آسمان  در  که  دیدم  ای   ه کردم 

که قبلاً نيز شنيده بودم به گوش رسيد،           آنگاه همان آوائي         .   گشوده شد   

بالا بيا تا     :   آن آوا که همچون صدای شيپوری نيرومند بود، به من گفت                      

گرفت و من     ناگهان روح خدا مرا فرو               . را به تو نشان دهم         وقایع آینده       

دیدم، کسی       را   تختی   . وه که چه با شکوه بود        .   خود را در آسمان دیدم     

گرد تخت او را       گردا     . درخشيد  آن نشسته بود که همچون الماس مي             بر 

تخت بيست و     درون آن      .    فرا گرفته بود      ، رنگين کمانی تابان چون زمرد            

ها بيست و چهار رهبر روحانی              شت، بر آن    چهار تخت کوچکتر قرار دا           

 باس سفيد برتن و تاجی از طلا برسر داشتندنشسته بودند که همه ل

 . طنين افکن بود     ، خاست و غرش رعد     مي از آن تخت بزرگ رعد و برق بر              

 همان  ، این هفت چراغ      .   در مقابل آن تخت، هفت چراغ نيز روشن بود                  

درخشان به        ایی از بلور     دری   در برابر تخت،          . روح هفتگانه خدا هستند         

چهار موجود زنده نيز در چهار گوشه تخت ایستاده                       . خورد    چشم می  

 .داشتندبودند که در جلو و پشت سر خود، چشم 

شبيه به گاو، سومی        نخستين موجود زنده به شکل شير بود، دومی              

هر یک   .   به صورت انسان و چهارمی به شکل عقابی در حال پرواز بود                    

هایش پر از چشم        ده، شش بال داشت و ميان بال           از این موحودات زن           

: گفتندن وقفه نام خدا را ذکر نموده، مي                ایشان در شبانه روز، بدو            .   بود  

ه بود و    ک مطلق قادر     خداوند خدای         . قدوس، قدوس، قدوس است              

  !آید هست و می
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 پس از   یوحنا   آقای    ،  نویسندۀ مطالب فوق       ،  در بالا مشاهده کردیم کهانطورهم

 بيان را     حزقيال    آقای    تفکر    یا طرز    و  همان فرضيه   ، سال گذشت بيش از هزار        

تفکرات    در   ، یا ترقی      هيچگونه پيشرفت    ، سال  پس از گذشته هزار        و کرده است    

  هزار   بيش از    گذشت  پس از    این را نيز گفته باشيم که         . انسان حاصل نگشته     

 یصورت   چهار   ودات    موج   تحولاتی در تفکرات انسان ایجاد گشته بطوریکه                  ، سال 

بال به      ها اضافه و چهار        بال به بال      عدد   دو   تبدیل و   یچشم  چهار    موجودات     به 

   .اند شش بال تبدیل گشته

که من فکر       طوری   ه  ب ، چيده و پوشيده    ما آدميان دارای مغزی هستيم بسيار پي                

ساختن    اگر ما به آشکار         . باشد  تر از کائنات می          مغز انسان پوشيده       ، کنم  می 

 های نهفته در    ساختن راز      ردیم در اینصورت آشکار          موفق گ     ز مغز خود    قسمتی ا  

 . سهل و آسان خواهند گشت برایمان،کائنات

   از مقصود  (   این    ميباشند که    متفاوت     انسان، دو موجود            جسم  و  مغز ، بنظر من  

 ،ای    در یک حادثه       یا  به نحوی   ، دو موجود متغير        ) وهم انسان است        مغز،    واژۀ    

جسم  سان پيش از      وهم ان    کنم، که من فکر مي       اینطور   . اند   یگر گشته   یکد مجذوب   

  این جسم را     ما  در زمين، وهم       داشته و با وجود گشتن جسوم         مي انسان وجود       

 . انتخاب کرده استاز ميان جسوم برای خود

 سبب ميگردد بطوریکه مغز در حصار           او   جسم   انسان را     پوشيده ماندن مغز        این  

 را   کاویدنش     و  گرفته  در پوشش خود      مغز را    ،  جسم  حصار   و گيرد   جسم قرار می     

 باید که    ،  از حصار جسم     گشتن  برای رها      ،  مغز انسان     بنابر این،     شود  مانع می   

 . بتواند در مورد خود تفحص کندکه  این تانمایدهای جسم را مهيا  خواسته

 : او از مغز انسان یکهای جسم خواسته

  که  هستند بواج   یا   چهار خواسته اصلی      ، انسان   های جسم     از ميان خواسته      

دفع   ( حاجت     ، رفع   شکم   ارضاء شدن زیر       گشتن شکم،  ترتيب سرشار    به  آنها  

شمار  های بی     و جسم انسان، خواسته        باشندمي )   خوابيدن    ( و آسایش      ) مدفوع   

. شوند مي    غيرضروری یا فرعی ناميده          ، ها   که این خواسته     ارا ميباشد     د را  دیگری    

امّا     . . .  و گری   هف شدن، سلط   عوشتن، مش  مست شدن، نشئه گ     :   بعنوان مثال     

  مغز یک خواسته   های  از ميان خواسته.جسم اوهای مغز یک انسان از  خواسته

 )34(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مطلب  ی توضيح   برا  .   ا سالم بودن جسم ميباشد       درست ی   ، است که آن    اصلی  

  دردناک     مبتلا به امراض      ، اگر جسم انسان      :   گردیم   مثال نيازمند مي   به آوردنبالا، 

 درد شدیدی را         و هولناک،       ناگهانی   ای   يله وارد شدن ضربه        وس ه  یا ب   و گردد   

 یعنی جسم سخت   . گيرد   صورت مغز از جسم فاصله می            کند در این     احساس   

گردد که مغز از آن خارج           مي    تبدیل   زنده   ی  جسد  سخت ضربه دیده، به       یا مریض  

ماند تا اینکه جسم بهبود یابد و یا اینکه ساقط                  در نزدیکی منتظر می       و  گشته  

 ولی اگر جسم      کند   مغز در آن بازگشت می         ، در صورت بهبود یافتن جسم.گردد

  گردد در این ساقط،فرسا هولناک و طاقت ای ضربهدر اثر مریضی یا وارد گشتن 

 ی برایش   گيرد که راه برگشت          صورت مغز چنان با سرعت از جسم فاصله می               

ام   ، دیده    مهای هولناک بر جسم        در اثر وارد گشتن ضربه        ها بار ،من خود .نباشد

 نزدیکی جسم      در   سپس و کردم  مي  را ترک      خود  جسم   ،  مغز  از طریق     چگونه  که 

 .نشستم  می به انتظار،برای بازگشتن در او

را بطور خلاصه بيان          م خارج گشت     خود  مه از جس    ک ی آخرین بار       در اینجا قصه     

و شصت بود که توسط مأموران دادستانی زمستان سال هزار و سيصد: دارممي

ها که    ها و شب   روز    و در آنجا پس از         برده شدم،     زندان اوین       ير و به   اوین دستگ    

 یم ها   دست  سپس زدند    من سر و بدن   ندان سخت بر    با آلات نچ     ، ها  زیر بازجویی      

 بسته و آویزان کردند           ،  قپان  طور  ه  ب  کمر  و زیر    سر بالای    از پشت   ، بند را با دست

  واژۀ شکنجه را تعزیر        االله   در اصطلاح حزب      .   ( رسيد   تا اینکه نوبت به اطاق تعزیر            

 از   شدم به محض ورود در اطاق،              من به اطاق شکنجه منتقل      زمانيکه   )ميگویند

تکيه داده     ای    لو تخته تابهای مختلف را که بر  مشاهده کردم کابل،بند زیر چشم

کدیگر ها نازک و به ی طر دارم که بعضی از کابل در خا. آویزان بودندها و یا به ميخ

 به   سياه رنگ و    ، های شکنجه    کابل   ولی تعداد بيشتری از          ، بافته شده بودند       

 .دیلم شبيه بودند

 1  های پسران      بستند، صدای ناله       روی تخت شکنجه می        را برحين اینکه مندر

های دیگر اطاق، شکنجه ميشدند به             تخت بخصوص فریادهای دختران که روی                

بودند،    افکن    که در آن اطاق طنين          های بسيار ناهنجار       صدا .   من تسلی ميدادند      

   وارد      ها،  حين اندیشيدن به صدا       که در      بطوری   کردند    تمامی افکارم را اشغال می
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 شروع یا اوایل وارد            در  . کردم   احساس      ، های خود    شدن ضربات کابل را بر کف پا          

 چندین  از ولی پس را بر پاهایم احساس کردم درد شدیدی، کابل ضرباتشدن

  احساس   شدیدی را در مغزم         بسيار  ، درد    گشتند   وارد می     ها  که به کف پا    ضربه 

  پار  ـ  مانند  هایی   چيز ،گران ن فریاد کشيدم که شکنجه چنا، از شدت دردکردم و

 ،پس از این     .    پلاستيک را درون دهان من فرو بردند و به زدن ادامه دادند                                و چه 

که    وری   قرار گرفتم بط       و در بالای تختم را ترک کردمم جسم، از طریق مغزمن

  جسم های   پا ر ب گران     شکنجهکردم که     را مشاهده      گران    شکنجه خود و    جسم 

با توجه به       .  و پس از مدتی خود را بر تخت نشسته یافتم                زدند،     من ضربه می   

 هماهنگ و   وجه با جسم      مغز انسان موجودی است که به هيچ             ، مطالب فوق    

 مثل و مانند     ،  شکل و اندازه       که از حيث     مغز انسان     این  . گردد     مقایسه نمی   یا 

 شباهت   م  ميليارد    حتی یک در     و  هيچگونه  ، ا اینحال   جانداران ميباشد ب        مغز دیگر   

 .های جانداران زمين ندارد با دیگر مغز راباطنی

 برای    انسان    که گيریم ، چنين نتيجه مي    ه مطالبی که در بالا گفته شد        با توجه ب    

ار جسم خارج      مغز را از حص       نخست  باید که   ،  خود  ز مغز استثنائی     ا گيری   بهره  

  .  بپردازد،خود) استثنائی ( انسانیبه ادیشه و تفکرات  تا بتواندگرداند

 پس از مهيا   اگر فردی؟ را تشخيص داد انسانچگونه ميتوان در حصار بودن مغز

های اصلی جسم که سيری شکم، ارضاء شدن، رفع حاجت و         واسته خگشتن

 مغزیعنی  اشته باشدر د قرا در حصار جسمهمچنان مغزش ،باشندآسایش مي

 به فعاليت    ش جسم ضروری   های فرعی یا غير       دن خواسته   ي گردان     در پی مهيا    او  

 ـ گردد که ما مر       به موجودی تبدیل می         رو به زوال رفته و            در اینصورت او        ، پردازد  ب

موجودات روز که خود را ما  .باشيم  مید شاهده آن موجو نمودار و،مان امروزهد

که پس     کنيم بطوری     سوءاستفاده می        وافر روز      مکانات    ا  از   ما ، ناميم   انسان می    

 سپس به تخيلات   پردازیم      می گيها    نشئه یا  و  ی، به مست   ساختن شکم از سير  

گی جاودانه       نشئ  خيالات، زندگی توأم با مستی و              خيس ذهنی پرداخته، و در           

 .کنيم د طلب می را برای خو)این خدابهشت وعده شده در کتب (

این    و به   آوریم      می انسان      تشریح فعاليت مغز استثنائی        برای    را  در اینجا مثالی    

          خود بهره ـ      )وهم( عظمت مغز به سان بدون آکاهی یافتننتيجه ميرسيم که ان
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 گردد     یا استفاده نمودن از آن را قادر نمیگرفتن 

                                            ) 14 تا 12ها   آیه6 \کتاب انجيل مکاشفه ( 

ای شدید     ناگهان زلزله     .   گشود  آنگاه بره، مُهر ششم را          :    خداوند    غضب 

 و ماه به     . ای سياه، تيره و تار گشت            مانند پارچه    ه رخ داد و خورشيد          

  بر زمين ميریزند،      گان آسمان     م که ستاره    سپس دید  .   رنگ خون در آمد        

  باد شدید از درخت کنده شده          ر اثر   های نارس که د       درست مانند انجير      

 .افتند بر زمين می

ها    و تمام کوه     هم پيچيد و ناپدید گشت       ب ، مانند یک طومار     ه آسمان نيز    

  ! خود منتقل شدندها تکان خورده، از جای و جزیره

 حتی به    آشنایی و    هيچگونه  یوحنا   که آقای      گواه این ميباشند       ، مطالب فوق    

 را   او مغزش     نداشته و    اجرام آسمانی      د  در مور    ی را   علم ، اندازۀ سر یک سوزن        

 مصرف  )  این خدا     رؤیایی    بهشت ( های فرعی جسم        خواسته   به در راه رسيدن       

، مشاهده ميکرده        به بالای سر     نگاه کردن     بوسيله    یوحنا   آقای    این  .   نموده    می 

 در آسمان قرار دارند و یک خورشيد ، کوچک مانند انجيرهای کالهای ه ستارهک

 هم   و  ميکرده   گان گمان      جدای از ستاره       ی،  مفعول  ورشيد را    و او خ    نيز وجود دارد     

این     . گشته   قادر نمی    ، ن را حتی در تصور آوردن             گا  نژاد بودن خورشيد با ستاره           ـ 

 ،مانند ند انجيرهای نارس مي        مان   جانداران زمين،          ان در دیدۀ چشم      گان که     ستاره  

 رۀ زمين ميباشد      بزرگتر از سيا      عظيم و  ابر   بر ها   ميليون  گان،     از این ستاره      هر یک

 انجيرهای کال تشبيه          بسيار عظيم را به       گان    ستاره   این   اگر انسان     ، بنابر این    

 وان و    امثال گا    ، جانداران زمين         دیگر   تفاوتی بين انسان و         چه صورت     در این    ، کند 

  .؟یافت خواهد شد ... وانوسفندگ

افراد    اند، این        نوشته ح از طرف خدا را         تب به اصطلا  این ک     که   مردمانی    

  خودبا نسبت دادن مطالب ء همگی بلااستثنا...ال حزقيال، یوحنا وامث

ها را نسبت    ترین توهين     شدید رمتی و  حُ بزرگترین بي     به خداوند آفریدگار،           

 .اند دادهيان انجام عالمبه پروردگار 

 های  گفته شرمانه    اطلاع از هيچ، بی         و بی  خرد    بی )   کتب ادیان     ( این نوسندگان      

   ها از طرف پروردگار             باشند را گفته    فروتر از هذیان مي          امروزه    ،خود که این مطالب

 )37(   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ا ها ر   ناپذیرترین ضربه        بزرگترین و جبران         ،  با این عمل     و اند   عالميان معرفی کرده        

 .اند بر پيکر بشریت وارد ساخته

های     راه      زندگی در زمين را به اميد یافتن                 ما آدميان        ست که ها  ميليون سال   

 ميليون   ادامه ميدهيم ولی در مدت این              ها،    این راه     سازی   و هموار    اصلی،  منزل   

ما    . ایم   کرده  ن    و طی   هموار   صدوم ثانيه را       یک  از  تری بيش  راه   ، ه گذشت های سال 

  این  مرور کنيم و به        را   خود، تاریخ گذشته         درجا زدن      توانيم برای یافتن علل          می 

 ،مان   خود   فروتر از     دایان    خ ، ها   در تمامی لحظه      درجا زدن ما را          که آگاهی برسيم    

  زمانها خدائی      ی   در همه    ما آدميان      چونکه  . دگردن     و سبب می  اند   ب گشته سب

 فروتر از     )  رجوع شود به کتاب کائنات          ، برای اطلاع بيشتر در این مورد              (   پست و  

 .يمنک  و پرستش میایم خود را پرستش کرده

ر بنظ (    و با شک   راشماری های بیاز آغاز زندگی در زمين، سال ا انسانها پسم

 او در پانصد سال        این بود که     ،  بشر ترین پنداشت    انگيز    شرم خردترین و       بی ، من 

 ،ها  تردید   )  تردید کرد      بر گردیدن زمين        خورشيد را گردان پنداشت و           ، پيش از این     

چشمان     دیدۀ    از طریق     از این،     سال پيش   پنجاه    حدود    در   تا اینکه   کردیم   سپری  

 در صحنه کائنات وارد        یوری گاگارین          بنام    دان    هميشه جاو   ام و  ی والامق    انسان   

 یها ی از شک و تردید         بسيار  ،  و پس از وارد شدن در صحنه کائنات                گشتيم،  

 به  ر  با پروازهای مکر          سپس.  از اوهام خود شویيدیم           ، بوسيله دیدن     ا   ر پيشين 

  به این واقف گشتيم        و  کشفياتی مختصر موفق     خارج از جو زمين، در کائنات به               

 .دانيم که هيچ نمی

داستيم    نمی    نبودیم و     واقف   ، که ما انسانها به نادانی خود             در زمانهای دیرین           

 ما خود را بسيار       گشت که    سبب می ،  بر ندانستن     نادانی     این  ، دانيم    که نمی  

 یگشت که مردمان        سبب می ،  خود خردمند پنداشتن        این     و پنداریم   ب خردمند    

آفریدگار عالم نزدیک ه خودشان را باطلاع از هيچ،  مطلقاً بی  واطلاع از هيچ بی

هزار پيغمبر از       چهار  صد و بيست و   حکایت است، حدودن یک          که    بطوری   ، ببينند 

 .اند ف آفریدگار عالميان به زمين آمدهطر

 ار پيغمبر،   هز صد و بيست و چهار      ، تک تک این یک       همانطور که مطلع هستيد       

   ه مطلع   و همانطور ک     وردگار عالميان تماس نزدیک دارند                    ميکردند که با پر      ادعا   
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هستيد، هيچيک از این پيغمبران به اصطلاح از طرف خدا آمده، به علم گردیدن          

که تمامی       و نه فهيم گشتند بطوری        نه فهيم بودند     ، اطراف خورشيد      در   زمين   

 )گردش وضعی و انتقالی          ( ،  زمين   گردش    یافتن به علم    آگاهی    بدون    ران،   بپيغم 

 پنهان   ما غمبران  پي    بر علم گردیدن زمين که          . ند  دفن گردید     زمين    ون این    در  

 کم سن  برای کودکان         امروزه     )   گردش زمين       ( ، این علم  . پوشيده ماندو

 .آید  پيش پا افتاده می نيزو سال

 این : چنين گفتم خویش بر، کتب پيغمبران درج شده درمرور مطالبمن پس از 

 ، با اینحال     آگاه گشتند     نه  و بودند   ، نه آگاه       که به علم گردیدن زمين         خردان     هيچ 

 کشف شده  علوم   با مرور     سپس  .  کردند    را ادعا      عالم  تماس داشتن با آفریدگار          

 علم  بران به   اگر این پيغم       : این سؤال را مطرح کردم              بر خویش   ،  روز    انسان توسط

 در اینصورت چه مقام و          گشتند   و یا آگاه می      بودند     آگاه می    ، ها   کهکشان  گردش   

 .؟کردند  میا خوشان ادع برایمنزلتی را

 داریم    بيان مي    گردیدن زمين را         به ثبت رسيدن علم      ثابت و    چگونه   قصه در اینجا    

 این را ثابت ميکنيم که پيش از           ،  موثقی که در دسترس داریم            تقریباً  و با اسناد    

  می ـ   آکاهی   گردیدن زمين علم، مردمانی بهبه دنيا آمدن بسياری از پيغمبران

ما برای معرفی         اضافه کنيم که    نيز   این نکته را      ، قصه   قبل از ورود به         .   داشتند  

 کنيم چونکه تمامی       نمی  آنان را بيان        گذران     یا محل    و  محل تولد   ، ها  شخصيت

  اگر انسان به شناخت خود موفق            . اند    زمين تولد یافته       کرۀ   در  ها  این شخصيت  

) زمين  ( ت   زندگی حيوانا       که آدميان محل       زمانی خواهد رسيد       گردد در اینصورت         

 ها شخصيتست که ا آنزمانه     در  . گردند   در کائنات ساکن مي        سپسکنند مي را ترک    

 سوری مریخی  :بعنوان مثال .حل تولدشان شناسایی خواهند شدوسيله مب

  به محور  زمين     به ثبت رسيدن گردش        است قصه  این   ... شيری و راه پروینو

سال پيش     ر و پانصد    هزا    دو     حدود    در  حکایت است که      :  خورشيد   اطراف    خود و   

ردیدن زمين آگاه         به علم گ   فيثاغورس        بنام  بشریت    افتخارات      یکی از    ، این  از   

بدست متعصبين   )   گردش زمين     ( و او به محض سخن گفتن در این زمينه                شد

ناگفته نماند که من       (   . مذهبی، پيکر و آثار گرانقدرش در آتش سوزانده شدند                        

        ورس،  فيثاغ   پس از    ) کنم  بخش عمدۀ اطلاعاتم را از طریق اینترنت کسب می             
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 )خود  محور    به  گردش     (  حرکت وضعی زمين     فيلولائوس    ترتيب   شاگردان او به        

  مر  ـدور    به گردش(حرکت انتقالی زمين هراکليدس یونتسی  و را مطرح کرد

های این      یه با ترکيب نظر    آریستارخوس ساموسی        سپس .    مطرح کرد     را  ) کز 

 .رکزی را پيشنهاد کردجامع یا خورشيد م  اولين نظریه،دو

 ميلادی منجم قرن سوم قبل از فيلسوف وآریستارخوس ساموسی پس از 

 و این حقيقت گردش       فراموشی سپرده شد،      ب  کاملاً  ) گردیدن زمين      ( ریه  این نظ   

  پانصد و چهل    و   هزار     تا اینکه در تاریخ       . ماندسال پوشيده  هزار و هشصد،زمين

   یا  و نظریه خورشيد مرکزی        ک نيکلاس کوپرني       ، ستاره شناس     1543  و سه 

 نيکلاس کوپرنيک      و  صورت علمی درآورد         ه را بسط داد و ب           خورشيدی   سامانه  

 . در همان سال دارفانی را وداع گفت،یکی از افتخارات بشریت

 گردش    حقيقت یا بهتر بگویيم      دیگر این نظریه      یکبار   کوپرنيک    پس از در گذشت       

فراموشی      ت به دفعه قبل مدت     نسب، ولی این بار شدفراموشی سپردهزمين ب

 گاليلئو گاليله         1600   هزار و ششصد     بطوریکه در اوایل سال          ، بسيار کوتاه بود       

  صحيح آشکارا   ،  قرار گرفته بود       ها ورد لعن و نفرین کليسا       که م    را    کوپرنيک   نظریه   

 .اعلام داشت

 با ظهور   ، ندپنداشت   را فراموش شده می         کوپرنيک    که فرضيه   ها   کليسا حکام  

گر فرضيه  ی بار د      یک  و ، خرد و ضد علم، خشمگين گشتند        حانيون بی    رو  گاليله    

 ،خود     وحشيانه    تهدیدات     بوسيله   سپسد شمردند،    را منفور و مطرو       کوپرنيک    

را گاليله ، آوردند  می را حقيقت گویان سوزاندن آتش خبر از در تهدیدات اینکه

اء  به امض را خورشيد در اطراف زمينگردیدنسند  وادار ساختند که او

 خردان ملحق گردد      کرده و به جمع بی توبه خودو از عالم بودن رساند

 روحانيون متعصب       در زیر فشار و تهدیدات             ) گاليله ( پژوهشگر  وانسان والامقام

 ولی او تا       را به امضاء رساند،          در اطراف زمين        رشيد  سند گردش خو    خرد،    و بی  

دور از    ب    نيز مند را  خود ادامه داد و چند کتاب ارزش                   های     به پژوهش    ، دم مرگ    

این را نيز اضافه کنيم که             .  به رشته تحریر درآورد           ،  روحانيون ضد علم      ان چشم 

 که بتوانند    ندرسيد نمیفيثاغورس  روحانيون به حد زمان هایقدرت ،در آنزمانها

        لذا، روحانيون        گردانند    خاکستر     ده و  ي را در آتش سوزان         و آثار گرانقدرش         گاليله    
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ضد علمی  داشت، عمل ضد انسانی و          تا آنجا که قدرتشان کشش             مستبد،  

) ممنوعه  ( به ليست سياه     را   گاليله    و آثار گرانقدر          خود را به انجام رساندند،             

های ادیان و مذاهب برای            فت و فعاليت   رغم مخال   پس از این، علي       .   وارد گردانيدند         

 پس  رسيد و  ید و به ثبت     پيشگيری از اثبات علوم، علم گردیدن زمين ثابت گرد                      

  آشکار گشت بطوری      زمين   کره   مردمان    ی   بر همه  ، از مدت کوتاهی این علم           

 از را   گاليله    آثار      1835  در سالاً اجبار با شرمساری مطلق،ها حکام کليساکه

 . زمينبود قصه ثابت شدن علم گردش چنين. ليست سياه خارج نمودند

 راهی به اندازۀ          ، ها سال  ميليون   گذشت  پس از   ها انسان    ما در بالا ذکر شد که        

  ما یک ماشين   ، يدهمان طور که مطلع هست        .   ایم   صدوم ثانيه را طی کرده            یک 

 ایم که     فرود آورده        )   کيوان   های سيارۀ      یکی از ماه     ( شين را در ماه تيتان         سرن  بی 

 

)Cassini Huygens (ماشين کاسينی در حال ورود به سياره کيوان( 

 حدودن هفت سال طی کرده ی تيتان را در مدتاه م زمين تا فاصله،این ماشين

    ها  منزل اصلی را در سر       های   چون یافتن راه       هایی     اندیشه   ما آدميان که        . است 
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 در صحنه کائنات حرفی را برای گفتن داشته                  که پرورانيم، اگر ما بخواهيم              می 

  یک ماشين  يتان را با     فاصله زمين تا ماه ت          در اینصورت باید که بتوانيم             ، باشيم 

 های   پایه  ،  به این وسيله     توانيم  ب    طی کنيم تا    ساعت  در مدت یک     ، دار   سرنشين

  کرۀ کرده و زندگی در خارج از                 را در کائنات تأسيس        مان   خود   و سکونت  استقرار   

   ها بين   آوردن فاصله       به حساب       حتی ما   ،  در غير این     . ریزی کنيم      را برنامه     زمين  

بعد از     نزدیگترین ستاره         یکی از    چونکه  . واهيم گشت   اجرام آسمانی را قادر نخ            

دارد که به حساب       مي    با زمين   ای حدودن هشت سال نوری را               فاصله  ، خورشيد  

صفر  عداد     تقریباً یک عدد هفت و سينزده         ،  به کيلومتر   آوردن هشت سال نوری          

 .طلبد می

 ن بي  فاصله زمانی     يمتوان     می ، مان  خود    های   ا برای تشریح عقب ماندگی         در اینج    

 های بدست     سپس با حساب    و  به حساب آورم          را   ساعت هفت سال و یک     

 هفت   اینکه  م تا يها بيافزای      سرعت به  باید      نتيجه گيریم که چند کيلومتر       آورده،      

 ما  ام،    طور که من به چرتکه انداخته            این  .  مبدل گردانيم        ساعت سال را به یک     

و دویست ميليون            تقریباً   هزار  ا        کيلومتر    1200،000000    ز سرعت   دورتر 

شاید که ما مردمان       .   باشيم  می )   سرعت برای زیستن در کائنات           پایه     ( ، ای   پایه  

پایه              ا  رسيدن به سرعت  کيلومتر در ساعت         1200،000000 که  ای   مروزه، 

غيرممکن شماریم،           می  این سرعت       باشد را  بسيار زیاد              ولی  نظر ما  که در 

 دورن کائنات       ، اهآید، اینچنين سرعت       ممکن می   و رسيد به آن غير      کند  جلوه می   

کنم که ما      من که یک کارگر ساده هستم، فکر می               . مانند      می  ـمانند هيچ   

 ،خواهيم داشت      خود   ها را پشت سر      ميان صدها برابر بيش از این سرعت              آد  

 بين   انسان را       واقعی    و اتحاد    که به شناخته خود موفق گردیم           مشروط بر این       

 آگاهی    : مقصود از تمدن        ( تمدن  اگر ما م    : عنوان مثال     ب .  برقرار گردانيم         مان  خود  

می     ا        شویم )   باشد  کامل  و تحاد  ا و  نيم                         گردا ر  ا برقر خودمان  بين  ا  ر در  قعی   

 و اجرام      به تسخير خود آوریم         ، مانند زمين   ه    کائنات را نيز        شاید که  اینصورت    

 . مسخر خود گردانيم، مانند جانداران و جمادات زمينآسمانی را نيز

 ی هيچ توجه    ول  باشيم   شش ميليارد می    هکنيم ک    می  ادعا   ، ما مردمان امروزه           

    باشيم بلکه ما شش ميليارد تک تک مانند حيوانات                نداریم که حتی دو نيز نمی   
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  .شویم  اخته و مانع از پيشرفت همدیگر می               ستر ها را بر یکدیگر ناهموار             راه   

  را  امثال    یا  کشور  ، دسته و گروه و        برای مقابله با همنوع          که امروزه      یانسانهائ    

 توجه داشته     کشند،  مي  اتحاد را فریاد        داشتن    ، به این وسيله     اند و     تشکيل داده     

 همانطور که مطلع      . اند    داده     حيوانی را بر اتحاد انسانی ترجيح              باشند که اتحاد     

شوند و    متحد می  دیگر  با هم  ،  در مواقع شکار کردن           ،  حيوانات زمين       ، هستيد 

 برای   که    مردمانی    ،  بنابر این    پردازند       یکدیگر می به ستيز با،ارپس از گرفتن شک

  از اتحاد    دهند و     دست بدست یکدیگر می     ، دن همنوع     ساقط کر   و هجوم بردن     

 از حيوانات      تر   فرومایه و پست       توجه داشته باشند که      ، زنند    می  نيز دم   انسانی   

 .متحد ميشوند ، دیگر نژادانات برای هجوم بردن و دریدن چونکه حيوانشندبامي

 .بریم  هجوم میماناننژاد هم که به ،ی روز انسانهاانند مانه م

زدایيد       امنيت همسایگان را می        ،  خود   منزل  که برای ایمن ساختن      ی  مردمانای

 .ددری  شکم دیگران را می، شکم خودگردانيدنکه برای سير یمردمانای 

 .کنيد همنوعان را دشمن خطاب میکه  یمردمانای 

 کردن جان خود نيز دریق              فدا   از  ، ان دن همنوع    کر که برای ساقط        یمردمان    ی  ا 

 .ورزید نمی

، ان  و به عمل ساقط کردن همنوع         رسانيد هلاکت مي  که یکدیگر را ب     يان مردم   ای   و  

 ، امکانات زمين       نشده و   تا دیر     . قهرمان معرفی ميکنيد      رده و خودتان را          افتخار ک    

اخته و  ا س ره  غيرانسانی،      را از این زندگی           تان   و خود   از بين نرفته به خود آید           

ت نا  امکا  وسيله، بتوانيد      به این       تا  ایجاد نمایيد      را بين خود      واقعی انسان      اتحاد   

در غير    .   رسانيد   بمصرف   اصلی ی منزل    ها   را در راه هموارتر گردانيدن راه                     زمين  

  وجود  ه دست خودمان یکی پس از دیگری ب              ه آور که ب      های مصيبت     فاجعه  این،   

 .گردانند  می فردا مبدلهایرا به خاکسترآیند، این امکانات وافر امروزه  می

، آگاه شویم که  شویم  متولد می، به همنوعنده از نفرت آکمردمان امروزه کهما 

. گردد  موجود می امکانات باعث مضمحل شدن،این نفرت ورزیدن ما به همدیگر

انسان   یک   هرگز   :  این را بدانيم       کنيم،   موجودات که خود را انسان خطاب می                ما  

 ميم نا که خود را انسان مي          ما ، ورزد بنابر این         نفرت نمی   )   همنوع  (    خود  واقعی به    

          تنفر    ما را از     ،  نشان   باید که این     ،  در ما وجود دارد           ، اگر یک نشانی از انسانيت           
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و متمدن     )   خردمند   ( شعور  ما موجودات که خود را با             .   دارد     باز  ، یدن به همنوع     ورز   

 را از خود       به همنوع    ورزیدن      نفرت   این   باید که   ، شعور هستيم   اگر با   ناميم،    می 

  تنفر نشان دادن      اه    در ر   سازی تعلق دارند را          که به آینده       ، امکاناتی     گردانيم    طرد   

 ،نات موجود از بين نرفته            و تا دیر نشده و امکا           مصرف نگردانيم       به همنوع   خود  

 . شویم شتابگر،مانبرای ایجاد اتحاد و تفاهم بين خود

ت زیر با دقت بيشتری توجه            به نکا   شد،  عاجل  برای ایجاد اتحاد            باید   چرا  اینکه  

 ارد که امکانات وجود داشته باشند                 زمانی کاربرد د         ،  انسانها   اتحاد بين    :   کنيم 

 ما ثمر بخش خواهد        بين  اتحاد   ،  وجود دارند        فراوانی      امروز که امکانات         ، بنابر این    

  که نخواهد داشت      ی  کاربرد     ما تحاد   دیگر ا   ،  امکانات از بين رفت          این   فردا که    . بود

 انسانها     ما ،  امکانات     وجود    چونکه بدون     . اشت  بلکه اثر منفی نيز خواهد د         هيچ 

هایی را      شکم،  برای بقا     از گوشت یکدیگر      با تغذیه    همدیگر را کشته و       که باید  

   .هلاکت برسيمتحد شویم و همگی بکه مبگردانيم نه اینسير 

 ،و به این وسيله. کنيم ميکانات روز را تشریح رسيدن اممصرف چگونه بدر اینجا

ما    .  آوریم    عمل   جلوگيری به     گشتن امکانات موجود         از مضمحل   بتوانيم   که    شاید 

 سازیم   اجناس مختلف تبدیل مي        مواد، کالا یا     مردمان امروزه، امکانات زمين را به

اجناس     امروزه به مواد و           که   نود درصد از امکانات زمين            :  یا بهتر بگویيم  اکثریت و

 .باشند گردند، مضر بر انسان می تبدیل می

 اولين    :  آوریم     را برای توضيح اعمال خودمان              امثال بسياری       باید که   ، در این مورد       

   و این جنس، بيشترین        شود  اميده می   زنيم که سلاح ن       جنس روز را مثال می          

 که بدترین،     سلاح این آلت جنگ و یا        .   امکانات زمين را به خود اختصاص ميدهد                

 با  باشد  ترین جنس از ميان اجناس روز می               ن ترین و ضد انسا    ضرترین، خطرناک      م 

  .شود ساخته میانسان  بدست خود ال،اینح

جانداران      انسانها برای مقابله با دیگر               ، زمانهای دیرین       در   )   علت وجود سلاح     ( 

 تمامی جاداران زمين را مسخر خود               ،  ساختند و بوسيله اسلحه      اسلحه ، زمين  

 به تصرف امکانات زمين           ، جانداران       ها پس از غلبه بر دیگر          نسان   و ا  ، ددن يگردان    

 ،انسان     . دیگری تصاحب کردند          پس از      را یکی    زمين  پرداختند و امکانات فراوان               

   ، این کره    در     کارش   ،  زمين  کردن     جانداران و تسخير         دیگر  گردانيدن     ر خّپس از مس    

 )44 (  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 برای حرکت      ، د  بو  زمين برایش حاصل گشته       ی که از    و او با امکانات        پایان رسيد   ب 

 از   بجای حرکت و ادامه راه،              ،  انسان    این   ولی   گشت  جدید آماده      بسوی منازل     

 در فراوانی امکانات             سپسگشت    بسيار مفتخر   ،  زمين  جانداران      روزی بر دیگر      پي 

 در اختيار     جانداران و         تسلط یافتن بر دیگر        از  که پس    بطوری    گردید    غرق  ، زمين  

اعتنائی به       و این بی     نکرد  ای   توجه  هيچ     خود   به ادامه راه        زمين،    امکانات     رفتن گ 

 و این    دن پندار  ب   شان د  زمين را مقصد آخر خو         ها سبب شد که انسان    ، ادامه راه        

  و یک زندگی     د رد  گ  خُرد  ،  حصار زمين    ون   در   او   باعث شد که   ،  انسان   پندار غلط    

 . در زمين آغاز نماید راای انگيزه  بیجدید و

 حيوانات   گذران       رق  طُ  او   کهساختوادار   انسان را، زندگین گشتانگيزه  بیاین

 بدتر   :  بهتر بگویيم    یا  و مانند حيوانات        سپس.   دهد ب قرار      بر زندگی خود        الگوها     را  

 ،د ورز  ب  به خود نفرت      ، پردازد    ب   ) ان همنوع    (  ستيز با خود   یا    و  به نزاع    ، از حيوانات      

کردن     رای ساقط   سانها ب ان، بنابر ایندنساربهلاکت  را ببرد و خودبخود هجوم بر

 مرگبار   اسلحه  و توليد کردن  مرگبار محتاج گشتند و ساختناسلحه به ،یکدیگر

  .دهند  و می قرار داده، خود در زمين زندگیها بر را انگيزه

وجود دارند که قادرند کرۀ زمين را از سامانه                            هایی   امروزه سلاح       :    روز   سلاح 

  در )  گردانند     تبدیل   ارزن،     های   دانه   یعنی زمين را به       (   گردانند   ب  محو  ی خورشيد  

ام   ی شنيده دارم ول     مين    در دسترس    ی را   موثق   یا  و  کامل   اطلاعات     من ،  مورد   این  

 بودجه کل     ، شنگهداری       هزینه ساخت و    ) بمب اتم     ( ها  یک از این سلاح        که هر  

نات   امکا  ، صفت خرد و حيوان       در دنيای امروزه افرادی بی                  . زمين را شامل ميشود  

  توليد اسلحه   خردان، بوسيله ساخت و           و این بی    ل ميگردانند    را به اسلحه تبدی      

دهند بطوریکه امروزه          تبدیل امکانات به اسلحه، حول مي            دیگران را نيز به جانب          

 باشند که چگونه سلاحی را فراهم          سران کشورها، در این اندیشه مي               ی  همه 

 .تر از اسلحه اتمی روز باشد گردانند که مخرب

 قلم  ،  در این مورد       کنم که  تقاضا مي   نویسندگان توانا       از  یک شاگرد،     عنوان    ه ب   من 

  ی اسلحه  ها سازی، انبار       های اسلحه    ها، کارگاه       تمامی سلاح   بدست گيرند و     

 امرار معاش      ،  نگهداری اسلحه     یا   ، فروش و      ساخت یق و تعداد افرادی که از طر             

   ه به  ک ی نيرو و امکانات        این  اگر ما     ، بنظر من    .  آشکار گردانند       بر همگی  ميکنند را   
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 ون در    ی ها  راز   ساختن  را در راه آشکار        ميدهيم اسحله اختصاص  و توليدساخت

سال نوری را در        کفاصله ی    قادر ميشویم که        در اینصورت      بمصرف رسانيم    کائنات    

گذریم و اجناس دیگر را مرور       مي)سلاح (از این جنس . طی کنيمکمتر از یک روز

 .کنيم می

ختلف از جمله سرطان      نس دودی است که انسان را به امراض م         این ج: خاندُ

 به سيگار   که امروزه      ،  بطوریکه انسان بوسيله مصرف این جنس              سازد  مبتلا مي  

 اگر من     . گرداند      مبتلا می   مختلف  خود و اطرافيان را به امراض                مشهوریت دارد،        

ين را  زم   در اینصورت ليست کل دخانيات          داشتم مي در اختيار بيشتری راامکانات

سازی    امکانات آینده        درصد بالایی از      ساختم که چگونه خود آشکار مییافته و بر

 جسم خود تزریق       به داخل     را    سمی و این دود      ایم   را به دود سمی تبدیل کرده           

 در ردۀ دوم        ، د از اسلحه    توليد و مصرف بع       دخانيات از حيث       ، مروزه    ا   . مينمای   می 

 .دهد تصاص میسوم را الکل به خود اخ مقام و قرار دارد

 ،امروزه مشروبات الکلی بعد از اسلحه و دحانيات                       : یا مشروبات الکلی       و    الکل  

  امکانات   علاوه بر      ، این مشروبات      .   گردانند    را مضمحل مي     زمين  بيشترین امکانات      

بطوریکه مردمان بوسيله            سازند   مبدل می      را نيز به سرگين     انسانها      مغز زمين،   

 بسياری از مواقع، کاملاً             ادی خارج و در         الکلی، از حالات ع         مشروبات      نوشيدن  

ای قرار       در گوشه   مغز  و مانند موجودی تهی        کنترل خودشان را از دست ميدهند             

 .گردند ای را قادر نمی چگونه عمل انسانیو هي

 چنين رسم   ، امروزه     .   ایم   ه، آداب و رسوم متفاوتی را داشته                دور   ما آدميان در هر        

 یا زشتی را انجام بدهند،           و عمل خلاف   رادی بخواهند       ردی یا اف     است که اگر ف     

 سپس به انجام    ند و نوش  ه عمل خلاف، مشروبات الکلی را می             پيش از اقدام ب        

 ، الکل  بوسيله نوشيدن     و این مردمان به رسم روز،              پردازند      عمل زشت خود می     

کشورهای      در قوانين اکثر         . آورند      یا زشت خوشان را به توجيه می          اعمال خلاف     

 قتل   فرد دیگری را به        ، مستی  اگر فردی در حالات           :  ميشود  امروزه، چنين گفته        

  .عمد محسوب گردد غير،شود که قتل  مستی او سبب میرساند،ب

باشند ها بر ادامه زندگی بسياری از مردمان مي                     انگيزه   ، امروزه مشروبات الکلی           

           بيشتری مشروبات     پردازند که بتوانند          مردمان به کار و تلاش فراوان مي                بطوریکه   
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 جوانان بين پانزده و بيست کثر ا،در دنيای امروزه .برای خودشان فراهم آورندرا 

 و از   ا مشروب بنوشند     ها ر   کنند که آخر هفته       زندگی می     عشق این    به ، سال 

  این فکر    در  ،  به بالا    سال مردمان بيست        و اکثریت    حالات عادی خارج گردند،               

 ، ها   پول  گفتی را به جيب بزنند که بتوانند بوسيله              ه پول هن   ميباشند که چگون    

ستی مست یا نشئه     توری    گيرند، هميشه در سفرهای         برای خود خدمتکاران           

 .ها  از این قبيل خواستهباشند و

  هيچ ، هيچيک از مردمان امروزه              : کنم    خاطر اعلام      اطمينان    با  این را     ميتوانم   من 

 )انسان   (  خود   و پيشرفت   به شناخت    را   و حتی هيچگونه سمپاتی       ای   علاقه  

ه چگونه عمر کوتاه      باشند ک    می  این اندیشه    در، امروزه مردمان و تک تکرندندا

این به اصطلاح     .   ندن گذار  ب  پشت سر  ، های موجود روز          شادی  خودشان را توأم با         

 اند از    عبارت   باشيم   با آنها سرگرم می   ،مان امروزه مرد ماهای زندگی که شادی

مست بودن، نشئه بودن،           احترام گرفتن،        یکی کردن،     بسيار خوردن، بسيار نزد           

  ...خر گرفتن اطرافيان و به تمسسلطه داشت،

  در حقيقت شادی    ، امروزه رواج دارند مردمان ماها که بين  شادی این،بنظر من

بيت از   چند) دیوانگی یاشادی (برای توضيح این نکته. باشند  میها از دیوانگی

.                                                            آوریم می راخی شهيد بلاشعار انسان خردمند 

  جهان تاریک ماندی جاودانه ،ود بودیاگر غم را چو آتش د

                        )شهيد بلخی (    خردمندی نيابی شادمانه         ، در این گيتی سراسر گر بگردی          

انگيز است و ما       کنایه از این دارد که نااگاهی غم               شهيد بلخی در اشعار فوق، 

  می  ـافراز    مان را شاد و سر      داریم با اینحال، خود          ميمردمان که به هيچ آگاهی ن     

 شادیها   به  ن  و مانند دیوانگا       ها غرق هستيم     ما مردمان که در ناآگاهی            .   پنداریم     

 .سرافرازیهاست نه  شویم که این شادی ما، از دیوانگی آگاه پردازیم، می

 شادی و دیوانگی، دو واژۀ متضاد 

  تضاد  نيابد، بين این دو واژهخرد،  بیکه

  هام خرد، که شادم در دیوانگی  بیمن

 )مهدی عزیزی( را خرد پيشه کنم غم گردد همرام؟چ

         شادی ها را     دیوانگی     یا  و گی   نشئه ا مردمان، این مستی و          اميد است که م      
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ها    در دیوانگی        را از غرق گشتن        مان   خود   آگاه ساختن،       بوسيله  و   نشماریم   

  هشتاد  تقریباً  که   يمنگریم و ببن    ميتوانيم به اطراف ب           ما  امروزه     . منجات بخشي   

 گردانند،      گرم می   ، قول خود    ها را به      سر، سيله الکل    بو ، صد از جمعيت زمين     در  

گردانند و یک         گيج می   یا  و  حيران   ها را    سر، صد بوسيله مواد مخدر       در    19نوزده     

 به عشق بهشت رؤیایی بعد از          ها   شبها را در تاریکی         نيز سر ه صد باقيماند   در  

 .دگردانن  نشئه می، این خدامرگ

ستاد  ا و فيلسوف و      کردم که یک پرفسور          می  فکر  چنين ،  کودکی   من در دوران        

 از نزدیک با        که  با گذشت زمان     ست بسيار آگاه،       ا  انسانی   ،  امثال    یا دانشگاه    

 نيز مشروبات الکلی را مانند              دیدم که این افراد             رخورد کردم،        چندی از آنان ب         

ویشتن   خ یشم و بر   اند    من با خود می      . نوشند   می ، مشروبات مفيد بر جسم        

 ، امروزه      یا استادان     اگر بنا باشد که پرفسور، فيلسوف و              :   کنم  چنين گله می    

 مردمان عادی باید که در             ،  الکل را بنوشند بنابر این          ، برای گرم کردن سر خود           

 :گوید  است که میییک مثال .پردازندبها به شنا کردن  الکل

 هيچ  ، ن امروزه      ما مردما      »  بفکر ریش   ، ریش    و بی  ،  بفکر خویش   هرکس  « 

 به   کردن   بدون اعتنا       همگی بلااستثنا،       و م که فردایی وجود دارد             نداری    ای   توجه  

   ،عادی   حالات غير      در    چگونه     را   حال  لحظه   باشيم که   دیشه می  ن  در این ا     ، فردا   

رود که ما به مشکلات         نکه در حالات عادی، امکان این می                 چو .   گردانيم    سپری  

 .گردانيمبود تلخ آینده اندیشيم و لحظه حال را بر خ

 با   سپس و کند ینده، اتحاد را بين خود ایجاد می با اندیشيدن به آانسان واقعی

 ،ر کتاب زمان خود        ب آل را     ی ساخت زندگی ایده        ها  توجه به امکانات روز، برنامه               

 هایی چون    تک تک امکانات را در راه             ما مردمان که شش ميليارد          .   دارد     درج می    

ی اتحاد، به همنوع نفرت          نمایيم و ما که بجا       مصرف می   . . .   مستی، نشئکی و    

 . خطاب نمایيم؟      نيز  را انسان     مان  م با این اعمال، خود         تواني     آیا ما می    ورزیم،      می 

 یا مواد     جنس حالا به مرور  . به حد کافی گفتيم در مورد الکل  کهمن فکر ميکنم

 .پردازیم  میگرداند ارم که امکانات زمين را مضمحل می چهشمارۀ

همانطور که از نام این        :  نام داردحس کننده یعنی بی مخدریا ماده،  جنساین 

         امروزه،      در دنيای     . باشد  خرّب مغز و ویرانگر جسم انسان می       م،جنس پيداست
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قانونی     غير ،  این مواد     د ولی  ن شو  یافت می    دنيا،   گوشه و کنار    مواد مخدر در هر        

 : مخدرنوعيت مواد در مورد ممی مثال.دنباش می

  مدتی را ميان ما زندگی           و ،  در زمين فرود آید         ، ای دیگر     اگر یک انسان از سياره          

 .کند  سؤال را مطرح می          بر خود این     ،  مواد مخدر     کند در اینصورت او با مشاهدۀ             

  چرا غيرقانونی و غدقن         ند  یافت ميشو    و هرمحل    مواد مخدر که در هرمحيط          این  

 ،عنوان مأموران ضد مواد مخدر             ه افراد کشورها ب        امروزه بسياری از             . د؟ نميباش 

 گفت که   شاید بتوان    .   را صرف مبارزه با این مواد ميکنند                نيرو و امکانات        تمامی  

  از حيث   ،  بعد از افراد ارتش          ی کشور   هر  در  ،  مواد مخدر      ضدامروزه تعداد مأموران             

یافت     مکان   مواد مخدر در هر        ،  با اینحال     ردۀ دوم را تشکيل ميدهند ،اتتعداد نفر

  یک  به ،  مخدر   مواد    در توليد و پخش      ء ها بلااستثنا    کشور  چونکه سران    .   شوند مي 

 یا خود کودن      ،  این سران کشورها       باید گفت که      .  شرکت دارند      یا  و نحوی دست   

 ، مواد مخدر کردن چونکه برای توليدپندارندند و یا اینکه دیگران را کودن ميهست

  مخدر را فراهم        چند کيلو مواد      توان    تا ، باید که هکتارها زمين را زیر کشت برد                

ر  مخدر مایل باشند د       مواد    به ریشه کن ساختن      کشورها    اگر سران    ، لذا    آورد    

  .گردند     قادر می    را به آسانی     )    مخدر   مواد   ریشه کن کردن        ( ،  این عمل   اینصورت    

  را  مخدر   مواد    عمل ریشه کن ساختن      ،  سران کشورها       چرا  : سؤال از خویش       

خود  ش این است که اکثریت سران کشورهاعلت: لدهند؟ جواب سؤاانجام نمي

توانيم بوسيله مرور زندگی سران              ما می  .   نيز مصرف کنندۀ مواد مخدر ميباشند        

 این    یعنی ها ساخته بودند     که اکثریت آنان برای خود، حرمسرا                گذشته، دریابيم 

  کردن   سپس برای بيشتر ارضاء       ا برای شخص خود، تصرف کرده            ها زنان ر       ده  که 

 :بعنوان مثال. نمودند  استفاده می،د مخدر به عنوان دارو مواخود، از

مشهور  ر   که وافور و تریاک سلطنتی آن بيخردان، بسيا     هان سلسله قاجار شاه

 اجناسی هستند     که در بالا توضيح داده شدند،             این چهار قلم اجناس         .   است 

 90  ود  با اینحال، امروزه ن           باشند یعنی صد درصد مضر بر انسان مي         یمطلقاً منف  

اجناس      از این    . شوند توليد این کالاها مي        درصد از امکانات زمين صرف ساخت و              

 گردند را مرور     خت و توليد ميها ساکالاهایی که برای بازی و سرگرميگذریم و مي

    بازیها را  یا اسباب شماری وجود دارند که وسایل ی بیها امروزه کارگاه. کنيممي
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 رولت،    های  بازی    یا  کازینو   های  ماشين های توليد      کارگاه  :بعنوان مثال. دميکننتوليد 

کشورهایی را      مردمان      دمار از روزگار           ،  رولت   بازی   مار  ق های    این ماشين   امروزه     ( 

 هایکوب    بازی بليارد، تيله و گوشت           های تيله و چوب     های توليد      کارگاه      ) اند   درآورده       

 های   تيله و چوگان      پونگ،    و پينگ   بدمينتن   ،  تنيس های    تيله و راکت       بولينگ، بازی

 ... و اسکیهای چوب و دستوار گلف،بازی

 به خود اختصاص داده           را   زمين   از امکانات      ای    که درصد قابل ملاحظه       ها این کالا    

  ندارند     که  را  گونه اثری     هيچ ،  انسان    آگاهی دادن به         یا  و در پيشروی       و ميدهند،    

ی هست که این       دیگر   جنس . شوند  می  نيز   انسان    بلکه مانع از پيشروی        هيچ 

 ای   واژه     هر  به ،  پول   امروزه لغت      ) پول  (   . دباش   می  روز    عزیزترین اجناس       ، جنس 

در    . شود   تبدیل می   . . . ول به خون، غذا، لباس، مسکن و تعبير ميگردد بطوریکه پ

چونکه   .   گرداند      پول درصد بالایی از امکانات زمين را مضمحل می                    ، دنيای امروزه        

ی ها   درون صندوق       را  ها   و پول   کنند  می ءاستفاده      از پول سو    ،  زالوصفت   یمردمان    

 خود   دیگران را تحت سلطه و خدمتگذار              ،  و به این وسيله دارند  پنهان مینينآه

کنيم که     تقاضا می   و توانا،     بار دیگر از نویسندگان قادر               در اینجا یک     .   گردانند     می 

ورها   های کش    توليد پول، تمامی بانک         های    قلم در دست گيرند و تمامی کارگاه             

 امرار معاش      ، داد و ستد پول         یا  نگهبانی   از طریق توليد و        که و تمامی افرادی را          

کنيم خطاب مي     انسان    موجودات که خود را           ما   . دارند را بر همگی آشکار گردانند        

لطفاً یک نگاهی به اطراف خود اندازیم و ببينيم که چند صد ميليون از جمعيت                           

  .گردانند  زمين را هدر مید و امکانات عمر خو،دنيا، بوسيله پول

  ما  آیا   دارد؟     ول در تصرف     ها را پ    که بهترین ساختمان      دارید    اطلاع    آیا    مردمان،     ای  

در خدمت       ) پُليس ( عنوان مأمور        ه يون انسان ب      که چند صد ميل   مطلع هستيم  

ای که انسان به شناخت          لحظه یا در هر      زمان    در هر   بنظر من،     . پول قرار دارند؟           

شود و با ریشه       کل زمين زده مي       ان زمان، ریشه پول از           خود موفق گردد، در هم           

سپس   شوند ها زده مي      ها و دُزدی       شه قمارخانه     ری   از صحنه زمين    کن شدن پول    

پس از دیگری از         ها همه یکی      ارتش   ها، مرزها و       يس، زندان     ریشه مأموران پل         

گردند که مضر بر انسان           کالاهای بسياری توليد می            امروزه       .   تن خواند رف      بي 

  اکتفا    ، اس که در بالا توضيح داده شدند             ما به این چند قلم اجن         لذا،    اشندب  می 
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     .پردازیم دیگر میکنيم و به مسائل  می

یکی    راه      واژۀ    ،  بنظر من  . کنيمبيان مي     فلسفه    کلمه  را در مورد        نکاتی  در اینجا    

 یک راه    ، ف سول في بر این اساس که         ، باشد  می  معانی واژۀ فلسفه         ها  ده    از  

 دانش     برای ثبوت     ،  انتخاب کرده      ی که  راه    و او در آن       ند ميک را انتخاب     )   فلسفه ( 

  نيز او    ، ارسطو    فيلسوف نامی و مشهور         : بعنوان مثال       . د گرد  راهی مي    ،  علوم  و 

که در بيش     ارسطو   .    راهی گشت     راه،    را انتخاب کرد و در آن    ) فلسفه(یک راه 

های زمان   او قادر گشت که در آن           ، زیست  مي ، سال پيش از این      هزار و سيصد      از دو    

 ، خود  فلسفه  و یا   راه   در   ارسطو   فيلسوف نامی     .    کند  کائنات را ترسيم      ، دیرین   

 این    چندی از     ولی  علوم بسياری را رسم کرد و آنها را به جامعه عرضه داشت                      

  )فلسفه (  راه    در  : بعنوان مثال     .    غلط ميباشند   یا حقيقی  غير  امروزه کاملاً       ، علوم  

  و یا اینکه     قرار دارد        ) نگاه شود به عکس بالا          ( مرکز کائنات     زمين در       ، ارسطو  

این را هم بيان کنيم           . کنند سقوط مي   از اجسام سبک      سریعتر ، اجسام سنگين   

          به وزن آنها بستگی        ، نشان داد که سرعت سقوط اجسام            گاليله    که چگونه    
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 به یکی از قوانين و یا قواعد                 در اواخر قرن پانزدهم، آنزمانها که هرکس                      .   ندارد    

 ز آن قواعد این      یکی ا( .شدخرد شمرده مي ی بین او انسا،دشک ميبر ارسطو

ی برا  گاليله      ) کردند   از اجسام سبک سقوط مي       بود که اجسام سنگين سریعتر       

وت کرد که همراه او به بالای               دع  ، کلاسی خود    ، از استادان هم        اثبات این خطا      

 دو گلوله توپ را یکی به وزن پنج کيلو و یکی به وزن         ليلهگا. مایل پيزا بروند برج

 ، به پایين رها کرد       زا بطور همزماننيم کيلو که با خود آورده بود، از بلندی برج پي

  هم ـ بطور،دو گلولهر کمال شگفتی مشاهده کردند که هر حاضران دی و همه

 یم که امکان خطا      ا   آموخته   ، ارب  ما مردمان امروزه، به تج               . زمان به زمين رسيدند        

ای مطلق      فلسفه ک راه یا یک      هرگز ی   ، لذا  .   ای وجود دارد           یا فلسفه   و هر راه      در  

  .گردد نمی

  کنيم،  این لغت را به فارسی ترجمه          که اگر   .   باشد یک لغت یونانی مي      فلسفه 

برای پيروی کردن از معنی   .دهد را ميجوییدانشیا  و  دوستیدانشمعنی 

دوستی را     شدوستی را رها و دان            ان، این جسم     سفه، باید که ما آدمي         لغت فل  

، اند   ه کشف و ثبت گردیده       اساس علومی ک      بر حال حاضر   در    . پيشه خود گردانيم    

 و تعداد ما آدميان نيز بسيار             باشند  شمار می   ها بسيار و بی       یا فلسفه   و ها  راه   

 ها  اینکه دانش      تا  گردیم   اهی   ر   ، ها  راه    تک تک ما باید که در این           ، لذا    . باشيم  می 

 .گردانيم   ب ر ها را بر یکدیگر هموات           را کسب کرده و راه          امکانات       علوم ورا آموخته،

 یا فلسفه   وایده ،در راهارسطو  فيلسوف نامی ، شدهمانطور که در بالا گفته

گشت   راهی نمی       در آن     و خاب  را انت    راه   آن   ولی اگر او         داشت     بسيار   خطا , خود  

 .افتاد    تعویق می   سال به      هزاران     ، ات صورت شاید که پرواز انسان به کائن      در این

 که سامانه خورشيدی      شناسان امروزه، بحث از این دارند                  اختر     و یا  کاران    رصد 

 .دن ميگرد  های دیرین باز       به زمان    ،  در حاليکه اینچنين ابحاث         . چند عدد سياره دارد         

ها در دیدۀ ما ظاهر    انميشود و کهکش  ناميده، علم و صنعت که دهردهر  ایندر

 در مورد تعداد سيارات            باعث خجالت و شرم است که ما         ، بنابر این      ، گردند    می 

،  خود   مردمان امروزه، به دیدۀ چشم               ما   .  پردازیم     به مباحثه،یسامانه خورشيد

 ،باشند   خورشيد می   گی  ه در همسای    یی ها  ان  یا کهکش   و  منظومه   که بينيم  می 

 .باشيم  نمی تصور سفر به آنها را قادر حتیولی
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چه شکلی صورت کائنات را        :   من هميشه این سؤال را بر خویش مطرح ميکنم              

 .؟ باشد   یا مخروطی شکل می      و ، مثلث   دائره     این کائنات     کشد؟ آیا   مي تصویر     به 

تو که سفر به نزدیگترین        :   گویم   به خود چنين می       ، سپس خجل در یافتن جواب        

پروازانه        بلند ين چنشود که این     توانی، چه باعث می         حتی تصور نمی      کهکشان را    

 بر  ورس  فيثاغ    ، با توجه به آگاهی یافتن فيلسوف دوران باستان             اندیشی؟ می

بایست که ما مردمان امروزه، حداقل     مي،سامانه خورشيدی یا خورشيد مرکزی

 .گشتيم رج شدن از این سامانه را قادر میخا

این که     علتش  زنيم،   مي ای را دور         نقطه ،  اسب آسياب   که ما آدميان مانند یک        این  

در  که  امروزه      ما مردمان      .   می ا های مقصد خودمان قرار داده ما زمين را منتهی راه

چگونه با    ایم که      همگی در این اندیشه        باشيم،  غرق مي   ، زمين    فراوانی امکانات         

 که بگردانيمحجم تبدیل ای بسيار پر انات فراوان، شکم خود را به کيسهاین امک

. گردانيم     سپری   غذا،    جویدن   قات را بوسيله       او  ی تمام  ، انات   بتوانيم همانند حيو      

در     را از نظر بگذرانيم         گفتار و کردار پشينيان         اگر ما تاریخ گذشته را مرور کنيم و               

 که مشهور به    شماری    ، به تعداد انگشت        خود   به سراسر تاریخ     اینصورت با نگاه       

 کنيم در حاليکه      باشند برخورد می        می ،  و یا امثال     فيزیکدان    منجم و     فيلسوف و   

  گذشته، در تاریخ     :   مثال    . ابيم ی  ی م پردازان را در تاریخ              دروغ     و  ان  باز   ميلياردها دغل

 ... و استهزار پيغمبر ثبت گردیده و چهارصد و بيستیک

ای را انتخاب و در آن راهی        یا فلسفه  راه یک،سانی در دوران زندگی خودهر ان

 یا   و خرین خط فلسفه     زمين را آ      کرۀ   که  ما مردمان امروزه          :  مثال   بعنوان   . ميگردد   

ها را     فلسفه  یا  راه    باعث گشته که ما     ،  این عمل   . ایم    قرار داده       مان   خود  های   راه   

های سرگرم کنند را بجای          بازی    و این    ایم    کرده   لتبدی    ، ی سرگرم کننده     به بازیها    

توان امثال بسياری           می ، در این مورد       . کنيم می انتخاب  برای خود، یا فلسفهراه

 :کنيم ه چندی از این امثال اکتفا میب  ليکن ما، آوردرا

مدفوع و     شکم، دفع   زیر    شکم، ارضاء کردن       سير کردن     امروزه، پس از          ما مردمان     

     یا و  ی   سپرچگونه باید       اوقات باقی مانده را             که افتيم    فکر می   این   به ، آسایش  

باقی    من برای     آیا  :   مکن مطرح مي   این سؤال را برای خویش             . يمن بگذار   پشت سر  

      ؟بهتر است    انتخاب کنم    ها را  راهفلسفه و یا ک از اینی  کدام،قات خودماو ماندۀ
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 موزیک، نرد، تختهفلسفه  آیا فلسفه شترنج برای من مناسب است؟ و یا اینکه

  واليبال،     فوتبال،     بليارد، بولينگ،       ، دارت    پاسور،      ، بازی     فيلم ، خوانی    آواز    ، اصیرقص  

  رانی،        قایق    رانی،      تنيس، دوچرخه      کریکت،     گُلف،  بال،     کتبس   بال،    بيس هندبال،     

 زنی، دزدی،        زنی، گيتار      زنی، کاراته        اسکی، مشت     شناگری،     رانی،     چهارچرخه    

تر  مناسب  یا وارونه زیستن برایم           یدوست   همجنس  معتادی،     کشی،    آدم   قاچاق،    

 :ن در مورد وارونه زیستی مثال.؟باشد می

 و در آن     ، اند    ساخته ع حاجت یا دفع مدفوع، توالت             مردمان امروزه، برای رف                اکثر  

وقت که    هر )   يوانات زمين     مانند ح   ( فرض گيریم که افرادی           .   کنند  دفع مدفوع می      

 اینچنين   . رفع حاجت کنند       ،  در هرجا که باشند همانجا        ، رفع حاجتشان فرا رسد        

 ه برای عادی جلو        سپس.  قرار ميدهند     شان رونه زیستن را فلسفه خود         افراد، وا

  تمامی امکانات و       و این افراد،        پردازند عادی خود، به فعاليت ميلسفه غير فدادن

ختصاص  عادی خودشان ا        اعمال غير    ، دادن     ه ت را به عادی جلو         اندیشه و تفکرا      

 آید    برای من دشوار می        ،  بسيار پيچيده و تشریح کردنش          ، این موضوع      . دهند مي 

 امروزه تعداد        در دنيای       .  خواهم کرد     ام را     سعیبهرحال، تا آنجا که در توان دارم                  

. گردانند   عادی ارضاء مي       ودشان را بطور غير       ، خ  ای از درصد جمعيت        ابل ملاحظه   ق 

. دارند یکدیگر را ارضاء مي،نان و زنان بوسيله ز، مردان بوسيله مردان اینکهیعنی

بگویيم   عادی و یا بهتر        غير ، ها، در ميان مردمان امروزه                 چنين ارضاء گشتن    و این   

 .دنگرد عمل زشت خطاب می

  آنان  و تک تک   باشند   دوستان مشهور می        این افراد به همجنس        ، در حال حاضر     

 نمایند    صرف می   را اینچنين     تمامی نيرو، امکانات و تفکرات              ) دوستان    همجنس ( 

 در  . گر سازند    نس را یک عمل عادی جلوه         ه همج  ارضاء گشتن بوسيل      بتوانندکه

ه من دوباره مثال دفع مدفوع              باید ک   ،  این مسئله     گشتن تشریح   بهتراینجا برای

جا که بخواهد دفع        وقت و هر    فردی قادر است که هر         امروزه هر      :   را به تکرار آورم          

 عمل   این   باید که   ، های اجتماع       در محيط    کردن    برای زندگی       او   ولی  ، مدفوع کند    

 ، اجتماع    محيط ،  در غير این     . رساند ب  انجام     به ،  را در چهار دیواری خود             عادی   غير 

  یک را در    دفع مدفوع        ، امروزه        از ميان مردمان        اگر افرادی       .    نمود  او را طرد خواهد         

           عمل شخصی  این عمل دفع مدفوع، یک، ميکنند طلب،مکانی به غير از توالت
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اشکالی     و هيچ    شخصی هرفرد، به خودش اختصاص دارد                 لذا، عمل     . ميباشد 

 گردند و یا    مي کنند، چگونه ارضاء       مي وع   یا افرادی چگونه دفع مدف            ی ندارد که فرد       

 پسندها بسيار     طبيعت و  چونکه  .   گردانند   را سير مي     هایی شکم  غذا    هچ با اینکه

ی  فرد   و یا  رفع حاجت کند       دیوار      فردی بالای         اگر  ،  بنابر این    باشند  می   و متفاوت    

 این اعمال، شخصی و فقط به خود شخص              با همجنس، خود را ارضاء گرداند                

از حصار جسم،      انطور که واقف هستيد، برای رها ساختن مغز                 هم   . ارتباط دارد        

جسم رها و    های جسم فراهم گردند تا اینکه مغز از حصار           باید که اول خواسته

 .باشندکه فارق از نيازهای جسم مي           هائي    البته اندیشه     . گردد     قادر به اندیشيدن        

رضاء   شکم، ا  گشتن سرشار :   های جسم انسان      همانطور که در بالا گفتيم، نياز         

 های باشند و فراهم گردانيدن نياز              شکم، دفع مدفوع و آسایش می              زیر  شدن 

چونکه با کم شدن یک قلم از این            .   باشد  الاجبار می      انسانی واجب        ق، بر هر    فو 

 .گردد   را قادر نمي      دیشيدن به چيز دیگر      نيازها، مغز انسان به غير از آن کمبود، ان                   

 بينيم که بسياری از افراد، اکثر             یم و ب   توانيم به اطراف بنگر         امروزه مي      ما مردمان،      

ان  ما آدمي    . دهند  پایين تنه خود، اخصاص داده و مي               نمودن   ارضاء    اوقاتشان را به         

 ارضاء گشتن      عمل  باید توجه داشته باشيم که        که گفته بالا را انجام ميدهيم،            

 .باشد مي دفع مدفوع او       اعمال سير گشتن شکم و      مانند   درست     ،  آدم   پایين تنه

 و مردمان     های متفاوت، وجود دارند               های مختلف با طعم      غذا  ،  امروزه     در دنيای     

در  :   عنوان مثال     ه ب .   گردانند      شکم را با غذاهای گوناگون سرشار می             ، کشورها   

 گوشت  لی همين   و .  ندارد     چندانی   صرف  گوشت خوک ممنوع و م       ، کشورهایی    

ن با توجه به ممنوع بود        .    دارا ميباشد      را  صرف  بيشترین م    در کشورهایی      ، خوک  

  یا  اماکن    مردمان این       و آزاد بودنش در مکانی دیگر،               ، گوشت خوک در یک مکان        

 بر   را   ایراد چندانی       )  گوشت خوک    و یا نخوردن      خوردن      ( ،  در این مورد       ، کشورها   

 بسيار   در مورد چگونه ارضاء گشتن،             مردمان کشورها،          ولی    . آورند     یکدگر نمی   

 هایی   کشور  ،  دنيای امروزه         در  چونکه  .   آورند      می ی ناپسندی را بر یکدیگر         ایرادها     

 ، همين عمل   در حاليکه    شمارند    گشتن بوسيله همجنس را قانونی می           رضاء  ا 

 بسيار متفاوت      این قوانين      وجود    و  دارا ميباشد      را   مجازات اعدام        در کشورهایی      

       ها، سبب گشته که افرادی همه نيرو و امکانات را در راه ارضاء                               ر محيط  ضد د   و 
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    .رسانند  بمصرف می، خود پایين تنهگردانيدن

 بر مسائل     و  یکدیگر موفق گردیم         و تحمل   به ملاحظه   ، اگر ما مردمان امروزه              

  چگونه لباس    نوشيدن،    چه ،  تناول کردن        چه نوع غذا       امثال   ، شخصی یکدیگر  

   و برای ابراز همکاری          ایراد نياوریم        . . .    خود را ارضاء گردانيدن و               چگونه  پوشيدن،   

  ارضاء گشتن را     نيازهای جسم، امثال دفع مدفوع یا                  و احترام نهادن بر قوانين،             

به  ، اندیشيدن       اینصورت مغز ما       در   به انجام نرسانيم       در ملأعام     ) مانند حيوانات      ( 

  .د گشتزندگی در کاتنات را قادر خواه

 یک مسئله بسيار بزرگ و بغرنج             دوستی،    در دنيای امروزه، مسئله همجنس                

ای که     تفرقه  .   افکند    بين انسانها تفرقه می       ، ستیدو   همجنس نکه   چو باشد  می 

  را ی مثال   اینجا  . اند   ایجادش نگشته     هيچيک از ادیان یا مذاهب تا کنون قادر به                    

 آوریم  میکنددوستی ایجاد مي جنسسئله همبرای تشریح جدایی بزرگی که م

  که  که در یک خيابانی چهار جامع وجود داشته باشند                  گيریم   فرض می   نخست  

 ن، یک کليسای مسيحيان، یک مسجد مسلمانان و               کنيسه یهودیا    بترتيب یک   

 یا  طرف   سپس خود را بعنوان یک انسان بی            .   دوستان باشد     مجنس کلوب ه   یک 

 ،به این چهار جامع         زی، در آن خيابان برای داخل گشتن                  یک انسان عادی امرو          

يسه داخل     یا هراسيدن، به کن        و يدن رسبدون ت    نخست    . پنداریم     وارد شده می      

 همينطور   و گردیم  ، داخل مي     سا نيز بدون ترس       پس از کنيسه، به کلي       . شویم مي 

 ولی وارد گشتن به کلوب           یم گذار    ، به مسجد نيز قدم می        کردن   وحشت    بدون   

  چونکه کلوب   گردیم    دون ترسيدن یا هراسيدن، قادر نمی              دوستان را ب       همجنس 

ین وحشت مردمان  و ااندازد ستان، مردمان عادی را به وحشت میدو همجنس

 دد ها ایجاد گر      شود که جدایی بزرگی بين جامع             باعث می   ، دوستان    از همجنس   

رغم مهربان بودن و         علي ، دوست    مردمان همجنس     : این نکته را نيز گفته باشيم        

 .اندازند ران را به وحشت میخشونت نکردن، دیگ

  چنين تنشوم و به خویش       خود می    با  سپس و اندیشم     می ،  به مسائل روز      من 

  کم کم  حالا که داشتيم        بودن،    ها در تفرقه ادیان و مذاهب            ن  قر از   پس  : گویم   می 

 ها قرار دادن، پشت سر         وسيله درون داستان        ب    را  افکن    تفرقه   ادیان و مذاهب        این  

            را دوستی   انگيز، همجنس     این اژدهای بسيار عظيم و وحشت                دیدیم،      می خود  
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  . بينيم  میماندر پيش روی خود

 با این    اید و     را انتخاب کرده         یدوست    همجنس فلسفه    و یا  راه     مردمان که     ای   

 شما . نمایيد    امکانات و تفکرات را در این راه صرف می                        عمل، تمامی نيرو و         

 همانند عمل دفع مدفوع         ، وجه داشته باشيد که عمل ارضاء گشتن            ت عزیزان،     

  است که   جسم جانداران       های   یکی از نياز     ) ارضاء شدن      ( ، و این عمل      باشد  می 

 . انجام گيرد که، بایدمدفوع مانند دفع

العاده، هرگز یک            استثناء و خاروق        ی مندی انسان از یک مغز           با توجه به بهره       

 . اختصاص نميدهد     ، ت را به شکم یا پائين شکم       انسان واقعی، اندیشه و تفکرا             

یل  طریقی که ما    رکس به هر   همانطور که شاهد هستيد، در دنيای امروزه ه                     

مانند  (اینکه عمل شخصی خود راگرداند مشروط بر تواند خود را ارضاء باشد مي

اگر افرادی از ميان مردمان امروزه، وارونه                           .    در ملأعام به انجام نرساند    )حيوانات

 نخواهد کرد     زیستن را پيشه خود گردانند در اینصورت هيچکس با آنان مخالفت                        

 را داشته     ملاحظه اطرافيان خود         )   یستان  ز  وارونه     (    افراد مذکور       کهمشروط بر این      

 تفر که باعث بنابر این، ما آدميان برای ایجاد تفاهم و اتحاد، باید اعمالی باشند

 تا بتوانيم دست      د را در ملأعام به انجام نرسانيم             گردن    قه و جدایی بين ما می        ـ 

  مرز و  ی زیست خودمان را بدون              ها   داده و به این وسيله، محيط              بدست هم  

 .گردانيمبتر از این که هست  اخفرو بسيار  ایمن

    در .   ام    را رها کرده و به نوشتن پرداخته                کار خود     یا  و  حرفه  من   مدتی است که    

چه موضوعی را در مطالب          :   د سؤال ش  بودم که از من       )   کائنات     ( پایان جزوۀ اول         

 . کنم ای جدید را تشریح می فلسفه: گفتم؟ در جواب کنی خود مطرح می

فلسفه، سر خود را به           با شيدن واژۀ      ،  کرده بود      فوق را مطرح      ال  فردی که سؤ    

.  به راه خود ادامه داد              ، ای   امثال تکان داد و بدون گفتن کلمه                یا  علامت تعجب   

الذکر      سؤال فوق    ،  فردی از آشنایان        دیگر   و یک بار     گذشت مدتی از این موضوع         

بار در      داشتم، این     طر  در خا   را   لعمل فرد قبلی      ا  من که عکس     .  کرد   تکرار   را برایم     

 فرد ،این بار . را مطرح ميکنمی جدیدراه  یک،ممن در مطالب خود: تمجواب گف

ه سؤالات پی در پی پرداخت و            ب کنجکاوی     با  ، فرد قبلی      برخلاف   ، سؤال کننده    

       و من توضيح دادن را آغاز کردم و بسيار                      را خواستار شد     راه   توضيح واژۀ        از من   
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 ساعات خوبی داشته       با گفتن  وقت پایان یافت و فرد سؤال کنند              که  تا این   گفتم 

 را به    راه    من واژۀ      ،  پس از این     . های زمان ادامه داد             را در لحظه        راه خود     ، دباشي 

 .دهم  میحفلسفه ترجيواژۀ 

 ،ها   انسان   د و هر یک از انتخاب        نباش  ها فيلسوف می     سان  ان   تک تک  ، بنظر من  

 )مرحوم     (  بنام  ، های کاراته       یک آرتيست فيلم     :   عنوان مثال     ه  ب . باشد  فلسفه می  

 و فلسفه   ک فيلسوف بود     نيز ی   بروس لی    ، بنظر من    (Bruce Lee)  لی بروس    

 با توجه به انتخاب بود انتخاب ایشان می) فو کانگ( زنی یا انسان سان وضد ان

 که  باید   . خود قرار دادانسان را پيشه  ای ضد او فلسفه  که،بروس لی )مرحوم(

ای   آگاهی، فلسفه      و با    به مطالعه و تحقيق کامل بپردازیم             ،  پيش از انتخاب      ما 

 .مناسب بر انسان را پيشه خود گردانيم
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با توجه به       . باشيم   تقریباً شش ميليارد می       در زمين     جمعيت ما  در حال حاضر،      

 :سؤال گردد      تک این شش ميليارد       ، از تک    اگر امروز        کنم که    من فکر می   ، این  

 پس از   . د کرد؟   ي یا انتخاب خواه         و اید   ای را برای خود انتخاب کرده                  سفهچه فل  

 6  جواب گرفتن از تمامی مردمان، شاید که از ميان این شش ميليارد، شش                             

 . انتخاب صحيحی را داشته باشند نفری

 زمين، فلسفه      کرۀ   از جمعيت   دانيد که چند صد ميليون      ، آیا هيچ مي     مردمان    ای   

 آیا هيچ ميدانيد که چند صد ميليون فلسفه فيلم را،      اند؟، ل را انتخاب کردهافوتب

مشابه را برای        های    فه موزیک را و چند ميليارد فلسفه             چند صد ميليون فلس    

دانيد که چه تعدادی از انسانهای امروزه،                        هيچ می   و آیا    اند؟    خود انتخاب کرده        

 .اند؟ اب کردهخرا انت) کائنات(اصلی خود  فلسفه رسيدن به منزل

موجود   های    در مورد فلسفه        سازد بلکه او       فلسفه نمی  بنظر من، یک فيلسوف      

های موجود،       سپس از ميان هزاران فلسفه    . ردازدپ روز، به مطالعه و تحقيق می

های    در محيط   ، ما مردمان امروزه          .   گردد     در آن راهی می        یک فلسفه را انتخاب و        

تقریباً همه این         که ، ایم   جود آورده    بوشماری را های بی زندگی خودمان، فلسفه

 باشندمي   علم و سد راه پيشرفت انسان           ضد هوده،      بی س،  اسا  بی ،  ها  فلسفه 

 را  مان  خود  )   ها برای سرگرمی     بازی     ( های کاذب       بوسيله ساختن این فلسفه       ما و 

های    در این فلسفه     گشتن  با ادغام       و ایم    گردانيده     به موجوداتی متشنج مبدل         

مانند      ه، مانند حيواناتی که پس از سيری شکم حيران می                 فاید   اساس و بی     بی 

 در خود    و پریشان    نند، آشفته    وقات بعد از سيری را پشت سر بگذرا             که چگونه ا    

 نمایيم  را درک مي       بودن شکم   سير  ی،  چيز  بهتر از هر    ، ما مردما امروزه           . لوليم می

ی اوقات را برا شماری  سبب ميگردد که ما بازیهای بی،و این درک بسيار عالی

وجه     را به هيچ     ولی ما درک انسان بودن             آوریم      می  بوجود   ، بعد از سيری شکم    

 اصلی  شکم هدف کردن درست مانند حيوانات زمين که سير وگردیم قادر نمی

  کننده م های سرگر   به بازی    باشد، برای دفع اوقات پس از سيری شکم                  می آنها  

ی  که ما اوقات خالی بيشتر این است زمين تنها تفاوت ما و حيوانات.پردازیممي

 زمان  (    این بسيار بودن اوقات خالی               و باشيم  را پس از سيری شکم دارا می            

 شمار را دارا        های بی     که ما این بازی و سرگرمی            سبب شده ) سيری شکم 
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های روز، غرق          بازی و سرگرمی      ون  ه، چنان خود را در           ما مردمان امروز         .   گردیم   

ریزی    ها پيش از اجراء برنامه          ل  سا و حتی  ها  های کذب را ماه       این بازی      که  ایم   ده  کر 

ها واقع گردند،         ریزی شده را گرچه فاجعه           ی برنامه     سپس این بازیها      و کنيم  می 

 .آوریم به اجراء می

از شدت     افرادی در اثر وقوع زلزله، سيل،                ،   زمين   کره  ای از     امروزه در یک گوشه         

   و در یک گوشه     باشند   باختن می   حال جان    ر ، د  ن با یکدیگر    گرسنگی و یا جنگيد    

 ،زیها  گی و یا از شدت هيجان با           زمين، افرادی از شدت مستی، نشئه               دیگر از    

 اگر ما   .   گردانند   های بيمارستانها را اشغال مي            و تخت  یکدیگر را زخمی گردانيده           

) سير و معدوم گشتن     یعنی مانند حيوانات،           ( غيرانسانی    آدميان از این زندگی            

زندگی      دف بودن را درک کنيم و فتح بالای سر را ه                 دار    و هدف   آدميت   م،  بيرون آی     

لوم نهفته    دانش و ع     صورت آنقدر سرّ، راز،           در این     زمين قرار بدهيم        کره   در  ، خود  

در  نيز    صدوم ثانيه از اوقات خودمان را                کحتی ی  بينيم که    را در بالای سر خود می     

         .گردانيم  هدر نمی، و یا امثالکردن بازی

ه گروه، چه تيم،       مردمان، اندیشه و تفکرات را چنين اشغال نگردانيد که چ                        ای   

و    سپس به بالای سر نظر اندازید           شد و با  بهتر از دیگری می       . . .   چه آرتيست و     

 همانطور که     .  کنيد  و تفکر  دیشه ن  ا تان   خود   یا منزل آیندۀ      ، محل  به محيط، مکان     

           اً هزار و    تقریب   باید که   ، ائنات   برای ساکن شدن در ک ما مردمان،در بالا گفته شد

های کنونی خودمان بيافزایيم تا                 به سرعت  ، دویست ميليون کيلومتر در ساعت          

و  رق که ما بطور متفحال حاضردر.  گردانيمریزی  پایه را در کائناتبتوانيم زندگی

های    ماشين  سرعت ، ورزیم با اینحال          می  و بر یکدیگر نفرت  ان ميداریم گذرمفرد

 در  ، با توجه به سرعت روز        .   باشند  ما تقریباً بيست هزار کيلومتر در ساعت می             

  در ) توان شش ميليارد     یعنی یک ب     ( گردیم    آینده که ما شش ميليارد در یک می            

 . که سرعت مناسب بر کائنات را بدست آوریم              شویم   براحتی قادر می       ، آنزمانها    

 ،ها را بر خود        راه    که  باید   ابتداء    آل،    ایده      بسوی زندگی     ما آدميان برای پيشروی           

 انسان      بين واقعی   راه اتحاد         ، گردد    که باید هموار       ی و اولين راه       گردانيم    هموار    

است که نخستين قدم برای ایجاد             ) کندکه انسانها را در انسان ختم مي            ی اتحاد   ( 

 دیگر تنفر   هم  ه اگر ما ب    . باشد   همنوع می  بهنفرت ورزیدن انسان، طرد  بينحادات
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 .ابيمی  نمی، تجزیه و جدایی طلبيدنصورت دليلی را برای نورزیم در این

 را نژادی      د خود   هایی از انسانها، نژا            شود که گروه     در دنيای امروزه، شنيده مي              

اگر یک نژادی          :  در مورد نژاد پرستی          یمثال  .   شمارند    می ، برتر از دیگر نژادها           

ورت باید که نژادی را با نژاد خود به                    بخواهد که نژاد خود را برتر شمارد در اینص                    

 برتر اعلام     ،  در برابر آن نژاد            تا به این وسيله، بتواند نژاد خود را                   ، مقایسه آورد      

 نخست من خود را یک انسان          جا برای تشریح جمله نژاد پرستی،            در این    .   نماید  

 :کنيم  این سؤال را مطرح میس بر خویش سپ،گيرم پرست فرض می نژاد

نژاد خود را         کنی و هی، خود را انسان خطاب مي            در زمين ادامه ميد         را     تو که بقا   

 کدامين    در برابر      آیا تو نژاد خود را           ، شماری   های زمين، یک نژاد برتر می            بين نژاد    

 سگ،  گاو، گوسفند،        نژاد ميمون،       در برابر     آیا تو نژاد خود را          خوانی؟   برتر مي،نژاد

 وجود    در زمين    که نژاد دیگری         ن؟ و یا ای     خوانی     می  برتر  یا مورچه      نهنگ و  گربه،    

  کره  در  من اطلاع دارم        که     تا حدی   باشم؟   می اطلاع      از وجود آن بی        دارد که من      

  من در جواب     ، لذا     قادر گردد       را   برابری با نژاد انسان           ی وجود ندارد که         زمين نژاد     

 را   نژاد خود      امروزه      از انسانهایی که        و گویم که معذورم         می ،  بالا   سؤال   به گفتن 

 به یاری    ،  سؤال فوق    افتن جواب بر     ی   م که در   پندارند، تقاضا ميکن        می   رتر نژادی ب     

 بر ما نيز آشکار     کند را    انسان برابری می          که با نژاد      را   ی شتابند و آن نژاد      بکردن 

پردازیم     ها مي   راه     سای به توضيح چگونه هموار         گذریم و    از این موضوع مي       . گردانند    

 به  راه اتحاد      گفته شد،     ه در بالا    ما پس از هموارساختن راه اتحاد، همانطور ک                     

مکاتبه و یا     باید که راه ارتباط،              ،  هموار ميگردد       از خود    رد نفرت ورزیدن         ط وسيله  

. گردد هموار مي، که این راه، بوسيله یک زبان شدنسازیمدرک یکدیگر را هموار

مند   آوریم که تمامی انسانهای زمين از آن بهره                       بوجود می     را  یعنی یک زبانی     

 .گردند می

و این تفاوت      .   شمار و بسيار متفاوتی وجود دارند                بی   های در دنيای امروزه، زبان               

برای از ميان بردن این مانع،               .   بسيار بين زبانها، مانع از اجتماع مردمان ميگردند                     

 و به این وسيله،       توانيم یک زبانی را با صد یا صد و پنجاه حروف بسازیم                     ما می  

و یکصد  اینکه گفتيم    .   ک زبان خلاصه گردانيم         زمين را در ی        کره  های   تمامی زبان     

  ميتوان کلمات را همانطور         ، پنجاه حروف، مقصود این است که با حروف بيشتر                  

 )61(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 که نوشته  طور     ها، کلمات آن       امروزه در بسياری از زبان                .   که هستند تلفظ کرد     

 :عنوان مثالب. گردند ها صحيح تلفظ نمی یعنی واژه. شوند شوند، تلفظ نمی می

 با اینحال، بعضی لغات        گردد  در زبان فارسی که از سی و دو حروف استفاده مي     

در زبان فارسی از واژۀ             :   یک نمونه   .   شوند  یشوند تلفظ نم    آنطور که نوشته می      

یک زبان شدن،      .   تلفظ ميگردد    )   علارغم   (  استفاده ميشود که این واژه،              عليرغم  

شماری از مردمان روز، بخاطر                عداد بی   چونکه ت   .   اهميت بسياری را دارا ميباشد            

من یک کارگر ساده . گيرند های دیگر، در انزوا قرار می ناتوانی در صحبت بر زبان

 و فکر ميکنم    بينم  ممکن نمی  تن یک زبان همگانی را بر خود غير            ساخ و    هستم 

که با کمی همت، یک زبان که تمامی جمعيت زمين را دربر گيرد فراهم خواهد        

ساختن راه مکاتبه که در بالا گفته شد، این راه با یک زبان                         هموار   پس از      . شد

ساختن راه    برای هموار      .   ردانيم   گ گردد، باید که راه آئين را هموار                شدن هموار مي     

ها را    ی مردمان محيط       ها و همه    توانيم یک قانون که تمامی محيط             آئين، ما می     

موفق گردیم در       )   نشتیک آئين دا     ( شامل گردد بوجود آوریم و اگر در این عمل                     

برای   .   گردانيم      تبدیل می   ، های زمين      کشورهای زمين را به بخش  اینصورت همه

.  داشته باشيم  خود راه یک زبانی را پشت سر به راه یک آئين، باید کهرسيدن

 بسيار   کاری   بنظر من، بوجود آوردن یک آئين، در مقایسه با ساختن یک زبان،                            

 .باشد سهل و ساده می

ها مشکلات را یکی پس از دیگری            های بالا که با آن           و تحليل   توضيح  با ، تا اینجا   

دو  « ها، یک فيلم ژاپونی به نام             این توضيح و تحليل     .   حل و پشت سر گذاردیم        

در این فيلم، یک        .   گردانند     طرم زنده می      ر خا  ساخته کوروساوا را د         »   دسکادن   

بزرگ، برای       ی   به ساختن و پرداختن یک ویلا          ،  تصوراتش    ون  مرد بسيار فقير، در        

طر زنده کردن آن صحنه که مرد               خا من با در    .   پردازد      خود و پسر کوچکش می        

های اطراف        به فکر رنگ نرده       ، در وهم خود، پس از ساختن باغ و استخر                  فقير 

 توانستم    که من می   کاش   ای   :   یم گو  افتد، به خویش چنين می         ویلای خود می      

همانطور که     .   دم يميگردان    تبدیل    به واقعيات       در واقع      مانند درون وهم، تصوراتم را

آنچه که در وهم انسان پدیدار گردند، بيش                     هر :   ایم    به تجارب آموخته       ما آدميان     

  به شناخت خود موفق گردد    از آنها واقع خواهند گشت مشروط بر اینکه انسان 
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  ساختن راه      پس از هموار      : ها بازپردازیم          مسئله هموارسازی راه           بگذریم و به      

  راه زمين را هموار         باید که     . آئين که این راه، با یک قانون داشتن هموار ميگردد                       

چگونه ميتوان زمين را           . گردانيم       کاملاً ایمن     انسان   ای  ن را بر   یعنی زمي   .   سازیم  

  برای هموار     .  بسيار ساده است     ، ؟ جواب این سؤال        ای انسان ایمن گردانيد            بر 

  زمين  آشام را از صحنه        و خون   وار  خگوشت  تمامی جانداران     باید کهساختن زمين

  زندگی انسان     آشام    خون  خوار و    جانداران گوشت        همه چونکه    . ریشه کن گردانيم

 .اندازند  به مخاطر میدر زمينرا 

  با توجه به این، ریشه کن ساختن           .  که زمين را در تسخير خود داریم              ما آدميان     

. آید   ن مشکل نمی    ما آنچنا   مين، بر   آشام از صحنه ز      و خون   خوار   گوشت   جانداران      

 را ی سؤال کسانی  چنين که، شاید از زمين گوشتخوارانریشه نمودن مورد در

   در شوند  خوار از صحنه زمين ریشه کن می          شتچگونه جانداران گو         :   مطرح کنند   

 :آید    فوق، چنين می      سؤال  در جواب     .   باشد؟   ه انسان خود گوشتخوار می         حاليک  

ا از گوشت استفاده کرده          مبود غذ   ک  به علت  باشد بلکه    نمی انسان گوشتخوار      

. شدوجه محتاج به گوشت نميبا        د، به هيچ     انسان در تغذیه خو        اً حقيقت . و ميکند  

کردن     ای فراهم      را بر    داشت و نه امکاناتی         انسان نه امنيت      های دیرین،     در زمان     

 که انسان نيز مانند        شد  ناامنی و کم بود امکانات باعث می              های سالم، آن     غذا

  نيز از  سان امروزه      که ان     این  .   از گوشت جانداران تغذیه کند             حيوانات وحشی،         

. تنبلی   خوی حيوانی و یا       :   از جمله    .   مختلفی دارد       کند، علل    گوشت تغذیه می    

 ـبه دليل دیر     گردد و      تر سير می    سریع ، گوشت تغذیه از       چونکه انسان بوسيله       

ان ما مردم      . دارد      سير نگه می  ی  بيشتر  مدت زمان     هزم بودن، گوشت انسان را            

 غذاهای     را با   ها   شکم، با استفاده از امکانات وافر روز                   قادر ميباشيم که     ، امروزه 

 ، و لبنيات   جات    سبزی جات و     ميوه  ها   ده  زمينی و    ج و سيب  برن  امثال نان و      سالم  

 و خود را     کنيم مي  جانداران تغذیه         گوشت از     که امروزه       ات   موجود    ما . يمگردان    سير

 ها ميليارد، از انسانيت خودته باشيم که توجه داش،يمنماینيز خطاب ميانسان 

 .باشد دور میکيلومتر 

هيچ    ، باشيم با اینحال       در چنگال امراض گرفتار می     اکثریت  که مردمان امروزهما

  این را روز،انسان .گردانيم امراض را خود وارد جسم می نای نداریم که ای توجه
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   ما .  بوجود آورده ميشوند          ، امراض       بلکه این   ، ند د که امراض وجود ندار           دان  خوب مي   

   مانند حيوانات      ما نيز  سازیم،    زبان جاری می       ه  تمدن را ب     واژۀ       که ه ز امرو     مردمان    

  بين ما و  تنها تفاوت. خوریم  می آنها راجانداران را تکه پاره کرده و دیگر،وحشی

ين  هم  نداریم و به      یی  قو  بزرگ و    های    که ما دندان      است    این   وحشی،   حيوانات    

 مانهای  مناسب دندان،وسيله آتشه  ب کشته و گوشت آنها را حيوانات را،علت

 حيوانات     گوشت  بيشترین امراض را از طریق خوردن                 آدميان     ما  و نرم ميگردانيم      

 .کنيم درون جسم خود دعوت می

 یافت    نيز  کودن مطلق    :  بهتر بگویيم    یا  و  افرادی بسيار خنگ        ، در دنيای امروزه          ( 

که از     غذاهائی     انواع      را با    خود  شکم   نخست راد بسيار خنگ،       و این اف     شوند مي 

گشتن از    سرشار و بيزار      و سپس با  گردانند     ر می  پُ  تهيه شده،   حيوانات    گوشت  

 :لبعنوان مثا. پردازند ای گوشتی، به دفاع از حيوانات میهغذا

 لياقت آوردن اسم          از آنان     که بنظر من، هيچيک     . . .   های فيلم، موزیک و         آرتيست   

در    ردن غذاها     ، که بوسيله پنهان ک        یا آقایان جنایت پيشه        این خانم    .   دارند   ميرا ن   

ران را از شدت گرسنگی         آهنين، دیگ     )    ميباشد مقصود از غذا پول          ( های   صندوق  

ها گاو، خوک،        ن از ده      و قامتشا   رسانند، هيچ توجه ندارند که تن              هلاک می   به  

 و پس   شته است تشکيل گ    ها مرغ، ماهی و هزاران جاندار دیگر                   گوسفند، صد  

       اند   يزی که گوشت حيوانات را خورده              سر همان م   های گوشتی، بر     از صرف غذا     

این به . کنند های سراسری پرداخته و از حيوانات دفاع می به مصاحبه با رسانه

اطلاع از گرسنگی        های آرتيست، نخست خودشان را کاملاً بی                 اصطلاح ستاره    

 به  ،  خود  دن ي گردان     و مشهورتر     مطرح  سپس برای      و دهند    جلوه می   ، روز   انسان    

های  این آرتيست. پردازند می... باه، گرگ، پلنگ، نهنگ ودفاع از سگ، گربه، رو

  گوسفند، خوکل گاو،خرد و خودپسند، یکبار نشد که از حيوانات اهلی امثا بی

 ). خورند     را می   ین حيوانات نام برده          خردان، خود ا          چونکه این بی  دفاع نمایند... و

خوردن گوشت، به آشاميدن            امراض به بدن بوسيله          پس وارد کردن    ،ردمانما م

دیگری را به درون جسم               امراض    ، نوشيدن مشروبات الکلی          پردازیم و با      مي الکل

 و به   ، رداخته    پ  مواد مخدر      کردن    یا مصرف    سپس به دود    نمایيم،    می خود دعوت      

   یاگر باز جا      و  گردانيم      خود داخل می       جسم  امراض قویتری را در            ، این وسيله    
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 ود کردن مکرر دخانيات          را بوسيله د    آن، داشته باشيم در جسم خود راسالمی

یابيم، از      جسم نمی     در   را   که جای سالمی    در پایان     .   کنيم  ، پر می   از دود سمّی     

یعنی ما   .   کنيم   را در بيمارستانی بستری می          مان خود،ها بيماری رنجششدت 

ایم،     قرار داده       مان  زبان خود        تکرار مکرر، واژۀ تمدن را لکنت                که با   امروزه     مردمان    

 این امراض       سپس،  ميگردانيم     تبدیل   مختلف امکانات زمين را به امراض       نخست

 امکانات     از   درصد بالایی     ، به این وسيله        و نمایيم    می  تزریق    خود  ون جسم   را در    

 سپسو    مسازی    می  به امراض مبتلا       نيز  را   خود   و گردانيم     می   زمين را مضمحل     

  به  خود،   جسم از      امراض     راه خارج گردانيدن            زمين را در       امکانات     باقيمانده    درصد  

 .رسانيم مصرف می

 مرور   ، بار دیگر بطور خلاصه          یک تشریح گشتند را     لا  که در با      هائی   در اینجا راه       

 راه دوم      . گردد  مي  هموار    ،  با طرد نفرد ورزیدن           گفتيم که  اتحاد    راه اول را      :کنيممي

 گفتيم  آئين  ا   ر  راه سوم    . گردد   هموار مي    ، گفتيم که با یک زبان شدن          مکاتبه    را  

 گفتيم  زمين  را      و راه چهارم       . گردد   هموار مي    ، یک قانون داشتن         یا که با یک آئين     

من فکر   . گردد  هموار می،آشام  جانداران گوشتخوار و خونکردنکن  که با ریشه

صورت  وفق گردیم در این         م ، الذکر    های فوق     ساختن راه      ما در هموار ميکنم که اگر 

 ،زمين   روی    های   تر از راه     آسان     بسيار   را   کائنات قرار دارند           های بعدی که در        راه   

  تعدادمان    به   ،  کائنات   گشتن در   گرفتن و مستقر  با قرار چونکهگردانيم هموار می

 .هموار ميسازیم  هرگونه راه دشواری را براحتیشمار افزایيم و با تعداد بی می

  اندیشيد    زمانهایی    و به  دن آینده، ميتوان به وهم رجوع کرد               برای مجسم گرداني

 که  اینطور   . دهيم    در کائنات ادامه می           را   و بقا  ایم    زمين را ترک کرده          ما آدميان     که 

 دهيم،    گذران را در کائنات ادامه می           ما کهها آنزمانکنم ، تجسم میمن در وهم

 اندک    امثال   ،  جسم  ضعفای  ما باشيم چونکه     می ، ميليارد    بيش از هزار      نماتعداد

 .پوشانيم    می ، گشتن وسيله بيشتر   ه  را ب   کوچک و ناتوان بودن          عمر،      طول  بودن   

 هرگز مانند امروز،         اگر ما زندگی در کائنات را آغاز گردانيم در اینصورت    بنظر من،

. پردازیم      ها نمی    و به کشتن نطفه    ، خود را ارضاء        یا امثال    بازی      همجنس بوسيله  

ها احتياج و محتاج        نطفه    در کائنات، به هر یک از           مستقر شدن   پس از    که   چون  

 .گردیم می
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 .دارید  کجا و چگونه گذران می که ببنيد مردمان، سر بالا کنيد تاای

  ـ دیگر   اندازید تا با دیدن عظام، خود را با                   به بالای سر    نسانها، یک نگاهی       ا ای  

ف مخلوقات این منزل ناميده           ن به مقایسه نکشيد و شما که اشر       جانداران زمي        

 . و فخر نفروشيد، اینچنين در مقابل حيوانات زمين، فخار نگردیدشوید می

و  مغرور     خود  ران زمين، به       جاندا    با دیگر   تان  که بوسيله تطبيق خود       مردمان     ی ا 

 سپس  و ، کائنات را بنگرید         منزل اصلی    نخست  ،  سر بالا کنيد   اید،    کشته فخار   

بيند که شما نيز مانند مور و        زمين اندازید و ب         کره    یک نگاهی به اطراف خود در            

 نقطه تان در اینهای عمر  شاهده گذشت لحظهای هيچگونه آیندهها بدون  ملخ

مطلق   مطيع  ، ها  که شما نيز درست مانند مور و ملخ مشاهده کنيد و  باشيدمي

 .باشيد ی م در زمين، خودزندگی بر محيط

 ای نظر ميدهند که انفجار بزرگ             که عده  این  (    قواعد   ،  طبيعت انون   در ق   ، بنظر من  

 )Big bang (      باشد    کاملاً غلط می    ،  این گفته    است،  نظم کشيده   ه  کائنات را ب

 ، ميباشند  پایه گذار آغاز و حرکت           ) برد    نظم و قواعد را از بين می           ، انفجار   چونکه   

  سپس.آید  بوجود می محيط یک مکان یا در یک،بطوریکه نخست قاعدۀ زندگی

  وگردانند     ز می   آغا   را   حرکت  ی  ، ادامه      محيط های مختلف آن       قسمت جانداران در        

  بوجود آمده باشند        جدید   محيط  و یا پس از ایجاد        همزمان   که   جاندارانی       ی  همه 

  و با پایان یافتن عمر محيط، جانداران               دهند   ادامه می       ، همراه با محيطرا  بقاآنها

 ارانی که پيش از به وجود           ولی جاند    .   نيز بهمراه محيط، دارفانی را وداع ميگویند

 و با هموار گشتن محيط جدید، در آن داخل     اند، آمدن محيط جدید، وجود داشته

چونکه باشد تشان به محيط جدید متصل نمي حيا، این دسته از جاندراناند شده

 ،لذا  .   اند   داشته   غيره نيز زیست      های    محيط در   به این محيط،       شدن قبل از وارد       

 پس از    ميتوانند   اند، آنها       دیگر نيز بوده      اماکن    در   ، ن منزل  ای که پيش از  جاندارانی

   محيط  ساختن برای یافتن و        منزل اینامکانات  از،گشتن در منزل جدید مستقر

  :مثالبعنوان . نمایندبشان استفاده  خودآل  یا ایدهميل باب

 ،زمين     کرۀ   در  ، پيش از ایجاد قاعدۀ زندگی خودش به وجود و زیست انساناگر

  کره ، زمانی است که       زمين   دقيق ایجاد قاعدۀ زندگی در               کاملاً  اریخ  ت (   برد ب   پی 

  جدیتر اینصورت زندگی در کائنات را با د ) قرار گرفتای که هست  نقطه ایندر
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حله اول شاید       ی زندگی، در مر        ها  محيط  گشادن     برای    و دکن   دنبال می    ی بيشتر 

 مناسب   سپس آن را در جایی          خارج گرداند         ان  سيارۀ کيو از جوه  ماه تيتان راکه

    همانطور    . دقرار بده      )باشد مي من فرضيه شخصیالبته این(برای زندگی خود، 

 یم ، یک اهرُ    مان  اتحاد واقعی بين خود          ما آدميان با ایجاد          ، که در بالا گفته شد      

  از  قدرت بيش     که  اهرم   توانایی این      با توجه به     .    شش ميليارد   توان   ب ، شویم  می 

 برای    بنابر این، جابجا کردن ماه تيتان               . ميليارد را در خود خواهد داشت               شش 

 .دشوار نخواهد گشت کاری بسيار آن اهرم،

توانایی     کنيم، و قدرت و        بيان مي   انسان    در مورد تأثير محيط بر           را  در اینجا نکاتی      

ته شد، نخست محيط    همانطور که در بالا گف         :   کشيمانسان روز را به مظنه مي           

. شوند  یا متولد مي     و  داخل   ، ن در آن محيط       سپس جاندارا     . آید   جود می   زندگی بو    

 و با   کرد   رسم  ،  سامانه خورشيدی را در وهم            ميتوان     برای تشریح این مطلب،         

 در این      که نخست خورشيد    رسيد  به این نتيجه     کردن سامانه در وهم،           رسم  

ل  منظومه تشکي   ،  به این ترتيب       و ،  سپس سيارات را جذب         و  تولد یافته    مکان  

ای   عدۀ زندگی نخست سيارۀ زمين در این نقطه         قا برای ایجاد،لذا .شده است

گشتن محيط زندگی در زمين، جانداران                 سپس با هموار    ،  قرار گرفته     که هست  

 .اند  وارد و ادامه را آغاز کرده این کره، صحنهبه

        رو محيط زندگی خود         مطيع و دنباله       به استثناء انسان، همگی        جانداران زمين        

 های کرۀ زمين پرواری یا بهتر بگویيم غذا فراوان  بطوریکه اگر در محيطميباشند،

 و اگر زمانی در زمين           پردازند      داران زمين به پرخوری می            صورت جان      گردند در این       

های زندگی جانداران به حد کافی نباشد در                    پيش آید، و غذا در محيط           قحطی  

 از  که   ری   جاندا   : انسان     و امّا     . گردند  ي ساقط م  از زندگی   جاداران ی همهاینصورت 

  خطاب  خود را به اسم      ،  این جاندار      . گردد   سيارۀ زمين مستثنی مي      جانداران     دیگر

 با استفاده از قوۀ تفکر           او  گردد بلکه     يط زندگی خود نمی       مح  بر مطيع  و  کند  می 

. آورد      بوجود می    ميل خود را       یا باب    و  بر محيط غالب و محيط مناسب       ، و اندیشه    

  آدم  د در اینصورت      ن  فراوان گرد       ) امکانات      ( ، غذا   آدميان      ر در محيط زندگی      یعنی اگ   

 از فراوانی این          پردازد، بلکه         خود، به پرخوری نمی         ی از مغز استثنائی  گير ا بهرهب

 پردازد     ها می    دیگر محيط     راه    و به هموارسازی       استفاده کرده      محيط بطور صحيح  
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 از مغز استثناء      صحيحگيری    بهره  شود که او    يمطلب فوق، انسانی را شامل م            

، گردند    رفتن از مغز استثناء را قادر نمی            گ    که بهره      ولی انسانهائی      را قادر گردد        

 شوند  می   ) مطيع بر محيط     ( حل   های زندگی      نداران، در محيط         جا آنان مانند دیگر       

   بطور منفی استفاده     ستثنائی  زندگی، از مغز ا         های حل شده در محيط      و انسان    

شود، مغز استثناء  و محو ميهای فاسد حل که در محيطنساني یعنی انمایند یم

 برای تشریح      . گردد    تک کننده تبدیل می        به یک بمب تک    های فاسد،     او در محيط     

 : مثال بعنوان.توان آورد این مسئله امثال بسياری را می

يح غز خود بطور صح    ب انسانی که از م       در دنيای امروزه، محيط سالم و یا مناس                

 وزه،   های زندگی امر        ها در محيط   ، تک تک انسان      لذا  .    وجود ندارد       ، گيری کند    بهره  

 .رود  امکان انفجارشان می،لحظهره

ورزیم و همدیگر را دشمن خطاب             یدیگدیگر نفرت م      ما مردمان امروزه، آنقدر به  

 در   مثال   یک . اند   ها تبدیل گشته     ی دشمن  تنفر و  نيز به  های ما    کنيم که رؤیا      می 

های انسان روز        هایی بر اساس رؤیا          فيلم ، امروزه     دنيای      در    : های روز     ؤیا  مورد ر    

 در این     .  مشهور ميباشند    فضائی  های    به فيلم  ، ها  شوند که این فيلم     ساخته مي  

ها  کهکشان  ومه یا   منظ  از دیگر    ند که موجوداتی جاندار           شوها نشان داده مي         فيلم 

 ،آیند    در زمين فرود می         رؤیایی که از فضا         موجودات      و این   آیند   در زمين فرود می        

 در محيط ، چونکه انسان روزشوند نان مطلق انسان نشان داده می دشمضد و

 يط فاسد، برعليه خود او شوریده       فاسد، حل گشته و مغز استثناء او در این مح

مطرح  را   من غالباً سعی بر این دارم که در گفتن مطالب، مسائل روز                            . است 

اینجا      در  گردند    بيشتر و بهتر آشکار می      ایق   چونکه با گذشت زمان، حق         نگردانم    

وز   باید که چندی از مسائل ر          ،  برای شناخت انسان روز          خواست خود،     برخلاف    

و تبدیل       بيشتر  دسترسی به امکانات      هایی با    کشور  ، امروزه     .   را مطرح گردانيم        

  این   و اند   گردانيده       های مرگبار مسلح       ا به سلاح    خود ر   ، ن امکانات به اسلحه      ای  

 ضعيف های   دیگر کشور    ، وسيله به رخ کشيدن اسلحه و تهدید کردن             کشورها ب    

 موجود   که امکانات    مردماني    .   گردانند      مجبور می   سلاح را به دادن باج و خراج           بیو

د، طلبن میکنند و با وحشيگری، از دیگران باج و خراج روز را به اسلحه تبدیل مي

 .گردند    ء را قادر نمی       از مغز استثنا صحيحریگي هایی هستند که بهرهآنان انسان
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به سلاحی تبدیل        از مغز، هرگز امکانات را             گيری صحيح   چونکه انسان با بهره         

 . او را هلاکت گرداند این سلاح، خودسازد که نمی

زه امکانات را به اسلحه تبدیل          همانطور که مطلع و شاهد هستيد، افرادی امرو

 )ساخت اسلحه   (،با این عمل غيرانسانی سرگين مغزو این افراد . ميگردانند

هایی که    کشور  .   دهند    حول می   ، ی تبدیل امکانات به اسلحه         دیگران را نيز بسو        

 در این اندیشه        اند،  از دیگران پيشه گرفته،وليد اسلحهامروزه از نظر ساخت و ت

. عمل آورند گيری به در دیگر کشورها جلواسلحه باشند که از ساخت و توليدمي

دیگران نيز انسان و دارای              دان و سرگين مغزان، هيچ توجه ندارند که                  خر  این بی

ایم که اگر فردی، افرادی               ميان این را خوب به تجارب آموخته               ما آد   .   مغز ميباشند  

ای، کروه و یا کشوری توانایی ساختن سلاح مرگباری را دارا باشد، این                                  دسته 

ما مردمان     .   باشند   می ا همه آدميان دار          ،  را برای ساختن سلاح مرگبار          توانایی    

های    لحظه  در تمامی    ، ببينيم که   گذشته توانيم بوسيله مرور تاریخ             امروزه، می       

 را به اسلحه      زمين  امکانات، یکدیگرا و دشمنی ب ورزیدن به علل نفرت،گذشته

 .ایم  و بدن یکدیگر کوبيدهسربر  این اسلحه را ویما  کردهتبدیل

    از ترس و    ، گردد همانقدر     مي قدر که آگاه    هرآنانسان همانطور که مطلع هستيد،

  با دسترسی  ،  وحشی  ی انسانهائ ، در زمانهای پيشين.کاهد  میهایش هراس

      هراس را ب    دیگران     ، ان  و بکار گرفتن اسلحه در مقابله با همنوع               به اسلحه  یافتن  

 برخلاف  انسان امروزه         :   اما انسان روز        .   انداخته و اموال ترسوها را به یغما بردند         

 سبب ، روز     راسيدن انسان      و این بيباک بودن و نه          ذشته، از همنوع نميهراسد       گ 

.  موفق نگردند،بردن اموال دیگراندن و به یغما يها در ترسان شیميگردد که وح

  شده  سبب، ها در به یغما بردن اموال دیگران                این موفق ناگشتن وحشي        امروزه     

 در  های   نند الاغ    انها ما  خورد و تمامی انس          ره  زمين گ    کرۀ  سرتا که زندگی در سر      

 در   زمين،    امکانات     امروزه      چونکه  . دار گردند       يچيده و گره    در یکدیگر پ       ، نده  گل ما  

ن  و ای   اند   این افراد، وحشيگری را پيشه کرده                   که  اند   گرفته     قرار   اختيار افرادی         

 برای   یشان  ها  ارت   به اسلحه، به قتل و غ       امکانات     تبدیل   وسيله  ه  ب ، ها  وحشی  

باک نيز      و مردمان آگاه و بی           دهند    ادامه می     حيوانی،    ای  ه  رسيدن به خواسته     

  اری و    خو ار و  ب  ها را بر زندگی خفت         ادن در برابر وحشی         کردن و ایست      سينه سپر
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  با توجه به مطالب        . دهند    ترجيح می   ، ها  تی در زیر سلطه وحشی      زبونی و پس     

دهيم ميا چنين نتيجه های بشریت ر سالفوق، ما مردمان امروزه، تلاش ميليون

ای از مردمان خود را به حيوانات وحشی تبدیل                        در این دهر علم و صنعت، عده           

ی دفاع از انسانيت در           ای دیگر برا       عده     و برند    هجوم می   ان  و به همنوع    اند   کرده   

انند   که همگی م   گردد     این می   اش    و نتيجه  کنند  یستادگی می    ها ا   برابر وحشی     

ای   ونکه امکانات موجود روز، در اختيار عده                    چ شوند يگر م   ه گل مانده، جلو      الاغ در     

 .دهند ن را به انسانيت ترجيح داده و میقرار دارند که آنان وحشی بود

نما به سرکردگی       های آدم      شش دهه پيش از این، وحشی          تقریباً   :   بعنوان مثال     

 و  را تصاحب کردند       ها  قدرت    در کشور آلمان        تن، دار گش     رتبه     پس از   هيتلر آقای    

 را به کل    خودشان    ها با حمله به کشور لهستان، هجوم وحشيانه                 وحشی  این   

و پيشروی در      زمانها که کشور آلمان از حيث اکتشاف                 در آن    .   کردند   زمين آغاز      

 رأس قدرت،       خرد و وحشی در         بی ی  با آمدن افراد        ، بود ن مي  مغز کرۀ زمي     ، صنعت

 های   راه    سپس و  را رها کرد       اکتشاف و پيشروی انسانی          های   کشور آلمان راه        

 وسله  ه  ب و   گردانيد       خود   پيشه  را  ها  کشور   اشغال  جنگيدن و پيشروی کردن در           

 را یکی پس از دیگری به            ها يد و کشور    صنعت، اسلحه تول     فن سوءاستفاده از      

 .آورددرتسخير خود 

   ی  آنزمانها    ،  با حسرت   ،  پس از مرور تاریخ          اندیشم و     من اغلب به گذشته می       

 و به اینکه چگونه امکانات زمين به اسلحه                گردانم   پروار را در وهم خود زنده مي                 

 افسوس   ،  کردند    اصابت  ن ما برسر و بدن     ، اسلحه  و چگونه این       تبدیل گشتند   

های واقع شده، واقع           جنگ ،  در شصت سالی که گذشت      اگر  ، بنظر من  .   خورم  مي 

  ناميده  تيتان     کشور آلمان      پایتخت  ، ه  امروز    صورت شاید که      در این      گشتند  نمی 

 ، در آنزمانها چنان پيشرفتی را قادر گشتند                دم کشور آلمان که         مر یعنی .   ميشد 

 واقع    ها  ، اگر جنگ     از این     در شصت سال پيش    با توجه به صنعت این مردمان            

   را تسخير و ماه      سيارۀ کيوان       امروزه،        آنان      ميبایست که    در اینصورت      نميگشتند 

  .دندا  قرار میشانتيتان را پایتخت خود

 به  تغيير کرده است       بکلی   ، ت به شصت سال پيش   ب نس ی امروزه، وضعيت دنيا

 اند   ای موفق گشته       هسته دین کشورها به ساخت و توليد سلاح          که چن    طوری   
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  .باشند  می  برای خود      ، ای   در صدد مهيا کردن سلاح هسته         دیگر کشورها نيز       و  

  یا  به ساخت سلاح هسته     موفق    فقط یک کشور،های زميناگر از ميان کشور

 ین اینکه امروزه چند          . گشت واقع مي     نيز اینصورت جنگ جهانی دیگری           در   ميشد 

 ها بی را بين کشور     دارند، این توازن نس           مي ای    ح هسته   مختلف سلا های  کشور  

 بيشتر  ، ای دارند       رچه تعداد کشورهایی که سلاح هسته             و ه  گرداند     ایجاد می    

ر بنظر من، اگ     .   د گشت  بيشتر خواه    ، رصد توازن بين کشورها         گردند همانقدر د       

 در اینصورت مدتی نخواهد گذشت             دهند ب روز، ادامه         رق   را به طُ     راه خود     آدميان    

 سپس همه انسانها      زمين به اسلحه تبدیل خواهند گشت          که تمامی امکانات       

 .  هلاکت خواهند رسيدگرسنگی ب از

  امکانات خود، پشت        کردن   بود   وسيله نا   ه  را ب   ارزش    ی پر  ها  که لحظهمردمانای 

 .؟د که تجربه کنيدخواهي ، چه زمان و چگونه مییدگذار سر می 

  اثری  گونهچ هيتجربه دار که پس از نابودی امکانات،ياد  بشو و  آگاه انسان، ای

در اینجا برای تشریح مطلب تجربه پس از نابودی امکانات،                          .    نخواهد داشت     را  

 .کنيمن مي   بيا  یک جزیره    ان  را از زندگی مردم           و بسيار تلخ     واقعی   کوتاه،      ای   قصه 

  با درختان    ،  سرسبز بسيار  ای بود      جزیره   : یکی بود یکی نبود زیر آسمان کبود              

 ، جزیره   طراف این     های ا    شمار و آب      پرندگان بی      روی درختان پوشيده از           تنومند،   

 داد    امکان این را می         به مردمانش     ، پرواری این جزیره            . یپوشيد از جاندارن دریای            

 مایحتاج تهيه       غذا و   ، گان و موجودات آبزی            گوشت پرند     راحتی از     ه که بتوانند ب     

 و غذا     و این راحت تهيه گشتن        دهند  ب ادامه       را   بقا ت زیادی،      ابدون زحم        و کرده   

 بيشتری را پس از        اوقات    ،  جزیره    این  ان شد که مردم   باعث می، زندگیمایحتاج

 .سيری شکم داشته باشند

پس از فراهم ساختن        ای را       از اندازه        یا بيش   و  بسيار  اوقات      ، مردمان این جزیره         

  یا  نحوی پر    یک  به ، این اوقات فراغت            ميبایست که    و داشتند مایحتاج روزانه مي         

 برای    زمانهایی را      ،  جزیره    این   مردمان     در اوایل مستقر شدن،         . سپری ميگشتند  

 ،های شيرین   د  با گفت و شنو    و گشتند  هم جمع می   ، دور     فراغت   گذراندن اوقات    

گذشت، تا اینکه یک      مانها به این روال مي          ز   . کردند    می  خودشان را سپری       اوقات    

   درميان مردم      سخنی  به خوش    او بسيار سالمند و     ميان افراد جزیره کهفردی از 
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د مرحوم شده،       فر وداع گفت و افرادی از نزدیکان                 بود، دارفانی را             جزیره معروف      

 ،شان از بيکاری      ن خود و رها ساختعزیز از دست رفته کردن طر زندهبرای در خا

 گ که در خارج از محوطه زند   چهرۀ فرد مرحوم شده را روی یک سنگ تقریباً بزر

وسيله چند درخت که        ه  و این سنگ بزرگ را ب          قرار داشت تراشيدند        گی آنان    ـ 

 .زندگی خود آوردند به نزدیگی محل ،ها را از بيخ بریده بودند آن

گان، چهره و       بازماند    ، کردند    ت می  ها که فو    نواده     از افراد خا       یک   پس از این، هر       

ه های بزرگ و بسيار سنگين را بوسيل             ها تراشيده و سنگ      پيکر آنان را بر سنگ       

دادند     نزدیکی محل زندگی خود انتقال مي              به ، شدند  درختان که از بيخ بریده می 

 و با بریده شدن       ه شد  برید   پيکر سنگی،  که آخرین درخت برای انتقال                 تا این   

هامون    به یک   بود   ای که پوشيده از از درختان سرسبز می               ه ر جزی  آخرین درخت،       

 پرندگان و جاندارن          ی   درختان از جزیره، همه       شدن و با محو شدتبدیل  دشت یا

چونکه پرندگان و جانداران آبزی از سرسبزی       بزی نيز از این جزیره محو گشتند آ

 ره را ترک    د شدن درختان، همگی جزی          کردند و با نابو        درختان جزیره تغزیه می          و  

نابود ساختن     یعنی    ( ، خردانه      بی  حرکت   عمل یا   این   جزیره، پس از        مردم   . گفتند 

 تعدادی     تا اینکه   ، رسيدند  مي تهلاک  یکی پس از دیگری ب        ، غذایی     از بی   ) درختان    

به کشتن و     ،  بقا ادامه برای،وسيله تغذیه از گوشت همنوع ب جزیره ایناز افراد

با    از دیگر اماکن        انسانهایی     ، از مدتی     و پس   پرداختند    همنوعان       کردن   سلاخی 

 جزیره را     ، یک کشتی هلندی این       دارم      که من اطلاع       تا حدی   (   این  به    ، کشتی 

      . جزیره نزدیک و آن را کشف کردند)کشف کرده است

  را  اثری   ، هيچ   تجربه پس از نابودی امکانات             ،  که در بالا ملاحظه کردیم          همانطور   

 باید که تا دیر نشده و کفگيرها به ته دیگ                ، روزه    ما مردمان ام       ،  بنابر این    نميدارد    

 در غير   پرهيز کنيم،مان بدست خود زمين امکانات از مضمحل گردانيدن،نخورده

مردمان    .   شد دچار خواهيم       الذکر،      فوق  زیره   ج شت مردمان     به سرنو   ما نيز  این،   

له  ي را بوس   های سنگين و بزرگتر      سنگ، ردن با یکدیگر     رقابت ک    آن جزیره که برای          

 انند ما مردمان     ت م  درس   آنان    پائين آوردند،         ها   از کوه    ود کردن امکانات خود،            ناب  

کانات زمين را به اسلحه تبدیل             ام  کردن با همنوعانمان         که برای رقابت        امروزه     

  . عمل کردند،گردانيم می
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 :        گوید ، یک مثالی است که چنين می تجربه آموختنمورد در

   »شناسد  سنگ را خوب می،گ خوردهسر به سن«

  که او بوسيله اصابت کردن سرش با سنگ،             دارد     را  ین مثال کنایه از جانداری            ا 

 انسان را      فوق،    مثال   من،  بنظر .   باشدتجربه کرده که سنگ سفت و سخت مي        

 چونکه انسان مغزی       که اینچنين امثال برای حيونات ميباشند             بل گردد  شامل نمي  

، بدون اصابت کردن    ز مغ این ازگيری وسيله بهرهه  و باردد می در سر  رااستثناء

 .افزاید به تجارب خود میرا شناسایی و  به سنگ، آن

گران، نسبت به       اشغال   مردمان امروزه، با متجاوزین و    کردنطرز برخورد و مقابله

در بالا گفته      همانطور که     .   باشند   بسيار متفاوت می      ، های پيشين    مردمان سال     

 ،دیگر کشورها     ه  ب کردۀ کشور آلمان، بدون اعتنا               عنوان سر   ب لرهيت شد، آدولف      

ر سایر   ب ، های هجومش      راه    کشور لهستان را برای هموارسازی               حمله خود به     

 و تا آنجا که در قدرت          ،  لهستان گذشت    کشور  راحتی از     و او ب    کشورها آغاز کرد        

 .ها ادامه داد اوز خود و اشغال سایر محيطداشت به تج می

، هيتلر   نی  ضد انسا   وحشيانه و    قریباً شصت سال از حرکت       ت پس از گذشت     

 بسيار  ، دست به حرکت     هيتلر  دیگری درست همانند آقای            شخصامروزه نيز       

 ،آمریکا  نام کشورشبه  این شخص را ما ضد انسانی زده است که وحشيانه و

  ولی  دنکير مي ي تغ اء  اسم ،  یا هشت سال چهار هر کشور ایندر( .خطاب ميکنيم

  )باشد   می ) جهان  (  بر همه   ،  سلطه جویی و هست کهیک بوده هدف هميشه 

هجوم    دوم،       فاجعه جنگ جهانی      از   پس ، بنظر من     که بيان کنم     نيز   این نکته را     

رگترین فاجعه بشمار خواهد            بز ، عراق  دفاع  بیمریکا به کشور وحشيانه کشور آ

 :باشد  بر دو دليل استوار می، من این ادعای.آمد

 ، اسلحه  قدرت    به  کردن   پا نهادن انسانيت و اتکا          يله زیر    بوس   ،  آقای آمریکا      : یک 

 هجوم به ،سازمان به اصطلاج ملل متحددیگر کشورها و  های رغم مخالفتعلي

 :دو     پرداخت    ) عراق     (  ضعيفسلاح و    بی  کشتن و اشغال کردن کشوری          بردن،    

دیگر    عراق،      ضعيفسلاح و    بی  کشور   به ،  با هجوم وحشيانه خود        ، آقای آمریکا      

  ساخت  وادار     ، ای    ساختن سلاح هسته    را به   اتم  مب مسلح به بی غيرکشورها

     آمریکا   )    وقت  رئيس  (    آقای   انسانید  ض وحشيانه و با واقع گشتن حرکتچونکه
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خطر   در    را  شان خود   همگی  باشند  نمی مسلح   اتمی   سلاح   که به    یهای  کشور  

  کردن  صدد مهيا  ا، در     و تمامی این کشوره        بينند  ها می   حمله احتمالی وحشی       

کشورها بسوی      و این حرکت      باشند   می ،  خود  برای دفاع از         ای    اسلحه هسته  

دۀ نچندان دور، کرۀ           آین  گردد که در       ای، سبب می     لحه هسته فراهم ساختن اس

 .های ارزن تبدیل گردد زمين به دانه

ای و     اسلحه هسته   شدن  از ساخت و توليد        کردن   بنظر من، برای پيشگيری         

 اسلحه   که  باید  : ل این است    و آن راه ح         راه حل بيشتر وجود ندارد              يره، یک   غ 

  تعداد این     ز که ميگذرد     رروه در غير این، وجود از صحنه زمين ریشه کن گردند،م

ترسانيدن   با تهدید کردن و         کشورهایی     حال حاضر،    در     . اسلحه افزونتر ميگردند        

  انع از ساخت     که م  باشند   می در صدد این     ای،     وسيله اسلحه هسته    ب ، دیگران    

خردان، هيچ توجه ندارند که اگر                   این بی   . ای گردند       شدن سلاح هسته   و توليد   

ها این بد و مضر بودن، همه انسان             باشد ای بد و مضر بر انسان مي           هسته ح  سلا

  و مضر بر    مفيد تان  خود  ای   ای را بر      سلاح هسته  شما که  ( .   شود  را شامل می    

حکایت     ) طر خود، بيافرایيد        و آن را بخا       را پذیرا      ی  طنز  مثال  ، این   دیگران ميگویيد      

پسر  .    را بکش بالا     پسرم، شلوارت      :    گفت  پدری به فرزندش        است که  

 داری، چرا به من           پائين   را  شلوارت     خودت     پدرم، تو که      :   در جواب گفت      

 وحشيگریهایش    کشور آمریکا که بخاطر            بالا بکشم؟     که شلوارم را  ميگویی

 این    از اینکه دیگران        باشد،   می   مشهور    ) (Wild west امروزه به غرب وحشی           

 بلکه به لقب    ، هيچ   گردد    که نمی    خاطر    رنجيده   ، را وحشی خطاب ميکنند       کشور   

 به کشور   حمله  این آقای آمریکا، پيش از              .   گردد    وحشی داشتن مفتخر نيز می       

 ،ق، او را همراهی کنند          عراق، از دیگر کشورها دعوت کرد که در حمله به عرا                         

 ، او   این حرکت    که فقط دعوت او را نپذیرفتند بلکه با                 کشورها نه این         دیگر  ولی  

های دیگر کشورها،         رغم مخالفت    آقای آمریکا، علي        . مودند   ن  نيز شدت مخالفت   ب 

، یش ها  نوچه     و پس از جمع آوری تمامی            پرداخت    های خود     نوچه    به فراخوانی  

  برای هموارساختن        را  عراق   ضعيف   دفاع و     سلاح، بی     بی  به کشور   ه خود  حمل  

 . آغاز کرد،ها کشور به سایرهجومشهای  راه

   کشور    روزه،      که یک  نقشه داشت     ، هيتلر آقای      مانند     درست  این آقای آمریکا        
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  را آسفالت    یهودی      محکبرچسب یا هيتلر،  آقایکههمانطور ( به زانو عراق را

 ریست  ترو   یا  قاعده    ال    قای آمریکا نيز محک       آ   . ه بود   های تجاوز خود قرار داد              راه   

يب های رق     کشور   سپس و آورد      ) های تجاوز خود قرار داده است                را آسفالت راه       

 ولی این آقای       .  خود بگيرد    سلطه   تحت  را  . . .  امثال روسيه، چين، فرانسه و    خود

 اگر  .   عراق را هيچ حساب کرده بود               نثار کشور      فداکار و جان       آمریکا، مردم غيور و          

 شناخت ميداشت در     ، بيش از این     عراق    ، در مورد مردم کشور            آقای آمریکا        این  

 آقای  .    تبدیل گشته بود     به خاکستر   زمين   صورت امروزه حداقل نيمی از کرۀ            این

 د و کشورش     خو هایش،  در حساب      بوسيله صفر قراردادن مردم غيور عراق                 آمریکا  

در تاریخ بشریت به ثبت            ترین    و بدنام    ترین  خرد   بی   متجاوزترین،        ترین،    وحشی    را  

 به  های وحشی و تجاوزگر،           شان داده که هميشه قدرت          تاریخ ن      . رسانده است    

 مردمان تحت      عنوان معلمان پند و اندرز بر            ه وسيله تبليغات کذب، خودشان را ب             

ز این آقای آمریکا، تا آنجا که قدرتش کشش                   امروزه ني      .   اند    تحميل کرده    سلطه، 

ادی    آز  بوسيله تبليغات کذب، تجاوز و وحشيگریهای خود را دفاع از تمدن و                             دارد    

شی ک ، لشگر   زمين به این طرف       طرف  و این آقای وحشی، از آن              ميکشد ده عرب  

 عراق که در برابر           فدای     مردم غيور و جان         کرده و پس از اشغال کشور عراق،                 

اق و تروریست خطاب         عر   کنند را ضد  های او ایستاده و مقاومت مي               يگری وحش  

       )آمریکا   س رئي    ( ، لع و شاهد هستيد، این آقای وحشی           همانطور که مط     .   کندمي 

های    عراق را بوسيله شکنجه       فدا   پروراند که مردم غيور و جان               چنين در سر می    

از  حُرم کردن، گلوله زدن، بمب زدن، موشک زدن، از هوا زدن،                                فرسا، بی    طاقت  

 ا راهی    اشغال دیگر کشوره        سپس برای    و  تحت سلطه خود آورد       . . . زدن و      دریا   

مردم غيور عراق        ریکا، بر   ز طرف آقای آم        که ا    یهای   با توجه به وحشيگری       .   گردد   

 وحشی، در صلح و       امروزه دور از دسترس این آقای کهردند، کشورهائيگوارد مي

 و صلح و آرامش آنان را مردم غيور                که  توجه داشته باشند       برند،  رامش بسر مي     آ 

 .اند   ، تضمين کرده     تا دندان مسلح         برابر آمریکای       ایستادن در       عراق با     فدای    جان  

برید، آیا هيچ ميدانيد          صلح و آرامش بسر مي        در  تان  کشورهای    که در     ن  مردما   ای  

 ؟؟ آورد     سپر کردۀ عراق می         يور و سينه  ردم غ   روزگار م      ب  چه ، آمریکا     آقای اینکه

   پندار،   سازند که انسانها چه        می  آشکار و افشا      ، گذشت زمان    هميشه تاریخ و      
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 های آمریکا     این تجاوز و وحشيگری           همه آینده    در   . اند    داشته   راهاییداررگفتار و ک

  وکار    غيور، فدا     ان  که مردم    د شد آشکار خواه      و در آینده       ند گشت  خواه   افشا  

ای   فاجعه  رۀ زمين را از فرورفتن در               ک چگونه با نثار جان خود     نثار کشور عراقجان

در  کردند     گر مردم غيور عراق، ایستادگی نمی               ا .   اند   بسيار بزرگ نجات بخشيده         

 تمامی   ، ایش ه  نوچه   افزایش دادن به تعداد             وسيله  ه صورت آقای امریکا، ب         نای

همانطور   .   ساخت   وادار می      ،  برای آمریکا      گری   هنوچ  کشورهای کرۀ زمين را به            

 بجز  هيتلر  و  چنگيز  بدتر از     ، که شاهد بوده و شاهد هستيم، این آقای آمریکا                  

 دیگری مستقيم      خط به  کشتن و غارت کردن         دن و هجوم بردن و         خط تهدید کر    

 .باشد نمی

 ، مدت  این     در   و گيرم    را زیر نظر می     مسائل روزشود که من مي سالتقریباً سی

  تماماً  ، ها  گيری   ، این موضع    ام   های آمریکا برخورد کرده              گيری   موضع   هبار که ب    هر 

انسانی    ای ضد ه  گيری    موضع  توجه به   با .   اند   بوده   که از موضع قدرت          انسانی   غير 

 که  ندبایست    مردمان کرۀ زمين می          ی  یکا، بنظر من، همه       آقای آمر     و وحشيانه    

دل و جان شتاب      ر کشورعراق با     و یاری رساندن به مردم غيو شناسی قدربرای

ود، سر بالا کرده و        اگر ما آدميان خود شناسيم و پس از شناخت خ                  . کردند    می 

ر  را در براب       مان  صورت آنقدر خود          اندیشيم در این       ) کائنات   ( به تسخير بالای سر،       

هجوم  ردانه بر یکدیگر       چنين بيخ  این  یابيم که هرگز      یضعيف م   بالای سر، ناچيز و       

 . بریم نمی

  تو که در    انداز،     ی  انسان، به خود بنگر سپس سر بالا کرده و به کائنات نظر                   ای  

 و خود را      هجوم برده     ) همنوع    ( خود  ای، تو که بر       ملایم زمين درمانده          مقابل باد     

 در   که خواهی     می ،  چگونه و با چه قدرتی        ای،    ها قسم تقسيم کرده      به ميليارد    

 .  و مستقر کردی؟کائنات منزل یابی

ميدهی، چه باعث ميگردد که             که اگر جلو دماغت گرفته شود جان               انسان   ای  

 ؟گردی  امکانات خود سرافراز مي       قدرت وتو از کشته شدن همنوع و از بين رفتن

 پس از   سده    چند  من ر اگ  : گویم    می ، چنين  اندیشم و به خویش        خود می   من با   

ای   و با اندیشه     شدم  متولد ميگشتم در اینصورت شاید که ميان انسانها مي                   این  

گشتم شاید     متولد می   ،  پيش از این     چند سده     من  اگر  : گویم    می ، به خود    دیگر  
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 .دميگردان  هموارتر می،ها را برای این زمان راهکه 

 ریع حرکت ميکند     که زمان بسيار س      شته باشيم  باید توجه دا ،ما مردمان امروزه

 ننشينيم  در زمينبه انتظار مرگ خود  اینچنينه به سرعت زمان، توجو بوسيله

در اینجا       .  را دریابيم      های مقصد خودمان        زمان حرکت کرده و راه             ه با   بلکه همرا   

 گذشته را   های   لحظه يت کنونی انسان و کرۀ زمين،            به وضع  برای آگاهی یافتن      

پيش از این را         سال گردیم بلکه یکصد      نمی راه دوری را به عقب باز             :   نيميکمرور م 

 کره زمين تقریباً یک        پيش از این، جمعيت       سال  در صد    . گردانيم   طر زنده مي     در خا   

  زمين   و امکانات آنزمانها برای مردمان                ند د بوميليارد مي    )   1500،000000( و نيم 

 جمعيت زمين از مرز       سال،  صدامروز پس از گذشت یک         .   بودند    خوب    یا  و مناسب 

 در حال حاضر  برای این جمعيت و امکانات زمينبور کرده است،شش ميليارد ع

مردمان امروزه، به این زندگی                 اگر ما    .   باشندميشود گفت که تقریباً مناسب مي        

 هایمان را در رؤیاریق، مشکلات آینده و بهمين ط، ادامه بدهيمانسانی خودغير

ها به تغذیه از     ان  که انس   ده بيش نخواند گذشت      صورت چند س  گردانيم در اینحل

 .گوشت یکدیگر خواهند پرداخت

  هفت  تقریباً  همانطور که مطلع هستيد، کرۀ زمين گنجایش مناسب را برای                       

 گذشته،  سال یکصد    در  یش جمعيت  با توجه به افزا       .   باشد دارا مي     ميليارد انسان      

تعداد     دو ميليارد به        حداقل   سال آینده وانيم این را حدس بزنيم که در صدتما مي

 اتکای    اعتقاد و    :   روال جمعيت در زمين          علت اصلی افزایش بی         ( فعلی اضافه و    

که نه عالم        به خدائی    ی مشکلات آینده      ساخته و واگذار  به خدایان خودانمردم

زمين به بيش از هشت        جمعيت    ) 1  ( ) ميباشد   ، بوده و نه وجود خارجی داشته 

باشند،   ت زمين تقریباّ شش ميليارد می        معي که ج  اکنون     . د رسيد ميليارد خواه      

 .رسند  هلاکت می  ب .   . .  و شماری از مردمان به علل مریضی، گرسنگی               تعداد بی 

 ، را به روال روز           بقا ها انسان    اگر  : پرسم   از خویش می     ، با اندیشيدن به آینده         من  

 صورت   این   در  از مرز هشت ميليارد عبور کند  زمين و تعداد جمعيتدندهبادامه 

 . هشت ميليارد خواهد گذشت؟ بيش اززگارروچه به 

  ـ  ییق طر  به هر  ، موجود    پيچيده و پوشيده که این          بسيار  موجودی است     انسان    

   )برای اطلاع بيشتر در این مورد، رجوع شود به کتاب کائنات 1(
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یعنی  .    خود را ادامه ميدهد          های متفاوت، بقای         ها و شرایط     محيط که باشد، در      

 ميکند  را سپری    عالی و سرافرازانه بقا           بسيار   ،  در موضع دانش و قدرت          انسان   

 اشرف جانداران زمين            ، گيرد   می  در موضع ضعف قرار        که انسان    ولی زمانهایی      

 )انسان   (    این موجود      و  تغذیه ميکند    نيز  از گوشت تن همنوعان       ،  خود   بقای  برای   

 مورد استفاده      ، ادامه بقا       برای      را نيز    غایط خود     حتی ادرار و        ، در موضع ضعف   

 .دهد قرار می

م، آیا ما این        بسيار فراوانی را در اختيار خود داری                      امکانات    مردمان امروزه که          ما  

سازی   امکانات آینده و یا اینکه.رسانيم؟بمصرف ميهای صحيح  امکانات را در راه

سر ، اسلحه ساختن و این اسلحه را بر           مستی، نشئگی     هایی چون     را در راه       

ها   ازی   ب کردن و    ه زدودن، درون بدن را سيليکون پُر                   ، چروک چهر     یکدیگر کوبيدن     

  خود  به  بالا،    سؤال  در جواب به        نمایيم؟  مصرف می،سرگرم کردن خودمان برای

ایم و گفته دوم را عمل             د کرده    خردی را پيشه خو         متأسفانه، ما بی       : گویم   می 

باشند شه مي  از مردمان در این اندی             شماری   بی    تعداد   در دنيای امروزه،             . کنيممي 

 ند عمل آور      جلوگيری به     یا سالخورده گشتن خودشان         شدنکه چگونه از مسن

رسانند،  که امروزه گفته بالا را به انجام مي                مردماني    .    از پيری بگریزند       که این  یعنی 

 خود، برخلاف قاعدۀ          اء گرفتن از مغز استثن        کنند که بدون بهره         آنان سعی می    

 گریزان    ، گشتنش ز سالخورده      ا   رگز ه   انسان خردمند         یک . طبيعت حرکت کنند    

. پردازد      طول عمرش کسب کرده می         اربی که در      او به انتقال تج        بلکه  گردد    نمی 

انسان روز، زمين را یک حصاری بلند برای خود                        ه شد، که در بالا گفت        همانطور   

بست در     خط بن  سمت انتها  ه  خود را ب     ی با این عمل، ماشين بقا         و  قرار داده        

، مانند     روز   مردمان     ما  انسان،    استثناء بودن مغز          توجه به   با .    حول ميدهد    ، زمين  

 شکم، هاج و    س از سيری    پ . . .  و ان   گوسفند ، امثال گاوان و         مين ز   جانداران      دیگر  

  .  اوقات فراغت خودمان را پشت سر بگذارنيم مانيم که چگونه واج می

 نخست  : ز را مرور ميکنيم       انسان رو       چگونه مصرف گشتن اوقات فراغت         در اینجا 

.  را به دو دسته تقسيم ميگردانيم انسانها،رای ساده بيان گشتن این موضوعب

 گویيم  مي یا عادی      م  عا مردمان       و دسته دوم را        استثنائی  و دسته اول را مردمان 

   این   تعدادی از      دهند،    ها را تشکيل می      یعنی استثناء   ،  دسته اول    مردمانی که     
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 و  ضربه زدن    هجوم بردن و         با را    ) ی شکم  سيرپس از   (   خود     اوقات فراغت       ، افراد    

  دیگر   و تعدادی     دن پشت سر ميگذارن     ، ان  گول زدن همنوع        ترسانيدن یا    کشتن و  

، امثال فوتبال و گلف و          روز     های    انجام دادن بازی           بوسيله  ا  اوقات ر     ، از این افراد        

  امّا مردمانی که دسته دوم را تشکيل               و گردانند     ی سپری م  . . .  و  بولينگ  بليارد و    

ی از اوقات را به          آنان قسمت      باشند،    می کثریت   ا  و  عام   که  این مردمان      : ميدهند  

تماشا کردن بازیها،           بوسيله  مانده را     باقی    و اوقات      پردازند      کار و توليد کردن می         

 .کنند  امثال سپری می یاطرفداری کردن از بازیکنان و

جانداران      ند دیگر  ان  اوقات را م ءا آدميان بلااستثنا تمامی مبا توجه به مطلب فوق

گردانيدن شکم،      که ما انسانها نيز پس از سير         بطوری   گردانيم     ی سپری م  ، زمين  

  تيله  وزه تمامی اوقات را به            افرادی که امر          . پردازیم      قی مانده می     به دفع زمان با       

از انجام کسانيکه به غير یعنی . دهند  یا امثال اختصاص میبازی يست، آرتبازی 

بازان      یا تيله   ان آرتيست   (  این افراد       آید،     دستشان برنمی    ز ، کار دیگری ا       دادن بازیها       

  توليد  آنان   دست باشند که مایحتاج زندگی ب        الگوها برای مردمانی مي           )   ای   حرفه  

های ما    ای، استثناء      این بازیگران و یا آرتيستان حرفه        چونکه . گردند  یا مهيا میو

 را به    ی روز     بازیها    بطور استثنائی    آنان   به این دليل که         شند، بامردمان امروزه مي          

 .رسانند انجام می

 بنظر من، اگر ما آدميان به آگاهی نسبی برسيم در اینصورت افرادی که امروزه          

ترین انسانها خواهند          مایه  باشند، آنان پست و فرو           روز می    الگو و نشان انسان        

وسيله   ب و گردانند     بيشترین امکانات را مضمحل مي          ان  خرد    چونکه این بی     . گشت 

 .برند   ها فرو می     ش انسان را درون مزبله             ارز   ها، وقت و زمان پر          ه بازی   پرداختن ب     

  به روال،      اهتمام نکنيم و چند سده را به همين             ، انسانيتمان      اگر ما آدميان به        

 زمان آن     ، م در اینصورت      ارزش بپردازی         وسيله سرگرم کردن خود، به دفع زمان پر                  

  عمر، برای دفع زمان        و ما     شده  کسل کننده    ،  این بازیها     که همه  خواهد رسيد     

  .یازیم می دست ،مانکردن خود) انتحار(م معدو به

 بينند   می ،  آرزو و رؤیاهای خود             این را در      ء ها بلااستثنا  حال حاضر تمامی انسان   در

های  یا آرتيستان بازیگری  همه چونکه،اند  گشتهای  حرفه یا آرتيست و بازیگرکه

 قات را     او  ی   همه  که در هستند   قا    و دباشن  غرق می   )   پول  ( ها   درون غذا      ، امروزه     
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 نيز  را نکتهاین (.سپری گردانند ،ها  یا نشئگی و، مستیغذا جویدنبه وسيله 

    به علت مصرف مواد مخدر و یا نوشيدن،ها ای  این حرفهیتاکثر که اشاره کنيم

 ) رسند هلاکت میه ب ، سخت و در تلخی، به امراض مبتلا الکلحد بی

 ـ  جسم تو را یک تکه نان و کا            به جسم خود بنگر و ببين که بقای           ، ان  انس  ای  

 سپس به وهم خود رجوع کن و ببين که درون                گرداند و       تضمين می  ،  آب  ای   سه

 .شوند  قرار داده می،ای  گوشه یکها در  کهکشان،وهم تو

  به هستی  ،  را بطور غریزی       شان  وجود خود     ،  موجودات      اکثر  ،  قانون طبيعت    طبق 

 همراه   جبری،   ر   بطو جاندارن و جمادات           اعم از     ، یعنی موجودات      .   دهند   ارائه می     

 ودات مختلف و بی       موج  کيوان   سيارۀ   :   بعنوان مثال     .   کنند  می    گذران    شوند و   می 

 موجودات که ریز، درشت، رنگ                گذران ميدهد و این         ،  با خود   شماری را همراه          ـ

که این جرم،      گيرند    باشند، همگی تحت نظر و از یک جرم نظم می              رنگ می   و با  

وان را از نزدیک مشاهده            اگر ما حلقه اطراف کي         .   شود  زُحل ناميده مي      کيوان و یا     

 منظم  کيوان   شماری بوسيله سيارۀ        بينيم که موجودات مختلف و بی       کنيم، می

  ـ بقای کيوان ها، به  این حلقهاند که بقای  چند حلقه تشکيل گشتهصورته و ب

 

 )له بسيار دور عکسبرداری شدهقسمتی از حلقه کيوان که از فاص(
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که با معدوم گشتن کيوان، حلقه اطراف کيوان نيز معدوم                         بطوری   بستگی دارد     

 ـ  ستارۀ خورشيد، موجودات بسيار عظيم و بی                 : مثالی دیگر خوشيد     .   گردد    می 

هرمز،       زمين،   ار را همراه با خود، گذران ميدهد که این موجودات امثال کره                              شم

 زمانی این         و اگر   گيرند    گذران می      نظم و   از وجود خورشيد       ، همگی . .   . ن، و   کيوا  

 

 ) گذران ميگيرند نظم و از مغز، بدن که تک تک اعضاخورشيد و اعضا(

  گذران و       و  نظم ،  همزمان با محو شدن خورشيد        یا محو گردد      معدوم    ، خورشيد  

همينطور  .   خواهد شد    محو  نيز از موجودات تحت نظر خورشيد            گردش یا زندگی        

 یا زندگی      و گذران      دیگر موجودات درون کائنات که ما آدميان هنوز به مثال آوردن     

  .باشيم آنها قادر نمی

ال زندگی در زمين را به مث              یا  گذران    ، ا برای نتيجه گرفتن از مطالب فوق            در اینج    

 گذران    ، خود  را همراه با      شماری بی  سيارۀ زمين، موجودات مختلف و:آوریم می

 به گذران زمين        ، ین موجودات      بر اساس قانون طبيعت، گذران تمامی ا                و  دهد مي 

جودات و عمر م، بطوریکه اگر عمر زمين به پایان رسد در اینصورتدباشن ميوصل
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 ـ وجودی یافت می       م ، زمينزمين نيز بپایان خواهد رسيد ولی درميان موجودات 

  برابر با     یعنی . گردد    ا قادر می      طبيعت ر   قانون    برخلاف    کردن   شود که او حرکت      

 شاننظم دهندۀ خود       حصار    یا در    و  جذب   موجودات در       ی   همه  که طبيعت قانون    

 )انسان     (  موجود    یک  این  شوند،  ود مي   ناب  ، گشتن نظم دهنده        و با نابود     ميباشند 

گرد ـ      خارج که خود را از حصار زمين قادر گشته،رغم در حصار زمين بودنشعلي

 . نظر افکنداو به دیگر حصارهاند 

 حرکت   یک از موجودات             هيج ، ن طبيعت   در قانو     ، همانطور که مطلع هستيد       

 اگر موجوداتی از جای خود            و    گردند   نمي  را قادر     طبيعی  یا حرکت غير     و مصنوعی  

 ارادۀ      دور از      بطور طبيعی و    ،  حرکات   چنين    این  ابند،  ی  ی انتقال م    ، دیگر    یبه جای   

 به   جانداران زمين        ،  زمين   سيارۀ  همينطور موجودات       .   دن گير   انجام می    ات  موجود   

 حصار   و همگی در    باشند  تابع محيط زندگی خودشان می             یک، همگی   استثناء  

 که او   ولی یکی از موجودات زمين بنام انسان                 .   کنند گذران مي     ، و همراه با زمين       

جود، بوسيله شکستن       این مو   باشد،   دیگران مسنثنی می      دارای اندیشه و از             

 .، قانون طبيعت را دگرگون کرده استجو آن  خارج گشتن ازحصار زمين و

ای را برای         زندگی شایسته    ایم، آیا      طبيعت را دگرگون کرده          ما آدميان که قانون          

 در فکر جویدن      ،  و کوسفندان    ان   مانند گاو    ایم؟ و یا اینکه هنوز          هم آورده      خود فرا    

ن را شکسته و از جو آن        ما آدميان که حصار زمي             . باشيم؟   های بيشتر می    ا غذ 

یا اینکه هنوز در       ایم؟ و      یا ما حصار جسم خود را نيز شکسته          ایم، آ     ج گشته  خار  

بيشتری را    ی   که چگونه غذا      اندیشيم    می چنين این    باشيم و   حصار جسم می    

 از    ، آوری کرده را برای جسم کوچک خود                    های جمع    این غذا    و    کنيم آوری     جمع 

 .همنوعان، پنهان بگردانيم؟دید 

 .های جسم، بيرون شو        دن به خواسته    ای از اندیشي        ای انسان، لحظه       

ا به این     ت ، سپس در وهم خود، طبيعت و قانون طبيعت را رسم کن                  و  

تو، مطيع    ثناء  طبيعت، همه و همه به است          ببينی که در قانون       وسيله،   

 ببينی که در محيط این عالم، فقط تو                و باشند،   قواعد طبيعت می        بر 

 .گردی هستی که دگرگونی در قانون طبيعت را قادر می

 عظمت خود را دریابيم و با              رجوع کردن به وهم،            اگر ما آدميان بتوانيم بوسيله             
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آگاه گشتن به عظمت خود، زندگی و معدوم گشتن در زمين را شایسته خود                              

 راهی گردیم در        ، ذران خود      سپس در راه یافتن مکانی شایسته برای گ              ، يمن ندا  

 و جسم را در اختيار          گردیم    از حصار جسم خارج        توانيم    است که می     ، اینصورت    

  .دهيم قرار بمان خودوهم

 کنيم   می  هزاران برابر جسم خود، غذا انبار                  ، مانند مورچگان      ما مردمان امروزه،            

 ما مردمان     .  ميگردانيم    ها را از دید یکدیگر پنهان            این انبار غذا       ، و بدتر از مورچگان     

 ـ  ان  شود که ما    نيم، چه باعث می ک که خود را اشرف جاندران زمين خطاب می

 دهيم؟    الگو قرار می      ،  جانداران غریزی زنده را برای خود                   ، زندگیسانهای مقتدر

، آنها    دارند     که بطور غریزی گذران می              جاندارانی      ، همانطور که در بالا گفته شد         

 اگر ما زندگی غریزی         ،  بنابر این    باشند   می ،  طبيعت  بر قانون     و مطيع   حصار تحت

 ، نيز مطيع بر محيط زندگی خود         اینصورت ما آدميان           ا دنبال کنيم در       ها ر   زیست  

  .شویم  معدوم می، و همراه با محيطگردیم می

جانداران زمين را           ه، دیگر   گيری از قوۀ تفکر و اندیش              بهره  ما آدميان که بوسيله         

 گيری از قوۀ تفکر خود، ادامه                هره  به ب  ایم، اگر ما       صارهای خود قرار داده            ح درون     

و   سازیم   نيز حصارها می     )   کائنات   ( لای سر   برای موجودات با         م در اینصورت       دهي ب 

  نيز  را  . .  و ها  گان، کهکشان       ستاره  های سياه،     چاله    موجودات بالا امثال سيارات،              

ه همانطور ک. دهيم درون حصارهای خودساخته، قرار می ،مانند موجودات زمين

م  یا نظ   و ای فرمانده      یک دار      ، هر  ات ، تمامی موجودات درون کائن               مطلع هستيد  

 گشتن   ون کائنات، خارج         موجودات در       یک از      باشند و هيچ     می دهندۀ مخصوص     

 که موجودات      یی  حصارها   با توجه به    .   باشند را قادر نمي خوداز حصار نظم دهندۀ

شود  من این ثابت می       بر دهند،     گذران می      نظم و  اند و آنها      تهبر گرف   کائنات را در       

 و موجودات کائنات را درون حصارهای                    اند   ساخته جوداتی، این حصارها را             مو   که 

 زمين،   ت از ميان موجودا        :   مثالی در مورد حصار موجودات                . اند   خودشان قرار داده          

 ـ ا درون حصارهای خود           ایم و آنها ر       موجودات، حصار ساخته         ما آدميان برای دیگر          

ن، از    مشخصات انسا    با توجه به این حصارها، اگر جانداری با                   .   ایم   مان قرار داده         

 او مشاهده خواهد کرد که حيوانات کرۀ زمين،                     ، در زمين فرود آید،           مکانی دیگر    

  که قانون     گمان خواهد برد       ،  در مرحله اول         و  مخصوصی قرار دارند        در حصارهای      
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 . طبيعت، برای گذران حيوانات، این حصارها را بوجود آورده است

بينيم که ما قادر به ساختن         نيم، در وهم میبه وهم خود رجوع کاگر ما آدميان 

  کوچک را به یکدیگرمرکزهای  که ستاره یابه این طریق ،ميباشيم  نيزفلک چرخ

در مورد لغات کهکشان و          نکاتی   (    یا ستاره    ساختن یک    گردانيم و با       متصل می  

نماید سپس     جذب می   ، مرکز که موجودات رها یا ول را مانند کاه                     یک :   فلک  چرخ  

گردش موجودات، بنطر من، واژۀ                با توجه به     .   آورد      می گردش   ه  ب ، ف خود   در اطرا     

 کهکشان   عظيم،  مرکز بسيار     یک    ) فلک مناسبتر از واژۀ کهکشان ميباشد            چرخ  

 .آوریم را بوجود می

 . کائنات را رصد کنند ازهزارم چند دران امروزه، شاید که بتوانند یکاختر شناس

 وجود فلک  یا چرخ وکهکشانم و محور و ناظ مرکز و  کائنات یکون دربنظر من،

 و همه دهد مي یا حياتزندگی  را نظم، عالم هستیدارد که تمامی موجودات

 هافلک  یعنی چرخ.گذران ميدارند» فلک چرخ«، به طریق موجودات عالم بجز یک

 :فلک راه شيری چرخ:بعنوان مثال. آورند گردش میها را جذب و به  واگُن

اگر از      ( . باشد  فلک بزرگتر می       چرخ   واگن کوچکی در یک        فلک، خود یک      این چرخ    

 مفعول   ستاره یا یک     بگيرید در اینصورت آنرا یک             زیاد   کهکشان راه شيری فاصله        

  دارای    ، فلک راه شيری       چرخ  ع هستيد،   همانطور که مطل     ) مشاهده خواهيد کرد     

ین  اهای که خورشيد یکی از واگُن باشد  میواگن  یا مفعول و ستاره،ميلياردها

 ، زمين   کره  ها واگن که      فلک خورشيد، تشکيل شده از ده           چرخ     و فلک است   چرخ  

 موجود که گذران را          و امّا آن یک        . باشد  فلک خورشيد می     ی چرخ   ها  ی از واگنیک

        سياه  حفرۀ  یا    و   چاله     به  امروزه     این موجود،      :   دهد    ادامه می     به طریقی دیگر     

 و موجودات      کندمي زندگی      ور مفرد   این چاله بسيار مرموز، بط           .   باشد  مشهور می   

. سازد  اثر مي     سپس بی  و بلعد، منبسط و خرد ميکند        سرگردان در کائنات را می            

چيز   و هر  باشندشغالدانهای کائنات مي        های سياه، آ      بنظر من، این چاله یا حفره          

 در کائنات     ) سازند    نور را نيز عدم می         حتی ها  این چاله    (   آواره شده     مصرف یا بی

های سياه وجود       اگر این حفره      .   گردانند  تبدیل می،هيچ  به راو آنهارا جارو کرده 

 آکنده   :  بهتر بگویيم    یا  و کائنات مملو از چيزهای آواره           صورت  داشتند در این مین

    این کيهان وجود دارند کههایی در  انسانزنم،من حدس مي. از آشغال ميگشت
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.   اند   ا را در جاهای ویژه، قرار داده                   اند و آنه      را ساخته   )   های سياه    حفره  ( جاروها     

 این جاروها، قادر به حرکت                اگر  :   است    به این دليل     ،  گفتيم ویژه    جاهای    که   این  

 

 )باشد  حفره سياه که در حال بلعيدن یک ستاره مینمونه ازیک (

 محو   را از صحنه هستی     هست   ی  روزه همه    ر اینصورت یک      بودند د     می مصنوعی   

         ما تصورات     که در    هرآنچه  : ن نکته را به دقت توجه کنيمما آدميان ای .نمودند می

 از   ده قرن پيش     تقریباً  :   مثال  .   گردانيم   ما بيش از آنها را واقع می ،پدیدار ميگردند

 بتواند با سرعتی    یگشت که انسان  در وهم هيچيک از انسانها تصور نمیاین،

  با سرعت امروه، همان انسان ولی حرکت کند،کيلومتر در ساعت هزاربيش از

طور که مطلع       همان  .   کند   حرکت می   ، کيلومتر در ساعت       هزار     ز بيست  بيش ا  

تيتان که  فاصله بين زمين و ماه )Cassini Huygens ( کاسينیهستيد، ماشين

  لذا،  سال طی کرده است      ت را در عرض هف       کيلومتر ميباشد     یک ميليارد    بيش از    

     در اینجا برای .دنباش  می، ساعتکيلومتر درهزار تقریباً بيستهای روز،  سرعت
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های   آگاهی یافتن به پيشرفت انسان، سرعتهای هزارسال پيش را با سرعت                        

  برای خبر رساندن و       ، انسانها    سال پيش   در هزار     . کشيم  امروزه به مقایسه می         

ند که فاصله مابين را طی و خبر یا علامت    بایست دیگر، مییا علامت دادن به یک

 ودند  بمي کيلومتر در ساعت       تقریباً چهل    های انسان    در آنزمان سرعت         . را برسانند    

های    امّا سرعت    و.نجام ميگرفتندهای تندرو، ا  بوسيله اسب،ها که این سرعت

 .باشند کيلومتر در ثانيه می پنجاه هزار تقریباً دویست وزه امروخبری یا علامتی

که سرعت روز        ندارند، کسانی       نين سرعتی را باور      شاید که افرادی داشتن چ          

 کاسينی   ماشين که ند برای آگاهی یافتن، به خبرهایی               ميتوان   دارند،    ميرا باور ن      

 

 ) به زمين فرستاده است30.01.08 کاسّينی در تاریخاین عکس را (

که ماشين انسان روز، یک           ببينند   و  دارد رجوع کنند         میاز تيتان به زمين ارسال 

از فاصله یک ميليارد و دویست ميليون                 شصت دقيقه   در  تقریباً  خبر یا علامت را       

 در این زمان، خبر را از زمين دریافت                       و همچنين  رساند   متری به زمين می      کيلو 

کيلومتر در ثانيه       تر در ساعت و دویست و پنجاه هزار             اگر ما چهل کيلوم      .   ميدارد    

ریم   آو   دیم و سرعت روز را بدست می          را به چرتکه اندازیم در اینصورت سرعت ق                  
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وجه از مرز بيست متر در ثانيه،              های ما به هيچ      در زمانهای نچندان دور، سرعت      

  مرز دویست و پنجاه ميليون متر           ها از    عبور نميکردند که در حال حاضر، سرعت             

 به دویست    ،ها که از بيست متر با توجه به عداد سرعت. کنندبور ميدر ثانيه، ع

کنم که اگر انسان به شناخته          من فکر مي   اند،    دیل گشته   تب ، ن متر  پنجاه ميليو   و  

گذرد که      صورت زمانی نمی        این  گيرد در       بهره  ، کل مغز خود    خود موفق گردد و از           

 .کند سال زمينی طی میل نوری را در یکسا فاصله یکانسان

 داریم، فرزندانی هستيم گُم گشته              ، ما آدميان که در زمين گذران می                بنظر من  

 و  گذران ميداشتيم      ، ای از کائنات        ، در گوشه     ما همراه با والدین         یکه زمانی    بطور  

 سپس در زمين     ایم،     جدا و در کائنات رها یا گم گشته      ای، از والدین در اثر حادثه

کنم که اگر جاندارانی          ن چنين فکر مي   م   .داریمفرود آمده و در این جسم، گذران 

  بسيار عظيم   که آنان جسم      باید   گذران داشته باشند،    در کائنات ،از نژاد انسان

سازگار   یا     و وجه با وهم ما مقایسه         به هيچ  ما   جسم   این  چونکه  .   را دارا باشند       

رسد  بهلاک مي نيززمين در مقابل باد ملایم  جسم انسان روز،کهینميگردد بطور

 در پی این ميباشند که        ، های قوی      یا گيرنده    ووزه افرادی با رادارهادر دنيای امر

ند این افراد توجه داشته باش           .   ت نمایند   دریاف    ، داران درون کائنات           جان  خبری را از       

  و زمين هزاران برابر           ،  ریز  ای    مانند یک نقطه    خورشيد    کائنات،      درون    که  

را دیدن      زمين   لذا، جانداران کائنات               ميباشد ، کوچکتر از سر یک سوزن       

 ميليارد برسد  بيش از یکصدهزار بهبنظر من، اگر تعداد انسان. نتوانند

 . آمدت به دیدۀ جانداران کائنات خواهدر اینصورد

ن  هلاک نشد    همگی بلااستثنا،    باشيم، ان که در حصار زمين گرفتار مي            ما مردم    

قریباً پنجاه سال از عمرم        من ت  .   بينيم  و یا جاودانی زیستن را در رؤیاهایمان می                    

       در پی یافتن یک آدرس         بينم که   ای خود، دیده و می          و هميشه در رؤیاه        ميگذرد   

 و هميشه خود را درميان           آن آدرس یا مقصد را بدانم             کنم، بدون اینکه        سفر می 

 کنم که   مردمان زمين غریب یافته، و نشانی یک آدرس را از مردمان سؤال می                               

معروف است     .   ميدانند      را   آن آدرس را دانسته و نه مردمان از آن چيزی                       ، نه خود   

 :کنم چنين تعبير میاینرا و من خواب خود . که هرخوابی یک تعبيری دارد

 در سيارۀ    ،  چنين جاییه من در رؤیاها نشانيش را ميگيرم،آن آدرس یا جایی ک
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 بنطر من،  .   باید که من برای یافتن آن از زمين خارج گردم                       زمين یافت نميشود و       

که جسم  هائي زمان   .   طلبد  وهم انسان است که هرگز آسایش نمی      خواب یا رؤیا، 

ن  و اگر انسا     دهد باشد، وهم او به فعاليت خود ادامه مي                  در آسایش می     ن انسا  

 در اینصورت وهم او تمامی             ،  همراه گرداند        در عضوی از جسم مریض یا دردی را

و  اختصاص داده         از آن نقطه جسم      ود را به بيرون راندن مرض یا درد،                   فعاليت خ   

که دردی    ني ، انسا   مطلب ن  با توجه به ای      . گردد    فعاليت در موارد دیگر را قادر نمی                

  حوش آن عضو      احساس کند، مغز او فقط و فقط در حول و                 را در عضوی از بدن          

تفاده از مغزش       مریض، با اس     ی انسان   اگر    : مثال    . کند   فعاليت می   که درد دارد،         

 یا بيرون راندن مرض           و رمان    آن ثروت تصرف شده، برای د              ثروتی را تصرف کند،         

 را داشته باشد، مغز        ی درد     سالم و بی   م و اگر انسان جس       باشد   می از جسم   

تا حدی که من      .   ردازد    پ  ئل محيط زندگی، به فعاليت می           او در مورد همه مسا          

 .گردد  آسایش جسم، بهتر و بيشتر فعال مي           مغز انسان در حالات  ام تجربه کرده

باشيم  مي گوش جسم و دشمن سرسخت مغز،      ب  وزه، نوکر حلقه       ما مردمان امر       

انيم که مغز را تحت فرمان          گرد   می  پر ، ز امراض و اوجاع          ا جسم را ا    که م    بطوری   

درد و آسوده گذاریم در اینصورت مغز ما،                      را بی   اگر ما جسم    .   جسم قرار بدهيم      

 جسم ما   ، چنين تفکرات اینکند که  امثال کائنات و غيره تفکر مي،یگردر مواردی د

ما مردم      صورت     در این    ، درد گردد       سالم و بی   ما، اگر جسملذا آید ش نمیرا خو

  مخدر و یا نوشيدن الکل،         مواد    نمودن   تزریق      دود کردن یا        بوسيله  مدعی تمدن،  

 .نمایيم جلوگيری می از فعال گشتن مغزمان،

 یک نحوی از     ای هستيم که به      ر بالا گفتيم، ما فرزندان گم شده             همانطور که د     

 ،ئنات   در کا    ما شدن  پس از گم     بنطر من،   .   ایم    گرفته  زمين قرار      جدا و در      والدین    

   جستجوها را    از نيافتن اثری،         و پس     اند    در پی یافتن ما جستجو کرده           والدین    

 .دارد    اند، علل مختلفی       که والدین جستجوها را خاتمه داده               این  .   اند   خاتمه داده      

گيج و گنگ باشيم        والدین فکر نميکنند که ما آنقدر خنگ،             : یک علت این است     

علت دیگر این است که زمين محل              و   اس گرفتن با آنان را قادر نگردیم                 که تم  

 پرت است که اگر ما بخواهيم در             کائنات    ما، آنقدر ناچيز و از محيط  فعلیاقامت

طی کنيم   صورت باید که هزاران سال نوری را      محيط کائنات ظاهر گردیم در این

 )88(  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 .تا بتوانيم خود را در صحنه کائنات آشکار گردانيم

ه ما بسيار   رسيم، فراموش نکنيم ک       ر مقابل باد زمين بهلاکت مي          ه د ما آدميان ک      

. که به شناخت خود موفق گردیم             مشروط بر این      ، باشيم  توانا و مقتدر نيز می        

شود که ما خدایان        سال نمی    صدیک ستيد، تقریباً بيش از       همانطور که مطلع ه      

   پيمایيم   را می   ها    به خود، راه       اتکا   و با   ایم   ای قرار داده           ساخته را در گوشه      خود  

 و  موده  ها پي    راه   ، های گذشته    سال، بيش از ميليون سال           صدیک و در مدت این        

 به  ، ت متر در ثانيه ها را تقریباً از بيس سرعت :بعنوان مثال. ایم ها کرده پيشرفت

 در  این را هم افضافه کنيم که    . ایم  رسانده،ميليون متر در ثانيهدویست و پنجاه 

سر یکدگر    بر وسيله جنگيدن، امکانات بسياری را نيز با                 ب سال،    صدیک مدت این     

رت ورزیدن رغم نفعليهای موجود روز، این پيشرفت. ایم دن، مضمحل ساختهکوبي

 ،ت ورزیدن و کشتن یکدیگر          اند که اگر این نفر     با یکدیگر، حاصل گشتهها و جنگ

 ، این  وزه، هزاران برابر بيش از               های امر     صورت پيشرفت      د در این    گشتن  ع نمی واق   

 به شناخت خود موفق گردیم و           آدميان    اميد است که هرچه زودتر ما        .بودند می

  منزل های    گردانيدن راه         ها را برای هموارتر             پنهان کردن امکانات، آن              این  بجای  

 . بکار گيریم، خوداصلی

 تک تک ما در     اميم،  ن   می ، ا انسان و اشرف جانداران زمين                ما مردمان که خود ر         

های   خوردن غذا       را با  ی طول عمرمام ت مانند حيوانات،يم کهباشاین اندیشه مي

ی گذشته و حال،      اه  ر تمامی لحظه    د .   گردانيم     سپری  . . .  و  نزیکی کردن     لذیذ،   

 تماند و خ     شکم ختم گشته   و زیر   هایمان به شکم    تک تک ما آدميان رؤیا و آرزو                

 گردانيدن       یا ارضا   ان مردمان امروزه، از پرخوری نمودن                    مي   افرادی از       اگر   .   گردند  مي 

شکم   را بخاطر رسيدن به شکم و زیر            کردن    آنان این پرهيز        ، پرهيز ميکنند،   خود

 .دهند انجام می) بهشت این خدای عدمیعنی ( ،جاودانی

 اشيم،بيش از اندازه، برای خود ميب    ثروت اینکه اکثریت ما آدميان، در پی تصرف 

شکم  زیر   ارضا  ری شکم و   بجز سي ، زمين    ش این است که ما مانند حيوانات           علت 

 ما آدميان توجه داشته باشيم که حيوانات               .   گردیم    ای دیگر را قادر نمی           دیشه ان  

 ، برای بقا     تع و آنها طبق قانون طبي        دارند     می  گذران     ، زمين، تحت قانون طبيعت        

  کنند که این اهداف، سير           دنبال می    خود، دو حرکت یا دو اهداف را بطور غریزی              
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 . باشند کم و نزدیکی کردن میگردانيدن ش

توانيم با استفاده از قوۀ تفکر            هستيم که مي   ای    ما آدميان دارای تفکر و اندیشه               

 زندگی در زمين که این            ما  نباید   بنابر این     گردانيم    خود، قانون طبيعت را دگرگون           

 توجه   مردمان    ما    . پنداریم    شایسته ب  ، خود  باشد را بر     يوانات می     لایق ح   ، زندگی   

 باشيم   و ما نيز جزئی از زمان می           کند  يم که زمان سریع حرکت می        ه باش اشت د 

 یا زندگی جاودانه را خواستار هستيم، باید که با زمان همراه                            ، اگر ما بقا و      لذا  

تنظار مرگ     نه اینکه مانند امروزه، در زمين سر را مشغول گردانيم و به ا                          ، گردیم   

 .خود بنشينيم

راه گشتن با زمان،        ولين قدم برای هم        ا .   توان با زمان همراه گشت؟             چگونه می   

 در بگذرانيم      سرعت نور را پشت سر       اگر ما بتوانيم      .    ميباشد ها  افزایش سرعت     

 گذشتن از سرعت      و بنظر من، رسيدن     .   گردیم   همراه مي    اینصورت تقریباً با زمان          

 موفق   او به شناخت خود،        که   به این شرط    باشد   مشکل نمی  نور، برای انسان         

 .توان شش ميلياردحداقل بد شو و یک انسانی گردد

م یواش یواش سرعت          من پس از گذشت تقریباً پنجاه سال از عمرم، تازه دار                       

 با .   گيرم   زمان فاصله می      لحظه دارم از        بينم که هر     و می  کنم  زمان را درک می          

  دوری   روم و غربت و         به اطراف می       زندگی،     در محيط    سپساندیشم و     خود می   

یک از اطرافيان، حتی              ولی هيچ   گذارم     ميان می    در  ، با اطرافيان خود        از زمان را        

د که در مور    در دنيای امروزه، سخناني            .   های من را نميدارند          له شنيدن گفته   حوص 

همانطور که مطلع      .   ای را نخواهند داشت           عشق و حال نباشند هيچ شنونده         

 گردند    ختم می  شکم های امروزه، همگی به شکم و زیر              ل هستيد، عشق و حا     

مشروبات    (    نوشيدن   خوردن، زیاد        زیاد   امروزه، عاشقان            مردمان    که تمامی  بطوری   

 .باشند   می ، زیاد نزدیکی کردن و امثال          ) مصرف مواد مخدر(زیاد کشيدن، ) الکل

 لحظه را به لحظه، سپری ميکنيم        :    یا بهتر بگویيم    ردمان امروزه، روز را بروز                 ما م  

 خواهد آمد برای        ه چه پيش   های آیند     هيچ اهميتی ندارد که در لحظه             و برای ما     

: موضوع، قصه تلخ یک انسان عاشق به مواد مخدر را بيان ميکنيم                        این    تشریح  

 و او بدون      شود  معتاد بودن، از منزل رانده می                فردی بخاطر      در زمستانی سرد،       

ها راهی       به خود، در خيابان          با اتکا   در جيب، برای ادامه بقا              ) پول    ( داشتن ریالی     
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فرد معتاد،     .   داشت   تن می   ا سرد بود ولی او کت و پالتو گرمی را به                 هو .   ميگردد   

.  فرارسيد   ، ها سپری کرد تا اینکه زمان اعتياد به مواد                   چند ساعت را در خيابان         

 رفت و کت و پالتوی        ، او برای فراهم کردن مواد، به خيابانی که مرکز مواد بود                             

 و  خلوت داخل شد     ای   سپس به یک کوچه    .    وعده مواد گرفت         داد و یک     خود را    

 به  ،  مواد، در عالم نشئگی         ز تزریق     و پس ا    تزریق کرد     ش  آنجا مواد را به خود          در  

 رهگذران با مشاهدۀ جسد یخ زده، برای                    ،  و با طلوع خورشيد      خواب فرو رفت       

 . اورژانس را خبر کردند،انتقال جسد

  او ، قرار داده بود،              در زندگی خود        فرد معتاد که نشئه گشتن را هدف اصلی              

 در حالات     ، برای سپری کردن لحظه فوق           های آینده      دون توجه کردن به لحظه         ب 

 و لحظه فروخت       پوشش تنش را به نشئگی      ) یعنی عشق و حال       ( ، عادی   غير 

 این است سرنوشت ما مردمان که          .    یخ زد   ، های بعدی از شدت سرما         در لحظه   

 ـ  حال   با عشق و     توأم   و لحظه حال را        کنيم  هيچ اهتمامی را به آیندۀ خود نمی             

 .خواهيم می سپری کردن ،که در بالا گفته شد هائی

  غذای شکم خودشان،       در اینصورت از        فق گردند     مو ، اگر آدميان به شناخت خود          

ه ما آدميان ب      .   اندیشند     می ، ها، به تکامل انسان در آینده            ریزی     و با برنامه     زنند   می 

 اگر   ازیم لذا،     س  تبدیل می   ، ممکن را به ممکن      غير يزچ هر   ، ها  ریزی     برنامه   وسيله  

 حتی زندگی جاودانه را نيز              و چيز ، هر   ریزی    صورت با برنامه      در این    ما متحد گردیم      

شته باشيم که از زمان عقب         ، باید توجه دا       ساخت ما مردمان روز         واقع خواهيم       

 و هرچه    گردند   بيشتر مي  ، ها بين ما و زمان        فاصله  گذرد،    روز که مي      هر ایم و    افتاده    

  .گردند     می تر  های ما بلند مدت       ریزی    مان اندازه برنامه          گردند، ه     ها بيشتر   فاصله  

ریزی    ، برنامه    یمان  هاافتادگي      واهيم که امروزه برای برچيدن عقب               یعنی اگر ما بخ     

سال آینده را در نظر           حداقل پنج هزار،هایمان صورت باید که در برنامهکنيم در این

صورت     در این    ، دازیم    ان  ير به تأخ   یسال   ریزی کردن را صد          برنامه   ی اگر   ول  بگيریم  

 ـ  چونکه با گذ    بگيریم     را در نظر      صدها هزارسال آینده        ، هایمان    باید که در برنامه        

 این    بر گردند    های ما افزوده می          تادگی  ها به عقب اف      شت یکسال، هزاران سال         

 و شاید که در     گردانيم     ضمحل می روزه امکانات بسياری را م                اساس که ما هر     

ها، آرزوی        بست   بن  پس  و در   يمکلی نابود کرد باش      سال آینده، امکانات را ب              صد
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 .برگشت به زمانهای پيشين را داشته باشيم

 مؤخره

 

اش را     ام زندگی     که در مقدمه آمده، سرانج            ایرث   زندگی خانم       قصه  ، در پایان     

 سيارات اطراف خورشيد         ا و یا   ه مفعول   اینطور که من حدس ميزنم         . رور ميکنيم   م 

 50   بر این اساس که خورشيد تقریباً هرپنجاه                باشند،   رشيد می  خو غذاهای     

 ک خورشيد بلعيده    نزدی    بطوریکه مفعول     کند  ذا تناول می      غ مرتبه،    هزارسال یک     

بعنوان   .   گردند     بلعيده شده، جایگزین می          جدید بجای مفعول      ی و مفعول   د ميشو 

دومين    و  .   شود  اولين سيارۀ نزدیک خورشيد که عطارد باشد، خورده می                       : مثال  

و سومين سياره که زمين         .   نشيند  سياره که زهره باشد، درجای عطارد می                   

 . بترتيب   و همينطور دیگر سيارات        گيرد   د، در جای فعلی زهره قرار می              باش  می 

 لحظه به لحظه    ، رات و خورشيد      ها بين سيا   همانطور که مطلع هستيد، فاصله         

وانيم با استفادۀ صحيح از        ت   بنابر این، ما مردمان امروزه، می                  گردند    تر می   کوتاه   

امکانات فراوانی که در دسترس داریم، دریابيم که کی زمين بوسيله خورشيد                                 

 ،سال به طعمه شدن محل زندگی ما زمين             که چند     یا این    و بلعيده خوهد شد    

سوی خورشيد،    ه ما مردمان که حرکت آهسته سيارات را ب                  . باقی مانده است      

 زیر توجه     نکات  ته را نادیده ميگيریم، به            بسيار آهس    های بينيم و این سرعت      می 

 :بيشتری را نشان بدهيم

  ميکنند مت خورشيد حرکت    س هاینکه زمين و دیگر سيارات به مرور و آهسته، ب                   

جای  عنی ناگهان زمين در        چونکه در یک آن، ی         .   باشند  ها پابرجا نمی      این سرعت   

غيرممکن ر آن  قرار ميگيرد و به علت گرمای بيش از حد، زندگی د،فعلی ناهيد

 .گردند می جنبدگانش به خاکسر تبدیل ی  و همهگشته

خدای   ( ،   خود   و آینده را به ذهنيات          زندگی را به طریق روز، ادامه بدهيم                     اگر ما   

وانات، همراه با محيط زیست            يز مانند حي   در اینصورت ما ن          واگذاریم      )   خودساخته   

ای  سياره گی در سپس با ایجاد قاعدۀ زندشویمطعمه خورشيد مي) کرۀ زمين(

ـ  و با پاهای برهنه، مغز         شده که بجای زمين قرار ميگيرد، به صحنه زندگی وارد 

  هزار  ـ  50  و این بودن را تقریباً پنجاهگردانيم بودن را آغاز می... علم و های تهی
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 زُحل   اگر سيارۀ     بنظر من  .   ها دوبارها       سالی ادامه و دوباره طعمه شده و دوباره                   

کردیم در اینصورت عمر            می  و ما بجای زمين در آن، زندگی               ود ب  قابل زندگی می      

تقریباً دویست        ، کيوان   که سيارۀ       چون  بود   ل می   هزارسا   200000   دویست   ، ما 

 .هزارسال پس از این، طعمه خورشيد خواهد شد

ه با زمين طعمه خورشيد اینکه چرا ما با این امکانات فروان و علوم بسيار، همرا

نند حيوانات، سرها پائين            دليلش این است که ما آدميان نيز ما               يم شد، خواه   

انند حيوانات، این امکانات             و درست م    خوریم    ایم و امکانات را ریشه می             انداخته    

ما موجودات که خود را انسان و اشرف                 .   سازی را به مدفوع تبدیل ميکنيم            آینده   

  ذیل   که در   نونی خودمان     لطفاً به طرز تفکرات ک       مخلوقات زمين معرفی ميکنيم، 

 . توجه کنيماند آمده

ای از مردمان که اقليت بسيار کوچکی را تشکيل ميدهند، در مورد                            امروزه عده       

اکنون ما ميدانيم که عمر عالم چندسال ميباشد               :   وجود هستی چنين ميگویند    

 و  ميليارد سال تخمين زده        13و این عده، عمر جهان هستی را تقریباً سينزده                 

 )1(. گردانند هایشان را ثابت می  جدید، موثق بودن گفتهبا علوم

ت را نيز تحت اختيار        اما عدۀ دیگر که اکثریت را تشکيل ميدهند و عمدۀ امکانا                       

 و  هزارسال تخمين ميزنند       5 این عده، عمر جهان هستی را پنج             خود ميدارند،       

هایشان را      موثق بودن گفته      . .   . با علوم کتب قدیمی امثال تورات، انجيل، قرآن و                     

. خواهند    ها را بر دیگران نيز ثابت شده می              کنند و این گفته      ثابت شده تصور می 

گویند که تاریخ         می حواء     و   آدم   ناگفته نماند که این عده، مبدأ آغاز هستی را                   

 این عده که اکثریت بالایی            . باشد   هزارسال می    5تقریباً پنج ) آدم و حوا(این دو 

  هزار  5عمر کائنات را         باشد،    خدا می    این  مشان،    تشکيل ميدهند و منبع علو      را  

 که منبع اطلاعاتشان، علوم ثبت شدۀ انسانی  و مردمانیسال تخمين ميزنند

 .زنند  هزار ميليون سال تخمين می13 عمر کائنات را بيش از باشند، می

د  گر ميشون     در اینصورت چنين جلوه         ، ایسه بکشيم  اگر ما این دو تخمين را به مق    

 ـ  بنابر این، علوم انسان روز، ميليون ميليونها برابر3،700،0000001 و 5000

 ميليارد ميگویند، آنان نيز این خدای کنونی                  13مردمانيکه عمر جهان را          اکثر     1( 

  ) ميپرستند  و از صميم قلب     به ارث برده     فرماید را که عمر جهان را پنج هزار می
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فراموش نشود که سينزده ميليارد به                 ( . باشند  ، می  بيشتر از علوم خدایی روز           

  )باشد سال نوری می

 5را    که خود را انسان و جهان هستی             ی موجودات     : این نکته را نيز گفته باشيم        

نيز با   های چندی ميليون برابر بزرگتر از زمين را                     ستاره   آنان   گویند،  میهزارسال

 .کنند میتشبيه ) کوچکتر از یک گردویعنی (انجيرهای نارس 

 ، به یکدیگر نفرت نورزیم         آدميان به شناخت خود موفق گردیم،  ما  کهاميد است

نده، امکانات       و با اندیشيدن به آی تطبيق نکنيم،ا دیگرجانداران زمين را بمانخود

 . رسانيم بمصرف ، خودهای منزل اصلی  راهزمين را در راه هموارسازی
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 و در   کنند  خطاب می   )   انسان   ( من جزو جاندارانی هستم که خود را به اسم                     

کنم، ولی گذران در           من در زمين زندگی می         .   قسم خشک زمين زیست دارند           

 .پرورانم را در رؤیاهایم می) کائنات(خارج از زمين 

 ها برای من      های رؤیا، بهترین لحظه          های زندگی در زمين، لحظه            از ميان لحظه     

  بلکه در  شود  من در زمين ختم نمی       )   ئولوژی     ایده   ( در حقيقت رؤیای        .   دباشن  می 

 .یابد زمين آغاز و در کائنات ادامه می

 .باشد که بطور غریزی گذران ميدارند بنظر من، زمين محل گذران جاندارنی می

 نه جانداری که بوسيله اندیشيدن، برای خود جاندارانی چون نباتات و حيوانات،

 .کنند  و خود را به اسم خطاب میسازند یمحيط و آینده م

 و برای    یابم    را در حصار زمين می          م  کائنات، خود      من با اندیشيدن به گذران در              

، به محض اینکه چشمانم        لذا    ار زمين، به رؤیاها متوسل ميگردم             رهایی از حص      

از اینکه     .   شوم  بسته و به خواب ميروم، همراه با خویشتن در رؤیاها شناور می                         

 رؤیا، هر غيرممکنی        چونکه در    .   نم، بسيار خرسند هستم     بي  اب می   هميشه خو  

 و پس از این مدت،         قریباً پنجاه سال از عمرم ميگذرد       من ت .آورم  ممکن می بهرا

 زندگی    ، متوسل گشتن به ذهنياتی چون          بنابر این    ، بين  ام واقع      انسانی گشته    

 آینده را بر خود        ،  لذا  اشم بهشت بعد از مرگ و یا امثال را قادر نميب                 جاودانی در       

 ولی   ی هستم مثال دیگران       من نيز انسان       . بينم  بسيار تلخ می    )   انسان آینده      ( 

برای   .   باشد  ارزش می      مفهوم و بی     مقصد و بی    ن، گذران انسان روز، بی             بنظر م  

سيمایان بسيار نزدیگی کردن،            های لذیذ تناول کردن، با خوش               بسيار غذا      ، من 

طرافيان یا از این قبيل            مسخر گرفتن ا   دیگران را تحت سلطه خود داشتن، به ت               

 . هيچ ارزشی ندارند         اگر خودستایی نگردد،        ارزش آنچنانی ندارند وها، خواسته

 و برای یافتن منزل اصلی          به مکانی غير از کرۀ زمين ميدانم             من خود را متعلق       

بين   قبلاً گفتم، من انسانی هستم واقع           همانطور که     .   کنم  اندیشه و تلاش می       

 ولی در    آل خود نخواهم رسيد،           دانم که من شخصاً، به ایده            وب می  و این را خ      

    ما کهبر این    مشروط    خواهند رسيد،     )   تکامل  ( آل    ئولوژی من، آیندگان به ایده               ایده   
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 .گردانيمبها را برای آیندگانمان، هموارتر  خود شناسيم و راه

 بطوریکه در یک       ن وجود دارند         یا گذرا     و  بلکه گردش    بنظر من، مرگ وجود ندارد،             

. رود  ای دیگر، جان از حيات مي            پيوندد و در لحظه به حيات می) روان(لحظه، جان 

ها نيز وجود خواهند            وجود دارد، این گذران و یا گردش                     ای که حيات      و تا لحظه   

های   لحظه   اگر ما گذران را مرگ نشماریم و بوسيله درک حقایق، قدر                           .   داشت  

. را قادر خواهيم شد        )   تکامل  ( آل    سيدن به ایده     صورت ر     در این      ارزش را بدانيم          پر 

 ولی   باشند  شکل و همجنس می    ه با جماعاتی گذران ميدارم که هم                من همرا   

ام   که هرگز کس را نيافته           چون  ن هستم  انگار که من با این جماعات، غریب زبا                

 سخنی دیگر را به ميان      )   جسم  های   خواسته (،به غير از شکم و زیر شکمکه 

 ولی از این       نمبي  کس می   م را ميان این جماعات، تنها و بی                بنابر این، خود       آورد    

اتحاد انسانی برای هموارسازی               و در راه ایجاد           نگران و یا نااميد نميگردم           ، بابت  

بنظر من،   .   دارم     و کوششم را می       های منزل اصلی، تا آخرین لحظه سعی             راه   

 ميرد،   اقعی هرگز نمی     ، انسان و     لذا  باشد  جاوید و نامتناهی می،انسان واقعی

ه به منزل اصلی      تا اینک   دهد بلکه او در منازل گوناگون دست ميگيرد و دست مي              

ها   اریم که این دوره، وافرترین دوره                      د  ای گذران می         در دوره       مردمان،     ما .   برسد 

باشند که     با اینحال، جماعات این دورۀ وافر، بلااستثناء، نگران این می                             ميباشد 

 . گيرشان نيایدغذای کافی 

 گردانم     های خودم را با نوشتن، سپری می              حال حاضر من ساعاتی از لحظه         در  

 گردم  سپس به خواب رفته و درون رؤیاها که اکثر شيرین ميباشند، شناور مي                         و 

 . باشند های زندگی من می  رؤیاها بهترین لحظه اینو

ز رؤیاها گردد،         من چنان با رؤیاها آميخته ميگردم که اگر کسی باعث رهائيم ا                         

من در دوران کودکی و نوجوانی، در حالات خواب و                            .   بسيار خشمگين ميشوم     

 ،هایم را بطور واضح         که اطرافيانم گفته      رؤیا، با صدای بلند سخن ميگفتم بطوری             

، یباً نه سال داشتم و در یک حادثه            طر دارم دورانی را که تقر             در خا. شنيدند می

ر تهران، من را يجه ماندن معالجات در شهنت  و پس از بیپای چپم شکسته بود

بند سپری   منزل شکسته   من شب را در    یک دهکده بردندبندی در  نزد شکسته

  ـ مشا   و ها، از خواب بيرون شدم            های صبح بود که با صدای خنده            دم دم    کردم،    
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ه ب ای از انسان پوشانده و همگی               هده کردم که اطراف تشک خوابم را حلقه                   

 .خندند  می،های من که در رؤیا گفته بودم گفته

 تا اینکه وارد سياست و         ، این صحبت کردن من در حالات خواب، ادامه داشت                       

ه  و انتقال بپس از دستگيری در زمستان سال شصت. دستگير و زندانی شدم

حالات    آن رسيده است که صحبت کردن در            زمان   :    گفتم زندان اوین، به خویش           

پس از این،      .    اگر نه، مسائل برملا خواهند گشت             د طرد گردانی       خواب را از خو        

 ـ که رؤیا   ر حالات خواب را از خود طرد کردم، بدون این               صحبت کردن د،با موفقيت

 .هایم را از دست داده باشم

 زندان اوین به مکانی           2گردند زمانهایی که من را از بند دو                   طرم زنده می      در خا   

در این مکان که آموزشگاه نام             .   د انتقال دادند       ش که آموزشگاه اوین ناميده می            

، مساحت     متر مربع   15داشت، من را درون اطاقی جا دادند که تقریباً پانزده                             

.  نفر دیگر نيز سکونت ميداشتند       29 و در آن به غير از من، بيست و نه               داشت  

تعداد افراد اطاق، گاهی کم و زیاد                   (  نفر  30ما افراد این اطاق که تقریباً سی               

وسایل شخصی     پلاستيکی که    داشتيم    ای   هر یک کيسه     ميشدیم،   )   يشدند م 

 .دادیم امثال دارو و غيره را داخل آن قرار می

چپی داشتند    )   Case( افراد این اطاق که من را در آن قرار دادند، اکثریت پروندۀ                                 

من و چهار نفر دیگر، پروندۀ دینی و یا خداپرستی   ...) مارکسيت، مائویست و (

 چونکه   ختلاف و چند دستگی به وجود آمد           از بدو ورود من به اطاق، ا               .   داشتيم  

 و در جلسات، مسئولين را          دادند     افراد این اطاق، هرلحظه جلسه تشکيل می                

مسئول  :   گویم   طر دارم می      ها را که در خا        چندی از مسئوليت    . کردند انتخاب می

مسئول  اطاق،     گير  سئول نخ و سوزن اطاق، مسئول ناخن             های اطاق، م     دمپائی

موتراشی اطاق که         تلویزیون اطاق، مسئول روزنامه اطاق و مسئول ماشين                          

 . گرفت روز به اطاق تعلق میای یک  این ماشين، هفته

طلاح خودشان،      هرفردی مسئوليت چيزی را به عهده داشت که به اص         ،خلاصه

ناگفته نماند که مسئول       .    و بتوانند آسودتر حبس بکشند         انگيزه داشته باشند      

 .شد  از طرف نگهبانان زندان انتخاب می،اطاق

  از  واین است منزل جدید تو: چنين گفتم به خود ، ورود به زندان اوینبدومن از 
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با این اندیشه، من زندگی در حصار را                     .   این منزل، هرگز کوچ نخواهی داشت               

 و به    دور گردانيده        تر زیستن، اندیشه به آزادی را از خود،                 و برای آسودهپذیرفتم

 . پرداختمایمن ساختن محيط زندگی خود،

گران، اسم من را از یک فردی گرفته بودند                       این را هم گفته باشم که شکنجه         

این خوابگاه که در         .   مدتی را در خوابگاه دانشجویان گذرانده بودیم                          که من و او     

ها   گروه     ی ها   مرکز قرار و نشست       ، قرار داشت     )   باد  اميرآ   ( خيابان کارگر شمالی        

پس از مدتی،   . براحتی در آن وارد و خارج گردد توانست می  و هرکسشده بود

 کارت شناسایی طلب      ،  و از وارد شدگان         ورودی خوابگاه را نگهبان گذاشتند               در   

های اطراف خوابگاه به              در ورودی را رها کردیم و از نرده                     پس از این، ما        .   کردند   

الا رفتيم    ها را ب     ها داخل شدیم و پله         رده  پریدیم، تا اینکه یک شب از ن            داخل می    

 نفر داخل اطاق        است و چند   های اطاق بود، مشاهده کردیم که در باز                    نزدیکی   

های خوابگاه    ها، اکثر اطاق قت، برای پيشگيری از فعاليت گروهرژیم و. ميباشند

 .های افغانی داده بود را به پناهنده

ویی  آموزی و دانشج   ای دانشه من در بخش کارگری فعاليت داشتم و در بخش

.  لذا، بازجوهای اوین من را در ليست دانشجویان قرار داده بودند                                نيز فعال بودم      

ها،   فرصت، استفاده کرده و در بازجویی                و من که یک کارگر ساده بودم از این                  

 .خواندن و نوشتن را نيز انکار نمودم

 مخصوص بازجویی،       های   طرز بازجویی در زندان اوین اینچنين بود که روی ورق                           

ای از اطاق قرار           ا روی ميز مقابل متهم که در گوشه             و ورق ر     نوشتند  سؤال می   

بند به چشم داشت       متهم که چشم   .   داشت، گذاشته و از متهم دور ميگشتند             

. بند سؤال را بخواند و جوابش را پائين سؤال بنویسد                   ميبایست که از زیر چشم

  رفت  ابل من روی ميز گذاشت و          را مق    دیدم که فردی ورقی          بند  من از زیر چشم      

خود  )   Chart( چارت    « رقه انداختم و با دیدن این نوشته               من یک نيم نگاهی به و       

  گذ  ـمدتی  .    را پائين کشيدم که ورقه را کامل نبينم         مبند خود  چشم»را بکشيد

 سرم پائين بود و پاهای او           آمد،    دای پایی را شنيدم که بطرف من می            شت، ص 

 سپس محکم با    و ای درنگ کرد        لحظه .   ی سرم ایستاده است        که بالا   را دیدم     

  ای؟ تا خواستم        چرا چيزی ننوشته     :   ه سرم زد و گفت     شيئی نچندان سخت ب    
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بار دیگر آمد و چند ضربه به سر و بدنم زد و با صدای                     .   جواب بگویم، دوباره رفت 

نوشتن بلد   :   گفتم چرا چيزی ننوشتی؟ من در جواب                :   بسيار غضبناک گفت      

 سپس  و ، وایسا   :   گرفت و گفت    ام را      ه شانه حرفم تمام نشده بود ک          .   نيستم 

اطلاع از      من هم بی   .   هم برسان    هایت را از پشت سر و زیر کمر به             دست :  گفت

، بهم   شگرد بازجوها، دست راست خود را از بالای سر و دست چپ را از پائين                  

کس از   چونکه هر   (    و وض کرد    دست چپ را با دست راست ع         ،  و بازجو    رساندم   

 ، شکستن دستهایم را کشيد به حالت        ) هایش بهم ميرسند     سمت، دست  یک  

چه مدتی گذشت؟ نميدانم ولی یادم             .   هم رساند و با دستبند آهنی بست          به 

 و  در گوشه همان اطاق افتاده یافتم               حس و فلج مطلق،      هست که خود را بی       

  روزی   خلاصه تقریباً ده     .   تم نيز بازیاف      کم کم حس و حرکت خود را           ، پس مدتی   

 2 و سپس به بند شمارۀ دو        ، ها بيرون     یزنده از زیر بازجوی             و  زیر باجویی بودم        

 )ام  مفصل توضيح داده بطور از شکنجه،حصار و کائناتدر کتب (. انتقال یافتم

های سالن آموزشگاه، مسابقه گداشته بودیم  طر دارم یکروز باهم اطاقیدر خا

و یا دید بهتری را ميدارد چونکه اطاقهای به اصطلاح                     که چه کسی چشم قوی       

ما    . نمودند    ها را ضعيف می      دید چشم   ، بسته بودند و نور مهتابی          آموزشگاه در      

 سپس نزدیک رفته و      کردیم    ته و آنطرف اطاق را نگاه می            یک طرف اطاق نشس       

  هرکس به توان دید خود، چيزهای دیده را                   نمودیم و     یيد و یا رد می      ها را تأ     دیده   

در این حين، چشم من به تکه مقوایی افتاد که بالای                    .   دیگران توضيح ميداد        به  

 و  بود،    شده ای با حروف لاتين نوشته           و بر روی آن جمله         در ورودی قرار داشت            

 چندین    هنوز خواندم تمام نشده بود که              آن جمله را با صدای بلند خواندم،                من 

 در این فکر بودند که           ، اطاق    افراد     یت  چونکه اکثر    افکار مختلف از مغزم گذشت          

   .چگونه از شر من خلاصی یابند

ها خواندن را انکار کرده و از این موضوع، تقریباً همه افراد اطاق                            یمن در بازجوی

  راه چاره را در مغز خود گذراندم                 ها   ده  ، خلاصه در یک لحظه     .   بودند    با اطلاع می     

ستم و بطرف یکی     و پيش از برملا شدن مسئله، به سرعت از جای خود برخا                     

 به او پرخاش      ،  رفتم و با صدای بلند       ق که قبلا با او بگو مگو داشتم،           از افراد اطا        

   . و به این وسيله، مسابقه دید چشم را از خاطر افراد اطاق بيرون بردم                                  کردم   
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      به ، ها  ای دارد که اکثریت خواسته             درون زندان هر یک از افراد زندانی، خواسته                        

گردند ولی برای من، به خواب رفتن و بين رؤیاها از خواب بيدار                                آزادی ختم می       

 بنابر   داشتم    چونکه آزادی از اوین را باور نمی                    ، نگشتن، بزرگترین خواسته بود           

 چونکه   فعه کردن، با افراد اطاق گذراندم                    شبهای متعددی را با دعوا و مرا              ، این  

کردند که      های پلاستيکی را باز می          د اطاق پس از به خواب رفتن، کيسه                 افرا   

قرص و یا تکه نانی را برای پيشگيری از معده درد و غيره از داخل کيسه بيرون                           

 پلاستيکی   گشتم، صدای خش خش کيسه      من که درون رؤیاها غرق مي             .   آورند    

 و من همچو یک موجودی        تنم از رؤیاهای تلخ و شيرین ميشد            باعث خارج گش      

پس از   .   بردم    ث بيداریم شده بودند هجوم می             بطرف افرادی که باع           ، وحشی  

 و در آن جلسه، مسئله           ای تشکيل داد        اطاق جسله     های مکرر، مسئول         نزاع   

پس از این، قرار شد          .   های پلاستيکی در شب را مطرح کرد             خش خش کيسه   

 اجناس لازمه را از کسيه            عایت حال دیگران، پيش از خوابيدن         که هرکس برای ر

 .   يداری اطرافيان نگرددخارج گرداند که باعث ب

که     تا این   کردند،      و همه رعایت حال یکدیگر را می            از این موضوع مدتی گذشت         

ی یک شب مسئول اطاق فراموش کرده بود که قرص خود را از کيسه پلاستيک         

ؤیا و خواب شيرین        ر ای ناگهان من را از            صدای خش خش کيسه     .   بيرون بگذارد       

 مسئول   که  سرم را بالا کردم و دیدم        ده بودمبيرون آورد و همانطورکه دراز کشي

ای نگذشت که او با کف          لحظه .   خود را در دست دارد            اطاق کيسه پلاستيکی      

 طولی   لبيد،  و نگهبانان را به یاری ط             ست، محکم به روی در اطاق ضربه زد                د 

 و کشيد که نگهبانی در اطاق را گشود و از مسئول اطاق توضيح خواست                             ن 

نگهبان بطرف    .   خواست که من را بکُشد         عزیزی می    : مسئول اطاق چنين گفت       

راست   :   من که هنوز از جای خود بلند نشده بودم، آمد و به زبان خود پرسيد                              

ست حداقل،    بای   خواستم او را بزنم، می           اگر که می    :   ميگه؟ من در جواب گفتم         

. ام   نشده  بينيد من از جای خود بلند            همينطور که می    از جای خود بلند ميشدم         

های من، یک نگاه غضبناک به افراد اطاق انداخت                         پس از شنيدن حرف      نگهبان  

 . و از اطاق خارج شد

من را از رؤیاهای تلخ و شيرین، ) اذان صبح(در زندان اکثر اوقات صدای االله اکبر 
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 دیدم   های صبح بود و من رؤیایی شيرین را می    یک شب، دم دم. آورد بيرون می

 رسيد و از رؤیا، بيرون شده و هنوز چشمانم باز نشده بود که                          صدایی بگوشم   

 بپا شو :   به خود گفتم    .   صدا بيشتر و بيشتر گشت و خواب را از چشمانم زدود                    

 . گيرد ت را میاگر نه، نگهبان سراغ

 سقف را مشاهده کردم که          که درازگش بودم، چشمانم را گشودم،                   همانطور    

 صدا هنوز   شستمود، غلتيده و ن      از جای خ     .   با سقف هميشگی تفاوت داشت       

 از این بابت،       ام،    ر روی تخت نشسته      در این حين، دیدم که ب            رسيد  بگوش می   

به صدا  .    چونکه قبلاً نيز چندین مرتبه خواب در خواب شده بودم                     متحير نگشتم  

 از روی تخت        نوای موزیک، گوش دادم که مانند سدای اذان گو، بود ولی توأم با

  فکر کنم که طبقه سوم بود،        قرار داشت،       آن بودم بالا        اطاقی که در      برخاستم،   

 را ميدیدم که       ها   خيابان و آدم       گ پنجره، بيرون را زیر نظر گرفتم،              از شيشه قشن   

اگر این رؤیا        :    با خود گفتم    کرد،    رنگ و بارنگ بودند و صدای موزیک فضا را پر می                  

 ،را حرکت ميداد       هزاران اندیشه مغزم           .    دیگر به رؤیا احتياج نبود     ،واقعيت داشت

زیک، تمامی وجودم  نسيم صبحگاهی توأم با مودر این حين، پنجره را گشودم،

 درون این       خواستم    چونکه می   ختخواب رفتم و نشستم     بطرف ترا نوازش ميداد،

 . و به همين خاطر، روی تخت دراز کشيدم که از رؤیا بيرون نگردم                                رؤیا باشم    

م را نوازش ميداد،         وزیک، گوشهایهمينطور که دراز کشيده بودم صدای خوش م

 طر بسپارم و برای بهتر شنيدن، از تختخواب پایين                   سعی کردم موزیک را به خا          

ی مختلف را بگوش شنيدم        این بار، صداها       شدم و دوباره و بسمت پنجره رفتم             

دل به    .    چونکه هرگز اینچنين طولانی، خواب در خواب نشده بودم                        متحير شدم  

کردم که بسيار      ها را مشاهده         پله   باز کردم،      م و آن را     ف در رفت     دریا، زدم و بطر         

  این مرتبه با     ه و بار دیگر به چنجره نزدیک شدم،              در را بست     تميز و منظم بودند،       

 و با دقت، موزیک را گوش داده و شنيدم که                    جرأت بيشتری بيرون را نگاه کردم               

ا، دن کلمه رؤی      با شني ه رؤیا را چندین مرتبه تکرار کرد،                کلم ) 1( خوانندۀ موزیک،   

 چونکه در لحظه پيش، شک کرده و این رؤیا را                  نگرانی تمام وجودم را فراگرفت               

را    همينطور که به پنجره لم داده و با چشم و گوش موزیک . واقع پنداشته بودم

    کسی پشت در ایستاده و        ام را جلب کرد،         سپردم، صدایی توجه        طر می  به خا  
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طرف در رفته و خواستم که آن را             حد، ب    با ترس و لرز بی       .    صدا ميزد   اسم من را    

چقدر  :    در حين گشودن، کسی که پشت در بود، با صدای بلند گفت                      باز کنم،    

 .10 دهخوابی؟ ساعت نزدیک  می

من در   .   طرم زنده گشت      صندلی، همه چيز، در خا          در را گشودم و با دیدن هم              

 و این اولين شب خارج گشتنم از            ودم  های شهر استانبول ترکيه ب         یکی از هتل    

 .ایران بود

   )دام آهنگ غيرممکن اگر رؤیاها نباشن   ن  و)Zeki Muren( مورن ذکیخواننده 1(

 ، و هنوز در رؤیاهایم          ام   گذرد که از ایران خارج گشته                 سال می  19اکنون نوزده        

 .بينم را می...  وفکور، لاجوردی

ارائی    مهدی بخ   :   و چنين ميگفت   لاجوردی که کابل شکنجه را بدست ميگرفت              

 خواهی طاقت بياری؟  تو میزیر این کابل، طاقت نياورد،

دست  این: لانی خود را نشان ميداد و ميگفتفکور که آن دستهای گُنده و عض

 ...کرد و زدن را آغاز می  وکارگری،

 

 از اطاق شکنجه گفتم و فراموش کردم بگویم که در آن اطاق                         35در صفحه     1( 

گران در حال زدن،            رسيد، بطوریکه شکنجه   هم بگوش می  صدای موزیکتو درتو،

 ).کردند خش میسرودهای سازمان را با صدای بلند پ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )102  (  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ای موجود، تو که واژه یافتی و به واژه، خود را انسان و دیگر موجودات را سگ                                        

 کنی و گربه و امثال نمایان می

 کنی  کردی و موجوداتش را رام و مسخر میتو که زمين تسخير

 کنی تو که حصار زمين شکستی و در گيتی پرواز می

 کنی  تو که خود با حيوانات تطبيق کردی و خویش را اشرف مخلوقات هویدا می                            

فرزند      تو که آدميّت گم، فرزند کنار ميزنی و سگ را در آغوش ميکنی، ای عجب                   

 )آدم، انسان استمقصود از واژۀ  (.کنی آدم را محبت می

تو که تمدن ادعا و با سگ همنشينی ميکنی، ای عجب حرمات آدم را حفاظت                          

 کنی می

 کنی، ای عجب با       ها انبار می       غذا بر سگ   اعتنا بر گرسنگی همنوع و        تو که بی   

 کنی انس همراهی می

عجب  ها نزد دکتر ميکنی، ای  و سگاعتنا  امراض و اوجاع همنوعان بیتو که بر

 کنی یآدميت منا

 کنی، ای عجب سرشت آدم را           تو که با سگ انباز و انس را همپایه سگ می               

 کنی سرافراز می
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   .کردم خویشتن، ميان رؤیاها پرواز میآسوده در متن بودم و همراه با 

 پس از بيرون شدن از         .  و از رؤیاهای شيرین بيرون گشتم              ناگهان جابجا شدم،       

 .یاها، در یک مکانی جدید و غریب پدیدار گشتمرؤ

 .در این محل جدید، موجوداتی بودند شبيه خودم

که کسی از دیدن من واکنشی                از این    سپس ميان آنان شدم،       و    حيرت کردم     

 .نشان نداد، متعجب گشتم

 .باشم  این موجودات میشاید، من نيز جزوبا خود اندیشيدم که 

در    . ها رفتم     از بلاد گذشتم و به سرزمين      گشتمها راهی کنجکاو شدم و در راه

ها،    ولی در سرزمين      هم دیدم    ه ها، موجودات را شبيه ب           تمامی بلاد و سرزمين       

 .سخنان موجودات را متفاوت یافتم

 .ميان موجودات سپری کردم و شب فرا رسيدمن روز را در

 .کردم شکل بودم، احساس امنيت می دات همکه ميان موجواز این

د موجودات رفتم و         سپس نز .   ی با خود شدم، به آینده و فردا اندیشيدم                   ا  لحظه 

 ولی موجودات پس از شنيدن سؤال             های روز فردا را سؤال کردم                 از آنان برنامه        

 .دانند  وانمود کردند که زبان من را نمیمن، چنين

      در ز را با آنان       چونکه تمام رو        رد موجودات، بسيار متحير گشتم            خو از این طرز بر       

 .ها سخن گفته بودم  سرگرمی بازی ومورد

   خاطرم را       چگونه سپری خواهند گشت،        ها  لحظه    اینکه   به اندیشه به آینده، و         

ن  چونکه من چهل و سه هزار و دویست ثانيه را بدون داشت                       سازند،    آزرده می      

های   اس از لحظه     هر   . م ميان موجودات سپری کرد           در  ، ای   یا برنامه و انگيزههدف

 ولی   شيرین واميدارند،            و رؤیاهای       گذشته  به به اندیشه بازگشت        آینده، مرا       

            .گردند نمیباز ها هرگز لحظه حقيقت چنين است که

چگونه توانم هشتاد و شش هزار و چهارصد     :با خود شدم و از خویش پرسيدم

 .ثانيه را بدون انگيزه و هدف داشتن، سپری و به این ساعت در فردا برسم؟

  و در حالت سرگردانی،         کشد  ا، تمامی وجودم را به تشنج می            ه  حظهل   غربت از    

 )104  (       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ولی از طرف موجودات،               روم     برای جلب توجه، به هرسویی می           ميان موجودات       

من    :گویمشوم و به خود مي ه اطراف خيره میب. شود هيچ اعتنائی به من نمی

 کی هستم؟    کجا هستم؟   لا من،     حا  شناور بودم،      ، که درون رؤیاهای شيرین           

 . و چرا اینجا هستم؟ به اینجا آمدهچگونه

 از  ، گردم    یابم و از این بابت، بسيار مضطرب می           نمی،جوابی بر سؤالات خویش

ها، تسلی     گيرم و در وهم خود، با دیدن عظمت و توانگری                     ت فاصله می    موجودا    

 ! یابم  می
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  .آیم ا و در بند حصاری گرفتار میاز بند حصاری ره

 : در حصار بودم

پ ـ  وا حصار دل      .  حصار وحشت، وحشت از توحش           . حصار خوف، خوف از تنهایی           

  .موشی نور    حصار اضطراب، مضطرب از خا            و  گرسنگی سی، دلواپس از رنجش         

  :در حصارم

 شم ميکو اش    که بر رهایی     حصار زمين. که بر ویران کردنش عازممحصار جسم

 که مظنه کردن     کهکشان   حصار   . اندیشم     می ،  که بر شکستنش ورشيدحصار خ

 . خواهم  می، که تصور آوردنشفلک حصار چرخ و جویم در وهم میـ ش، 

 

                                                                                                      

                                                                  
                                                                                                            

 
 )مصی(مهدی عزیزی    
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که پائين      ) Tethys  ( تثيس اه  که در بالا قرار دارد و م                را   تيتان  عکس فوق ماه      

 توسط کاسّينی به    2008.01.30 در تاریخ      این عکس   .   دهد   قرار دارد نشان می          

 .زمين فرستاده شده
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 به  2007.10.29 که کاسينی در تاریخ         تثيس  و ماه    کيوان    از حلقه    تصویری   

 .ته استارسال داشزمين 
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